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         یک اشتباه ساده

زندان  9زندانیان در بند قه بندی بعدازظهر روز چهارشنبه یازدهم خرداد است و من بخاطر محکومیت هفت ساله ام بعد از طب 

علی درحال مطالعه مثنوی معنوی  .نشسته ایمدر سلول کوچکی  اردلان دارآفرین و اردکانو علی آقا سلطانیبا  .هستم گوهردشت

درب بند  . اردلان و اردکان دو برادر مهربان و خوشرو هستند.است و من و اردکان روزنامه های صبح رژیم را مرور می کنیم

 ؟مسئول بند کجاست  :دارنگهبان با صدای بلند فریاد زدپاسباز شد و 

بند براه کریدورلحظاتی بعد همهمه ای در  و را دیدم که از جلوی سلول ما گذشت و به سمت نگهبان رفت محمدعلی حافظی نیا 

امه را اردکان روزن ،و با کنجکاوی پرسید: چه خبر شده؟ بدنبال این سوال علی سلطانی سرش را از روی کتاب بلند کرد. افتاد

بچه ها خوب  :رو ایستاده بود با صدای بلند گفتلحظه ای بعد مسئول بند در حالیکه وسط راه از سلول خارج شد،رها کرد و 

را بردارند وتا نیم ساعت  ی شانشخص یک لیست اسامی داده شده و افرادی که نامشان را می خوانم کلیه وسایل توجه کنید

 :یگه آماده خارج شدن از بند باشندد

 ...مهرداد مریوانی  ، اکبرلطیف ، جهانبخش امیری ،علی اقا سلطانی  

ودتر اسامی را ببینند. آنها کنجکاو بودند تا ز ،کشیدند تعداد زیادی از بچه ها دور محمدعلی حلقه زده بودند و به لیست سرک می

از  ب با صدای بلندهمهمه اجازه نمی داد صدای مسئول بند به وضوح شنیده شود و در این وانفسا عده ای مرت سروصدا و

 .«؟هستتوی لیست اسم من هم » سوال می کردند: محمدعلی

وپرسید اسم مد نزدیکم آ اش با لبخند و متانت همیشگی محمد نوری نیک. ستاده بودم و نظاره گر صحنه بودمبه تنهایی کناری ای  

ر بروم و از مسئول بند سوال . نوری نیک پیشنهاد داد برای اطمینان بیشتتو هم در لیست هست؟ جواب دادم: اسم خودم را نشنیدم



؟ و پرسیدم اسم من هم در لیست هست را شکافتم وخودم را به او رساندممحمد علی  اطرافبه سختی حلقه فشرده جمعیت . کنم

بله اسم نگاه سرسری به لیست انداخت و گفت: دت مراجعات و سوالات متعدد گیج و سردرگم شده بود محمدعلی درحالیکه از ش

 .تو هم هست

 

 آماده انتقال

. مسئولین مختلف برونداز آنجا ند می بایست با کلیه وسایل . نزدیک به یک سوم افراد بجنجالی بپا شد ،بعد از خوانده شدن اسامی

ه هایی که رفتنی می بایست بین بچ« صندوق ملی»مربوط به این انتقال را حل کنند. پول موجود در  مسائلبند به تکاپو افتادند تا 

. لوازم عمومی مربوط به غذا مانند بشقاب و قاشق و لیوان و همینطور فلاسک چای و مواد بهداشتی و حتی توپ بودند تقسیم شود

. به تجربه می دانستیم که اگر به بند جدید می باید تقسیم می شد  یده بودیمرفوتبال و والیبال و بسکتبال که با هزینه خودمان خ

 .ایل وامکانات را با خودمان ببریموس  برویم با هیچ امکانی روبرو نخواهیم شد و لازم بود در حد توان سهمیه

ه قرار است به بند جدیدی برویم . صحبت از خالی شدن یا آماده سازی بند دیگری بود و اینکبازارحدس و گمان و تحلیل گرم شد 

و  سیاسی بعضی دیگر حدس می زدند طبقه بندی زندانیان براساس مدت محکومیت تغییرکرده است و افراد را براساس سابقه

معیار جداکردن . آنچه بیش از هر چیز ذهن همه ما را بخودش مشغول می کرد دلیل و ت داخل زندان دسته بندی کرده اندوضعی

هر  آیا وضعیت پرونده؟ باقی می ماندند وجود داشتکسانی که ند یا وجه مشترکی بین افرادی که از بند برده می شد . چهما بود

؟ ذهنمان بشدت مشغول شده ری هرکس در این جداسازی دخیل است؟ آیاسطح و شکل موضعگیاست این نقل و انتقالدلیل  شخص

 .افزوده می شدپیچیدگی موضوع بیشتر ابهام و بربود ولی هر چه تحلیل های بیشتری مطرح می شد 

 

 

 

. جدا شدن از دوستان خارج شدیم 9از سالن بند  ،ک و لبخندهمراه با اش احساس شور وخداحافظی پر بعد از جمع آوری وسایل و

در این میان  .های سختی را پشت سر گذاشته بودیمهمبند برای من خیلی سخت بود چون سالها بود که باهم ودر کنار هم روز

و  . بسیار مهربان و خوش قلبمشناخت 9چند ماه اخیردر بند . او را در همین حس ویژه ای داشتم محمد نوری نیک نسبت به

. بسیاری مواقع بدون مقدمه سراغ بچه ها می رفت و بت به یاران و هم سلولی هایش بودسرشار از حس مسئولیت و دلسوزی نس

. به بچه هایی که نوبت و بازسازی کندرا بشوید و یا کفش های )دمپایی( پاره شان را بدوزد  درخواست می کرد لباسهای شان

دوستی  کارگری شان بود مراجعه می کرد و پیشنهاد می داد بجای آنها نظافت عمومی بند را انجام دهد. از اینکه تجربه آشنایی و

  .بودم و افسوس می خوردم حسرت زدهام با او کوتاه بود 

 

 

 



  :تونل وحشت

به سمت طبقه پائین وبه داخل یک بند بردند و  طولانیپاسدارها در کریدور اصلی زندان چشمهای مان را بستند و در یک صف  

افسرنگهبان زندان مثل « حاج محمود»خصی و عمومی را روی زمین بگذاریم. قبل از ورود به بند مجبورمان کردند وسایل ش

 .ببریدشان ته راهرو :دستورداد به نگهبانان  بود و با لحن رئیس مآبانههمیشه میدان دار صحنه 

 .. برو ته راهروبرو جلو، ک پاسدار آمرانه و لمپنی داد زدی ،بنظر متروکه و خاک گرفته می آمد بند که داخل راهروی

وسعی  کابل و چماق و میله و ...: تندپاسدارهای زیادی در بیرون و داخل بند جمع شده بودند و هر کدام چیزی در درست داش 

 می کردند در ایجاد فضای رعب و وحشت از همدیگر پیشی بگیرند.

چمباتمه در  در حالتشده و  آن محل وارد زندانی تعداد زیادی قبل از ما ،گرفتم و از زیرچشمبند نگاه کردم لحظه ای سرم را بالا 

درحال سوال و جواب با نفرجلوی خودش  . کناردستی امبین چند نفرجا کردمبه دیوار نشسته بودند. خودم را در  ای راهرو روانته

 .بود که سعی می کرد از اوضاع سردرآورد محمودیزدجردی . اوبود. صدایش را شناختم

از میان جمع فشرده زندانی ها خودش را به جلو رساند و با مشت به  !  و یک نگهبان دیگر: حرف زدن ممنوعنعره زدپاسداری  

. هر کس سعی کنار ما می نشستند ر انتهای بند ؟ دسته دسته زندانی ها وارد می شدند و دک نفر کوبید. نفهمیدم چه کسی بودیسر 

نشسته بودند. آهسته به خسرو سلام  خسرو خامنهو  علی زارع. در طرف دیگر من کرد هویت کناردستی اش را کشف کندمی 

   انداخت و با تعجب پرسید: محمد تویی!؟ به من گاهین بلند کرد و از زیرچشمبند کردم. سرش را

 . مات یا پشت سر بگوش می رسیدصدای مشت و لگد از کنار دس یکبار هر چندلحظه بین زندانیان، و صحبت  در وانفسای پچ پچ

. ارتباط گرفتن می شدندند و مانع نمی توانستیم چیزی ببینیم ولی پاسدارها بالای سرمان ایستاده وهمه چیز را زیر نظر داشت

 .بگوش رسید که بسمت ما آمد لشکریداود حدود پنج بعد ازظهر بود ناگهان صدای   کنم میساعتی گذشت فکر

زندان  رئیس بدنام« حاج داود رحمانی» او  مرا بیاد نششهرت داشت و فیزیک و روش و م« حاج داود»داودلشکری به  

شه بیاد اسم هر کی رو که می خونم پا :فریاد زد لمپنی اشی با صدای کلفت و . لشکردر سالهای قبل می انداختقزلحصار 

 :و بره اون سر بند جلوی در وایسه بیرون

  ... محمودسمندر 

ی مشت . هنوز از ما فاصله چندانی نگرفته بود که صداخودش را بیرون برد و بسمت در رفت ،محمود از لابلای جمعیت فشرده

 .شد بلند  و لگد و آخ و واخ

 ... مسعود افتخاری

 !یی از مسعود برنخاستبلند شد ولی صدا  دوباره صدای مشت و لگد و شلاق

حسین ... مرتضی مدنی...  حمزه شلالوند... احمد نصرتی خوشرو... رامین قاسمی... مجید قدک سازخواندن اسامی ادامه یافت: 

 رامین طهماسیان...علی حیدری...کامبیزاستواری... قزوینی

 

 

 

 ...  علی الموتی

نکه مطمئن می شد آن شخص از وسط با فاصله مشخص و حساب شده می خواند و بعد از ای به یک و اسم ها را یکلشکری 

 عبور کرده است نفربعدی را می خواند.« تونل وحشت»



. قطار دستگیری ام دیده بودمران قبل از ته  «شهربازی» تونل وحشت نام یک سرگرمی تفریحی بود و من اولین بار در پارک  

کوچکی مردم را از وسط یک تونل تاریک عبور می داد و در آن تاریکی صحنه های مصنوعی مانند جنازه خونین و سربریده 

 !ظاهر می شد تا مردم را بترساند شد و دراکولا و اسکلت مصنوعی

تونل » رااین نوع شکنجه جمعی  اسمبگذارند و  و یا طعنه آمیز در زندان بچه ها علاقه داشتند روی هر چیز یک اسم طنز 

. پاسدارها در دو ردیف روبروی هم به خط می ایستادند و زندانی را از وسط خودشان عبور می دادند و با گذاشته بودند« وحشت

 .که در درست داشتند او رامی زدند هرچیزی

ریختم مثل دونده ای که در خط  عبور از تونل وحشت کردم. در دلم نقشه را آماده. خودم مدتی گذشت و اطراف من خلوت تر شد

 .سرعت هر چه تمام از تونل بگذرم به محض آنکه اسمم خوانده شد با ،داوراستاستارت ایستاده و منتظر صدای سوت یا شلیک 

به حالت بین دستهایم قایم می کنم و و سرم را   اسمم را صدا زد بسرعت بلند می شوم  «حاج داود»کردم: همین که با خودم فکر 

 .کتک بخورم لگد و هر چه کمتر کابل و  تااز بین پاسدارها می گذرم  بسرعتشده  خم

می خواند تا پاسدارها فرصت کافی برای کتک  با فاصله و آرام اسم ها را کار، . اوایلتمامی نداشت اسم خواندن داود لشکری 

سر آمد و سرعت خواندش را بیشتر کرد. احساس می کردم بعضی از بچه ها  هم لشکری زدن داشته باشند ولی به مرور حوصله

کمترین ضربه عبور کنند چون تعداد ضربه ها متناسب با تعداد افراد نبود. این مرا امیدوار کرده بود تحمل توانسته اند از تونل با 

. دلم می خواست هر چه و استرس و اضطراب من بیشتر ه بود. جمع ما خلوت شدر در برومس  که می توانم از یک کتک مفصل ق  

 :چند نفر بیشتر نمانده بودیم زودتر از این مرحله بگذرم و خیالم راحت شود.

 ... مجید طالقانی... محمود یزدجرد... احمد غلامی...  حبیب غلامی...  مهدی فتحعلی آشتیانی

ای بابا عجب زدم که  با خودم غُر. دل توی دلم نبود !بند نیست من کس دیگری در انتهایلحظه ای رسید که احساس کردم بجز 

 .برای کتک زدن من خواهند داشتفرصت کافی ! تنها مانده ام و پاسدارها شانسی دارم

 !بریم دنبال بقیه کارها باشید حالاخسته ن :کری را شنیدم که به پاسدارها گفتصدای داود لش

 !اسم این یکی رو نخوندی !ی گفت : حاجی یه نفر باقی موندهداود لشکرصدای پاسدار دیگری را شنیدم که به 

ی صدایش به از جایم بسختی بلند شدم و با ردیاب .بیا اینجا  !پاشو ببینم  ،هی تو :با صدای کلفت و لمپنی اش داد زد لشکری

  محمد خدابنده لویی: کردممعرفی خودم را  ؟اسمت چیهپرسید:  لشکری .طرفش رفتم. چند پاسدار دورش جمع بودند

 ؟ومدی پائین. برای چی ا؟ اسمت توی لیست نیستیایی اینجاکی گفت تو ب: بدون مکث گفت انگار که از خودش مطمئن بود

 .توی لیست هست. بالا اسم من را خواندند : اسم منبا اعتماد بنفس جواب دادم 

این حرف را با لحن تهدید آمیز   ؟برای چی راه افتادی اومدی پائین؟ هان چرا اومدی پائین ؟خوند اسمت رو کی: پرسیدلشکری 

 .سرانه پائین آمده ام و مجرم هستمعامدانه و خودمن انگار طوری که  ،گفت

 .خوندند  اسم منو بالا ،گفتم: اسم من توی لیستهخودم را از تک وتا نیانداختم و با اطمینان   ولی

 !اسم تو توی لیست نیست .نهفت: افتاد و با دقت همه برگ های لیست را نگاه کرد و گلشکری به شک 

 ؟چه کسی اسم ترا خوانددوباره سوال کرد: 

شنیدم : من اسمم را دسر درست شود. بصورت دوپهلو گفتمرا ببرم می ترسیدم برای او درمحمد علی حافظی نیا نمی خواستم اسم 

 .نمی دانم چه کسی صدایم کرد

 .برو بالا. برگرد به بند خودت :لشکری گفت

ز دوستان . شاید بخاطر این بود که اسم خیلی اهمراه باشم  یل داشتم با این جمعنمی دانم چرا تما !دلم نمی خواست این اتفاق بیافتد

 . از مدتها آنها را از نزدیک ببینم. مکث کردمدوست داشتم بعد  قدیمی را شنیده بودم و

نمی خواد برگردی بند. : شد و گفت لشکری خیلی زود پشیمان تظار داشتم پاسداری مرا با خودش به بند برگرداند در حالی که ان

 روی دیوار برگه اسامی را  لشکریدیدم که  ،سایه روشن و انعکاس نور دراز پشت چشمبند  .تو هم برو پیش رفقای منافقت

بچه ها در ابتدای بند حرکت  و به طرفناخودآگاه حس رضایت و خوشحالی به من دست داد . گذاشت و اسم مرا در آن وارد کرد

. پاسداری داشتممی خبری نبود ولی با احتیاط و ترس قدم بر« تونل وحشت»سدارها پراکنده شده بودند و از . خوشبختانه پاکردم

! بنظر با یک لنگه دمپایی توی سرم کوبیدزد و یکی دیگر  به من نزدیک شد و برای اینکه بی نصیب نمانده باشم با لگد به پهلویم

 !زدن پیدا نکرده بود کتک یی چیزی برایمی آمد این بیچاره بجز دمپا



. بنظر می طراب داشتم و نگران آینده بودماض . مدتی منتظر ماندیم هنوززکرده زندانی ها جا کردمین جمع ک  دوباره خودم را در ب

و بی توجه به هشدار شده بود  تر شان تهاجمیروحیه بیشتر و  شان جسارت و شهامت وحشت، از تونل بچه ها بعد از عبور  آمد

بعضی به وضع  حتی و هم مانع شان نبود پاسدارها با کناردستی شان صحبت می کردند و داد و فریاد و مشت و لگد  نگهبانها

 موجود اعتراض می کردند.

در حالی که پاسدارها  در یک صف طویل از ما خواسته شد بلند شده و براه بیافتیم.که بعد ازظهر بود  ساعت حدود شش یا هفت 

را به  راد اینطور احساس کردم که همهپچ پچ اف . از ر اصلی زندان گوهر دشت وارد شدیمفحش و بدوبیراه می دادند به کریدو

هیچ : فریاد زد پاسداریردیوار کریدور بود برداریم کنامان را که در  های یک بند جدید می برند. وقتی خواستیم وسایل و ساک

 .حرکت کن ،کس به وسایل دست نزه. بروجلو

به این حرف بدهکار نبود و می خواست ساکش را بردارد و اصرار می ه متوجه نشدم چه کسی است گوشش اما یک زندانی ک

را   ساکش. چند مشت ولگد جواب این اصرارو پافشاری بود و با هل دادنش اجازه نداند کرد باید وسایلش را با خودش ببرد

 مکث. هرکس بدو بدو یالله  :می زدند مرتب فریاد . پاسدارهاست شد ولی این بار خیلی جدی نبود. دوباره تونل وحشت دربردارد

اه افتادیم و از ر در جنوب ساختمان زندانجی خرو ب. بسمت درحرکت کند تر می کرد با ضربه ای مجبورش می کردند سریع

ه ای بگوشم رسید که صدای آهست  ؟!سوال کرد: ما را بکجا می برند ! یکی از پشت سرم سر در آوردیم بیرون ساختمان محوطه

 !اویندر جوابش گفت: می رویم 

 

  آنجا که عرب نی انداخت

صف دراز ما به سمت  .ان دور پشت سر هم پارک شده بودندسه اتوبوس در فاصله ای نه چند ،در محوطه بیرونی زندان

 .ایستاده بودند اسداران گروه ضربت دادستانی اوینپ ازشخصی . جلوی هر اتوبوس چند مأمور با لباس اتوبوسها رفت

به  بروید.  بروید، :گفت می دادهم ه بوی تهدید لحن کنایه آمیزی ک صدای بلند و داود لشکری با  در حین سوار شدن به اتوبوس

 !برنگشت نی انداخت و  عرب  که  آنجا می روید

. یکی در حالی که چشم های مان بسته بود روی صندلی ها نشستیم .د تا نتوانیم بیرون را نگاه کنیمپرده های اتوبوس کشیده شده بو

 :ا ردیف کرداز مأموران لباس شخصی بالا آمد و مقررات اتوبوس ر

 .شم بندش را بالا بزند بد می بیندبه چشم بندهایتان دست نزنید هر کس چ -

 .تی تان را نداریدـ حق صحبت با بغل دس

 .دناست و پرده ها باید کشیده بمان ـ نگاه کردن به بیرون ممنوع

 .جازه نداده ام کسی چیزی نمی گویدو تا ا هر کس کار و یا سوالی داشت دستش را بلند می کنه -

 .ـ ..

کنار دستی . چشم بندها آهسته آهسته بالا رفت و هر کس دنبال کسب خبر و اطلاعات از را جدی نگرفتاو  «فرامین»ولی کسی 

خسرو امجد بود در صندلی پشت سرم  حسین قزوینیقرار داشت و نفر جلوی من  علی الموتی. کنار من یا نفر مقابل خودش بود

از  ،ل بودمگوهر دشت همسلو 19در بند  چند سال بعدو  ( 1362)سال  قزلحصار  1واحد  4 بند در . با خسرونشسته بود طوسی

. وامی داشتمرا به تحسین  بی نظیرش و را می شناختم روحیه قوی وشجاعت. در طول سالهایی که ادیدنش خیلی خوشحال شدم

 .و باعث ارتقاء روحیه بقیه می شد بهم می آمیخت شوخ طبعی روحیه شاد و ت و صلابت در مبارزه را با خسرو جدی

 

  کاروان اسیران

به محض آنکه اتوبوس ها از زندان گوهردشت خارج شدند چشم بندها آرام و آهسته و بی سروصدا بالا رفت و بچه ها بدون  

. ون را ببینیمرا کنار بزن تا بیر : پردهگفتعلی الموتی  .ترس شروع به صحبت با همدیگر کردند. من کنار پنجره نشسته بودم

جالب و هیجان  ،خیابان و مردم و مغازه هاو دیدن یم نگذاشته بود زندان گوهردشت بیرون را  مانسالها بود که پای از مابعضی 

 انگیز بود.

. نزدیک غروب بود وچراغ . پیاده روها بشدت شلوغ بودمی کرد ت از خیابان اصلی گوهردشت عبوربسرع« اسیران » کاروان 

. صدای آژیرپلیس در خیابان انعکاس خاصی پیدا رای خرید در کوچه و خیابان بودندروشن شده بود و جمعیت زیادی بمغازه ها 



ز . مردم با تعجب و حیرت به اتوبوس هایی که اما را اسکورت می کردند ،لو و عقبکرده بود. چند اتومبیل سواری در ج

اسیران »ه بودند در داخل این اتوبوس ها گوهردشت شایع کرد منطقه ر. بعدها شنیدیم که دکنارشان می گذشت نگاه می کردند

 !هستند «عراقی

 

  فاز سیاسی یادگارهای 

به کرج رفته و  1360تهران خاطره ها زنده می شد. من بعد از سی خرداد سال  - یر عبور از گوهردشت و اتوبان کرجدر مس

. حالا بعد از سالها این مسیر هنوز متهران را طی می کرد -مرتب اتوبان و جاده کرج  آن زمان بطور آنجا مخفی شده بودم و

 .  بود برایم خاطره انگیز

. بر روی دیوار یک دوران فاز سیاسی باقی مانده بود آثاری از فعالیت و تبلیغات شهر و جاده بر در و دیوارعجیب آن که هنوز 

ری آنرا . فودر زیر دیده می شد« با انتخاب رجوی  حکومت عدل علی»شعار که  دمرا دی مسعود رجویکلیشه عکس  ،کارخانه

از اینکه بعد از هشت سال هنوز علائمی از   . خسرو سرک کشید تا آنرا ببیند. هیجان زده شده بودیمبه علی الموتی نشان دادم

 . شعف داشتیم احساس  وجود داشتشهر  بر روی در و دیوار  فعالیت های فاز سیاسی و عکس مسعود

بی خیال شده بود و بنظر می آمد هارت و پورت کردن را بی فایده می داند و یا شاید هم از  ،مامور لباس شخصی داخل اتوبوس

و عقب  تحریک کردن بچه ها می ترسید چون بجز راننده فقط دو مأمور داخل اتوبوس بودند اگر چه چند خودرو پاسداران در جلو

 .بودند کاروان مراقب اوضاع

 

 

 :بخش دوم

 زندان اوین

 

 

 

 

  بندچهاربالا

 325مستقیم به جلوی بند  .ا تاریک شده بودهووقتی به اوین رسیدیم . سرعت هر چه تمامتر حرکت می کردنداتوبوس ها با  

در پشت همین بندچهار و در پای   1360. در سال تند و خاطرات زیادی از آن داشتندرا می شناخ محل . اکثر بچه ها اینیمرفت



در آن زمان شمارش تیرخلاص ها تعداد اعدام شده  .می کردند و بعد تیرخلاص می زدند زندانیان را دسته دسته اعدام  ،تپه ها

 های هر شب را مشخص می کرد!

. مدتی بعد یگر ایستادیمبا فاصله کم از همد با چشم های بسته روبه دیوار و . طبق معمول چهار شدیمبند « زیرهشت»وارد 

چشم  :با صدای بلند گفتبا چهره زرد وغضبناکش   پاسدرهاشمو وسایل شخصی ما را آوردند و درگوشه ای تلنبار کردند.  ساک

از وسایل عمومی  به داخل بند برود. ودش را پیدا کند و بعد از تفتیشبندهایتان را بردارید و هرکس را که صدا می کنم وسایل خ

. اصرار لیبال و بسکتبال و ... خبری نبود. اعتراضات شروع شدتوپ های فوتبال و وا ،موادغذایی و بهداشتی ،روف غذامانند ظ

تحویل می   ی آید و بعداجداگانه م : وسایل عمومی تان هنوز نیامده و را بگیریم ولی پاسدار درجواب گفتداشتیم وسایل عمومی 

 .دهیم

 

  وسایلزندانیان عادی و بازرسی  

و  محمود یزدجردیو  مسعودافتخاریو  خسرو امجد !تا وسایلمان را تفتیش کنند شدند در این لحظه چند زندانی از بیرون وارد  

خائن به وسایل ما دست  ر حالیکه بشدت برافروخته شده بودند اعتراض کردند و گفتند ما اجازه نمی دهیم زندانیانبقیه افراد د

 .بزنند

از و  پاسدارهاشم اصرار از . اض ما با پاسداران نگاه می کردندبرای تفتیش آمده بودند حیرتزده به بحث وجدل و اعترکسانی که  

برای لحظه ای از محل  ن در این حین نگهبانا. اوضاع قفل شده بود و چون هیچ کدام از طرفین کوتاه نمی آمدند بچه ها انکار

در بندمان در حال  . مام ما در نانوایی کار می کنیم: به خدا ما آدم فروش نیستیت. یک زندانی روبه ما کرد و گفدور شدند

 !هستیم زندانی عادیرا بگردیم ما استراحت بودیم پاسدار ما را صدا زد و گفت بیاییم وسایل شما 

حالت و لحن صحبت زندانی عادی مثل آب سرد بر روی آتش بود و باعث شد از عصبانیت و مقاومت بعضی کاسته شود.  

و را بگردند ولی عده ای همچنان ترجیح دادند به اینکار مشروعیت ندهند   بالاخره عده ای قبول کردند زندانیان عادی وسایلشان

لب چشم شان را اتاق هایمان رفتیم از بین صحبت بچه ها معلوم شد زندانی های عادی اغ. وقتی به پاسدارها وسایل آنها را بگردند

و  کتابو غیر دقیق بازرسی کرده و چیزهایی مانند  صوریبصورت  ودر موارد زیادی بسته « غیرقانونی»بروی بعضی وسایل 

 وسایلی که لابلای لباسها جاسازی شده بود را نادیده گرفته بوند! و قران معزی و« تیزی»و  دفتر

 

  ارتباطات

هر طبقه  دو طبقه بود و  بندهای چهارگانه شامل. یمتقسیم شد (بالا)بند چهار در اتاق های از قبل، طبق لیست مشخص شده  همگی

 . شد مشخص می« ائینپ»و « بالا»و موقعیت هر بند با پسوند  مستقل از دیگری بود

جهانبخش : اتاق را از قبل می شناختم اشخاصمن به اتاق شماره دو رفتم. بعضی از  و دربسته بودند اتاق هابند عمومی نبود و 

اتاق آشنایی قبلی  . ولی با بقیه افرادعلی آقا سلطانی ،خسروامجدطوسی ،سیدمرتضی مدنی ،علی الموتی ،حسن قوچانی ،امیری

 ... و بهروز گنجی خانی,  فتحعلی آشتیانی مهدی نداشتم کسانی مانند

 های مورس زدن به سلول. . سیستم ارتباطات فعال شدبود پر از زندانیهای بند چهار بالا  اتاقتاریک شده بود و همه کاملا هوا 

 شهریار حکیمیو  محمد راپوتام. دراتاق یک و اسامی هر اتاق بسرعت معلوم شد . آمارکه در طرفین ما بودند شروع شد  3و  1

 .را می شناختمورامین قاسمی  محمود سمندر  در اتاق سه و

 



 

 یکی از اتاق های بند

  

 انتخابات داخلی

مسئولین داخل سلول  جلسه تشکیل دهیم و  که به حسن قوچانی معروف بود پیشنهاد داد حسن رضاییهنوز ساعتی نگذشته بود که 

جمع   دربین زندانیان هوادار سازمان مجاهدین بود که هروقت خصوصب زندانسنت جاافتاده در یک . این را مشخص کنیم

مسئول  مرتضی مدنی  ،. با نظر موافق جمعداخل سلول وبند را مشخص می کردندجدیدی شکل می گرفت ابتدا سازمان اداری 

مسئول فرهنگی و هنری اتاق شدند. جهانبخش امیری بلافاصله علی آقا سلطانی مسئول صنفی و  جهانبخش امیری ،اقات

 همافر . جهانبخش امیریساکش دارد به او)صنفی( تحویل دهدهر وسیله دیگری در   نان و مواد غذایی یا  درخواست کرد هرکس

او  ،اهی اشنشکرما شیرین. لهجه سبیل پرپشت داشت وو تنومند  درشت نسبتا . هیکلینیروی هوایی و اهل کرمانشاه بود

 .صدا می کردیم« عموجهان»او را  ،و سن سال بالاترش خاص . بخاطر شخصیتتر کرده بود دوست داشتنی را

 

 

 

  بیاد ناصر منصوری

 فرصت استفاده کردم و کنارش رفتم . از لبخندی برلبانش نشست نگاه مان به هم افتاد، نشسته بود ی اتاقخسرو امجد در گوشه 

دی . زمستان سال قبل بخاطر طبقه بنز آنها جدا شده بودم کسب خبر کنمکه چند ماهی ا 2دلم می خواست در مورد دوستان بند 

یکی از مهمترین  .افتاده بود 2فاقات زیادی در بند هم جدا شده بودیم و در این مدت ات زندانیان بر اساس مدت محکومیت از

و شکنجه بی رحمانه ناصر منصوری و فلج شدن او بر اثر سقوط از پنجره ( 2هجده )یا بند غذای بچه های بند  اتفاقات اعتصاب

 وکنجکا .همه جا پیچیده بود خبرش بسرعت در ادثه تکاندهنده ای که همان زمان. حل انفرادی در طبقه سوم زندان بودسلو

. ناصر جره سلول و قطع نخاع او را بدانمپن داستان دقیق ناصر و انتقالش از بند دو به سلول انقرادی و سقوطش از بودم

 ی. شخصیت احترام برانگیز و تأثیرگذارمی شناختم 1364بود او را از سال بعنوان مسئول بند  2منصوری منتخب زندانیان بند 

قوط پرسیدم داستان ناصر چه بود و چطور از پنجره سلول س از خسرو .مسئولیت پذیری پیشقدم و جدی بود داشت وهمیشه در



. لحظه ای مکث کرد مانی که برق می زد به من خیره شدبرافروخته و چش  لبخند از لبان خسرو محوشد با چهره کرد و فلج شد؟

 : توضیح دادو بعد 

. بعد از طبقه بندی و در او رخ داده بود و دگرگونی عجیبی انقلاب ،نبوددیده بودی  19 که تو در بند یناصر دیگر آن ناصر»

هر روز فشارها و  آمدند. ناصر منصوری مسئول بند شد 2ه سال حکم داشتند به بند همه کسانی که بالای د ،ال شماانتق

متقابلا روحیه مقاومت  ،و از هر فرصتی برای آزار و اذیت ما دریغ نمی کردند کردافزایش پیدا از طرف پاسدارها محدودیت ها 

را با گاری کوچک   ان. یک روز پاسدار جیره نغذا و نان کم و کمتر می شد جیره . مرتببالاتر می رفت بالا و در بچه های بند

 خواهی. در یک نظرنانها بازهم کمتراز قبل شده بود تعداد .بودند نان ها را شمردند« کارگرصنفی». بچه هایی که به بند آورد

گفت ما بخاطر اینکه سهم نان خیلی کمتر  ناصر به پاسدار . نان را تحویل نگیریم دادند که رأی  همگی از افراد بند،سریع 

گفت  د و شاسدار مانع بیرون فرستادن گاری . پم و بعد گاری را به بیرون هل دادازسهمیه مشخص شده است آنرا قبول نمی کنی

رفت و بعد از  نگهبانرا نگرفتیم.  ونان فرستادیمبالاخره با فشار زیاد گاری را بیرون   همین است و باید قبول کنید  سهمیه تان

به رجز خوانی و تهدید  درب بند ایستاد و شروع جلوی . لشکری درودلشکری و چند پاسدار دیگر برگشتچند دقیقه بهمراه دا

و به دزدیدن نان اعتراض د تا؟ ناصر جلوی داودلشکری بدون ترس و با خونسردی ایساعتصاب می کنید دیگه کرد و گفت: حالا

. بعد و بلند کردن صدایش ما را بترساندکرد با تهدید  . لشکری سعیدندمدند و پشت سرناصر ایستاآ. همه بچه ها به راهرو کرد

. صدای کتک خوردن و ضرب و شتم ی را بیرون کشیدند و در را بستنداز مقداری بحث وجدل لشکری و پاسدارها ناصرمنصور

کتک کاری در بیرون بند خون بچه ها بجوش آمده بود ناصر را می شنیدیم ولی صدایی ازناصر در نمی آمد. با شنیدن صدای 

 اعتراض داریم... گیما هم.. : نزنیدش ... در را باز کنید ت و لگد به در بند فریاد می زدندعده ای با کوبیدن مش

زدند  عده ای مرتب با لگد به در می کوبیدند و بعضی فریاد می .می شنیدیم زدن ناصر را در پشت در تا یکساعت صدای کتک 

کردند اوضاع از کنترل خارج  شده بود ولی چندنفر دیگر تلاش . فضای شورش ایجادرا بشکنیم و ناصر را نجات بدهیم باید در

ی روی یا آنقدر می زنیم که : یا نان را می گیری و به داخل بند مرا می شنیدیم که به ناصر می گفت . صدای لشکرینشود

می کوبیدم ناصر را می زدند و ما هم با لگد به در   . پاسدارها بصورت جمعییده نمی شدهیچ صدایی از ناصر شن . ولیبمیری

 . و همه جا ساکت شد. بالاخره ناصر را بردند و داد وفریاد می کردیم

برای  قتی برگشت. وبیرون بند بردند به به بهداری می رفت  هر روز برای آمپول زدن که یکی از بچه های بند چند ساعت بعد، 

 ولی از ناصر استلشکری و پاسدارها شده  داود متوجه گفتگوی بهداری، بیرون ی از محلدر گوشه ا که تعریف کرد ما 

به داودلشکری می گوید باید بهرقیمت شده او را مجبور می   «حاج محمود». او شنیده بود هخبری نبوددر آنجا منصوری 

داود لشکری  لی و و از فردا اینها پررو تر می شوندبرایمان خیلی بد می شود  کردیم نان ها را به داخل ببرد چون اینطوری

 هم می زدیم باز قبول نمی کرد!هستم اگر تا حد مرگ  مطمئن ،اصبح هم می زدیمش کوتاه نمی آمداگر ت :درجوابش گفته بود

« ویسیتک ن»اعتراف کند و در مورد آنها  انشبعد از مدتی شنیدیم ناصر تحت بازجویی وزیر فشار قرار گرفته تا برعلیه همبند

. یک روز بچه های مشهدی که در انفرادی بودند متوجه می شوند ناصر از پنجره سلولش به کند و افراد سرموضع را لو بدهد

 نیمه جان وبیهوش شده است.  کنار حیاط،  پائین سقوط کرده است و بخاطر اصابت با کف بتونی

. ساعتها بی هوش و نیمه سقوط کرده استبه پائین   و بریده شدهدر طبقه سوم  او پنجره سلول معلوم نیست چطور کرکره های

پایشان او را تکان  و او را تماشا می کردند و حتی با  دها مرتب به بالای سر او می رفتنجان روی زمین باقی مانده بود پاسدار

 دتی او را با برانکارد بردند. بعد از م. هیچ اقدامی برای نجاتش نمی کردندمی دادند ولی 

فلج شده است و خواهرش برای او تشک وتخت  است ولی زنده از طریق ملاقات و خانواده ها فهمیدیم ناصر مدتی بعد

 .«ه وبه زندان آورده استمخصوص خرید

د احساسات متناقض و متضا ،عجیبی بپا شده بود درونم هیجان وغوغای جد داستان ناصر را تعریف می کردهمچنان که خسرو ام

ناصر در ماههای اخیر متحمل و درد و رنجی که  فلج شدن بخاطرغم و آشفتگی  احساس د، بینز همزمان در درونم موج می

   .مگی و شجاعت بی نظیرش از طرف دیگر در نوسان بوددر مقابل پاکباختاحترام  و تعظیم وتحسین  حس از یک طرف و شده

و  19) بندهای . در سالهای اخیرت و رفتار متواضع و مهربانش بودمشناختم و همیشه تحت تأثیر شخصیناصر را بخوبی می 

انرژی  به من   اهی و گفتگو با اوهمر  صحبت شومبا او همسراغ او بروم و رج می شدم دلم می خواست خا هربار از سلول (18

 د.می دا خاصی اعتماد به نفسو مثبت 

 

  کم تماشای ما کنید

 :فضای بند و زندان را فرا گرفت یینناگهان صدای پرقدرت و آهنگ  خسرو می خواست داستان ناصر منصوری را ادامه دهد که

 کن نظر سوی ما  ، بگذر از کوی ما



 به هر طرف ببین چو رو کنم

 گشته پیرو و جوان  ، در پی من روان

  از این جنون چه گفتگو کنم

 ... 

 این ملامت چرا کنید ،بر دیوانگان ،ای فرزانگان

 کم تماشای ما کنید

 ... 

در کنار پنجره نشسته . همه ما را در جایمان میخکوب کردبود که با ترانه بسیار زیبا و خاطره انگیز مرضیه  مجید قدکساز این

 برای لحظاتی. ما را پیچیدمی با لهجه شیرین آذری در فضای داخل بند و آسمان زندان  شو پژواک صدای قوی و طنین انداز بود

 . د و زندان به آسمان خاطره ها برداز سلول و بن

بعد از  و هب و بهم ریخته ما را تغییر دادفضای ملت ،نمایی مجیدجسارت و هنر  ،روز پرتنش و سختاز یک  پس

 .روحیه مان را باز یافتیم ،ضطراب و کتک خوردن و توهین شنیدناسترس و ا  ساعتها

: به هوا خاستسوی زندانیان عادی  ه هنرنمایی مجید از بند پائین بگوش رسید وصدای تشویق و احسنت ازاولین واکنش ها ب 

 دمت گرم داداش ... ناز نفست ... یکی دیگه بخون ...

 .پرداختندسرودهای کنفدراسیون چند نفر دیگر به خواندن آهنگ های خاطره انگیز و یا بقیه هم جرأت پیدا کردند و بعد از مجید 

مش عجیبی در احساس آرا و  و پراز ستاره بود صاف آسمانآنشب  .روبرو نگاه انداختم به سلول های از لابلای میله های پنجره 

 .مراه این کاروان به اوین آمده امهه بکه و خوشحال بودم  ایجاد شددرونم 

 

 و ارتباطات مورس

. این موضوع با توجه به اینکه درهمه اتاق ها برقرار شدو بسرعت مورس سنگ بنای سیستم ارتباطی زندان محسوب می شد 

. مسئولین مورس از مشخص شد «زدن مسئول مورس»ر هر سلول یک . دته بود اهمیت فوق العاده ای داشتدرب سلولها بس

 شد.  مسئول مورس اتاق ما بهروز گنجی خانی .ه ترین افراد در این زمینه بودندبهترین و کارکشت

راخ دو سو ( 3و اتاق  1 های همسایه ) اتاق و اتاق خودماناتاق بین  ،با پیشنهاد ابتکاری یکی از بچه ها ،علاوه بر مورس

 و یپرویز شریفو  یآشتیان یفتحعل یمهدو  ییحسن رضاتحسین برانگیز  سخت و با تلاش .کردیم جادای باریک در دیوارها

 تبادل مشکل . این ابتکار،ایجاد شد روی دیوار یکوچک های کانالافراد اتاق های یک و سه  همینطور تلاش و جهانبخش امیری

  .یمگذاشتسوراخ  یچند رختخواب و پتو در جلو ،از دید نگهبان ها این کانال پنهان ماندن یبرا  را آسان و امن تر کرد کاغذ پیام و

ضخیم دیواری البته بود و بالا  3بند دیوار به دیوار  6اتاق . مشغول تماس با بند سه بالا شدند از راه نرسیدههنوز  6نفرات سلول 

حبس  3اکثر افراد بند  .است «حکم سنگین»زندانیان ابدی و مخصوص  3. از قبل می دانستیم بند و بتونی بین آنها قرار داشت

 .بودند« زیرحکم اعدام»دادی نیز ابد داشتند و تع

تا ساعتی بودند چون بند چهار را نمی دادند و در واقع مشکوک شده  6 اتاق های بچه های جواب تماس 3بند  در آغاز اهالی 

 . محتاطانه برخورد کردند بنا به تجربه و بر اساس اصل هشیاری آنها در ابتدا !خالی از سکنه بود قبل، 

و سعی کرده بودند با سلول را خالی کرده و خودشان را بعنوان زندانی جا زده یک  در موارد زیادی تجربه شده بود که نگهبان ها

. در این میان درخواست های عجولانه نیز به شک و تردید اطلاعات کسب کنند دیگر از زندانیان آن ه دیوار سلولمورس زدن ب

سطح موضعگیری سیاسی  ،فضای اوین برای اعتصاب و اعتراضسوالاتی در مورد  6دامن زده بود. افراد اتاق  3نفرات بند 

 !مجاهدین مطرح کرده بودند« درونیانقلاب »و  کهای استراترینوشته های بحث دستو  اوین زندانیان

گوهردشت با ما بود و  19. حسن سال قبل در بند باز شد 3در بند  حسن فیض آبادیبعد قفل عدم اعتماد به دست   ساعت چند 

. بعد بود 19 انگیزه بندفعال و باانیان از زند فیض آبادی حسین. برادرش دبخاطر حکم سنگینش به اوین منتقل شده بو

 مشغول در همه ساعات روز و حتی نیمه شب  6در اتاق  به نوبت یک تیم چند نفره حرفه ای 3برقراری ارتباط با بند   از



و شخص دیگری در این طرف  با مورس می خواندرا اخبار و مطالب   3بند . برای مثال یک نفر از بودند 3مورس زدن با بند 

 .پخش می شد ااتاق ه همه وشته درنها را می نوشت و سپس بصورت دستندیوار آ

هر چه  ز اتاقهای دیگر پیشنهاد شده بود. ام خرداد از طریق مورس پیامی رسید. بهروز پیام را برای ما خواندروز دوازده 

داد و ساعتی بعد پیشنهادات جلسه اتاق را تشکیل مرتضی مدنی . انتخاب کنیم ی عمومیرا برای کارها بندمسئولین  سریعتر

بعنوان مسئول  صدایش می کردیم  مُرادکه  احمد نصرتی خوشرو ،مطرح شد و در چند رفت و برگشت بند  اقمختلف از شش ات

 .انتخاب شدند  برای بهداری بند ریگدی شخص بعنوان مسئول نظافت و داود احسنیبرای مسئولیت صنفی و  مجیدطالقانیبند و 

 

 

 

  نفر 154

نفرمان هوادار سازمان مجاهدین بودیم و تنها زندانی  150 بیش از. نفر هستیم 154ر کل بند معلوم شد بعد از آمارگیری د 

گذشته  سال 9. او در ن محسوب می شدو قدیمی ترین زندانی بند ما مسن ترین  بود. مصطفی مصطفی جوادیسیدغیرمجاهد 

ه حاضر نبود ب ،بود و علیرغم فشارها و یا پیشنهادهای وسوسه انگیز از طرف زندانهم بند و هم سلول همیشه با زندانیان مجاهد 

و را در بین زندانیان مجاهد . اگر کسی در مورد پرونده او نمی دانست قادر به تشخیص تفاوت اترکیب دیگری منتقل شود بند یا 

 رباره اتهامرد و دچگاه این موضوع را تأیید نمی ک. شنیده بودم اتهام مصطفی طرفداری از گروه فرقان است ولی خودش هینبود

او   ،مام سالهای آشنایی ام در گوهردشت. در تنحیف بود ضعیف و بشدت بیمار و . صحبت نمی کرد و یا پرونده ی سیاسی اش

. ی بخوردو نمی توانست چیز ه شدید و بیماری های داخلی مختلفی داشتمعدزخم . ال درد کشیدن و رنج بردن می دیدمرا در ح

. در زندان از دست دادن او را داشتیمر آن انتظار ه و صورت استخوانی و رنگ پریده اش موجب نگرانی شدید ما بود

او   دارهاگوهردشت بسیاری روزها او را می دیدم که پشت درب بند برروی زمین نشسته و ناله می کند و درد می کشد ولی پاس

دی شریف و . مصطفی جوادی مربود. مشکل او موضوع کشمکش بین ما و پاسداران و رئیس زندان برند را به بهداری نمی

ان از پتوهای کهنه زندان که . او که در بیرون زندان یک خیاط حرفه ای بود در داخل زندان برای زندانیاستوار و ثابت قدم بود

ا می با ملحفه و پارچه کهنه پیراهن های ساده و زیب. ختمی دو دست دوز کت و شلوار  ،دمعروف بو« پتوی سربازی»به 

 منصور کیامرزی. به درخواست اهن دوخت که خیلی برازنده اش بودیک پیر شمدبا پارچه   حبیب غلامییک بار برای . دوخت

 .کردبهادر   ن را در ملاقات به تنآ منصوربرای بهادر فرزند خردسال منصور کت و شلوار کوچک و زیبایی دوخت و 

 

 

 

  اعتصاب غذا 



در اعتراض به ضرب و »  . طرح مبنی برآن بود کهارائه شد 6تاق طرح اعتصاب غذا از طرف بچه های ا ،روز سیزدهم خرداد

شتم و شکنجه در جریان انتقال به اوین و همینطوری سرقت اموال و بسته بودن اتاق ها و نداشتن هواخوی و تلویزیون و 

رأی آورد و قرار شد به مدت   . پیشنهاد بعد از چند ساعت بحث و گفتگو«ر بکنیماعتصاب غذای ت    هفتهت یک به مد روزنامه 

و  لایلمسئول بند اعتصاب ود بوسیله مراد به عنوان نماینده ویادداشت رسمی و در یک   یک هفته از پذیرفتن غذا خودداری کنیم

زندانیان سیاسی »ر جمع قرار شد یادداشت با عنوان . بنا به نظده شوددا( به کارگزاران زندان اطلاع اعتصاب )یک هفته مدت

 امضا شود.« بندچهار بالا

را بعنوان مسئول بند به بیرون  مراد و بقیه افسرنگهبان ها به تناوب  ناصر سیدپاسدار  ،اعتصاب رسمی و علنی عد از اعلامب

 . و محکم از تصمیم اعتصاب دفاع کرداعتصاب را بشکنند ولی مُراد قاطع   ،کردند با تهدید و سروصدا  و سعی بردند

. درجریان یک هفته اعتصاب هیچ واکنش انجام شد عتصاب با انسجام وجدیت ها همچنان بسته بود ولی ا درب اتاقعلیرغم آن که 

 .ندیدیمملی از طرف زندانبان ع

وقتی با همدیگر به بند  64. سال سه تحسین برانگیزی در زندان داشت. پروی از خطه شمال و شهر لاهیجان بوددانش آموز مُراد 

از خود  شخصیتی جدی و مسئولیت پذیر  ،روصدا و فعال یافتم به مرور زمانشوخ و پرس ،جوانی پرانرژی رفتیم او را 19

شایستگی عنوان  بالا()چهار بند زندانی 150 بیش از از طرف  ،اوین  ای رسید که در روزهای حساسنمایان کرد و به درجه 

رزاتی شان به او نماینده زندانیان سیاسی ومجاهدی شده بود که بعضا سابقه سیاسی ومبا .را یافت «نماینده زندانیان سیاسی»

 .دوران شاه برمی گشت

 

 اولین ملاقت در اوین

 ،تصمیم گرفته شد با بسیج عمومی  ،ها بود. بعد ازمشورت های طولانی ملاقات با خانواده روز خرداد 24سه شنبه روز 

تن هواخوری و تلویزیون و نداش برای استحمام وهمچنین نبود آب گرم  و موضوع اعتصاب غذای یک هفته ای و دلایل آن

. تشویق کنیم  گسترده جمعی توجیه وو آنها را برای فعالیت   کم بودن میزان غذا و ... را به خانواده ها اطلاع دهیمو  روزنامه

ق ناگواری در آنها به تجربه احساس می کردند که اتفا  اندتقال مان به اوین نگران شده لاقات متوجه شدیم خانواده ها از اندر م

وضع و هویت سازمانی صریح و علنی از م. در سالن ملاقات شور و هیجان فوق العاده ای بپا شده بود و اکثر بچه ها است پیش

. علی سلطانی از اقدام کنند زندانیانحقاق حقوق أکیدمی کردند با روحیه بالاتر و قوی تری برای امی کردند و به خانواده ها ت دفاع

یست پرسید چه اتفاقی افتاده . مادرش درحالی که حیرت زده به او می نگرملاقات علنی از سازمان دفاع کردپشت تلفن سالن 

 ! است

با همدیگر تماس بگیرند و  و قول دادند از خانواده ها قبول کردند یبخشبه دنبال توضیح و تشریح وقایع زندان توسط زندانیان، 

 .به وضعیت وخیم زندان اقدام کنند بصورت جمعی برای اعتراض

در خیابان معلم رفتند. « انقلاب تهران»به دادستانی   ری خواسته های ماروزبعد مادران بصورت جمعی برای اعتراض و پیگی 

شما چه خیال می : خاص صنف خودش به مادران گفته بودبا وقاحت  ،از شنیدن حرفهای خانواده ها ددر دادستانی یک آخوند بع

به روی میدان مین می فرستیم و بدنهای تکه پاره آنها بر روی دوش با یک پتو بسیجی ها را که نورچشم ما هستند   کنید؟ ما

م ما فرو کرده اند خواهید به حال بچه های شما که انگشت در چش. حالا شما از ما می گزدرا برمی گردانیم و کک مان هم نمی 

  !بروید به بچه هایتان بگویید اگر دست از نفاق برندارند سرنوشت بدتری در انتظارشان است دل بسوزانیم ؟

 

 !زندانی سیاسی خامه نمی خورد

جلوی در ظاهر می شد صدای اعتراض جمعی  ،پاسدار نگهبان که سیرنمی شد هر بار سهمیه نان و غذا خیلی کم بود و هیچکس

ی از افراد . بعضاورد تا با پول خودمان خرید کنیممان بلند می شد و فشار می آوردیم تا حداقل فروشگاه زندان موادغذایی بی

 .غذیه شوندفروشگاه ت از با مواد خریداری شده و سعی می کردیم آنهانمی توانستند بخورند  غذای زندان را بشدت مریض بودند و

یک زندانی عادی با صدای آرام . درب سلول باز و بند پیچید ویصدای چرخ گاری در راهر ی از همین روزها،بالاخره یک 

 .فروشگاه: گفت

 ،عمو جهان پاشو فروشگاه اومده  :جهانبخش را صدا زدند زیاد، بچه ها با شور وحرارت

 ؟ری: چی دابه اجناس داخل آن انداخت و پرسیدهی جهانبخش امیری از جابرخاست و بطرف گاری رفت و نگا

 !جوراب و شامپو ،خمیر ،مسواک ،زندانی عادی جواب داد: صابون



مواد غذایی چی ؟ نشاهی وحالت حق بجانب به او گفت: صابون و مسواک نمی خواهیمجهانبخش روترش کرد و با لهجه کرما

 ؟داری

 !: موادغذایی فقط خامه داریمکارگر فروشگاه

 ؟اریبجز خامه دیگه چی د  !!: خامهجهان عمو

 .: فقط خامه دارمکارگرفروشگاه

 ؟!مگه زندانی سیاسی خامه می خوره مرد حسابی؟ خامه چیه :جهانبخش

 : پس چی می خوره؟!طور محسوسی پائین آمده بود پرسیدکارگر فروشگاه از برخورد عموجهان جا خورد و در حالیکه صدایش ب

 .بیاور مواد غذایی استراتژیک ،خیلی جدی گفت: خامه به درد ما نمی خورهجهانبخش با تحکم و 

 ؟استراتژی چیه ...اس  : موادندانی عادی با تعجب و لکنت پرسیدز

 !مواد را نیاوردی دیگه اینجا نیا . دفعه بعد اگر این. مواد ارزان و مقویخرما و انجیر خشک و ارده حلوایعنی  :جهانبخش

. جهانبخش با برای مریض ها و معده ای ها خوبه .عمو جهان حالا چند تا بخر: خنده روبه جهانبخش گفتبچه ها با یکی از 

 .ها نمی خوره «معده ای»خامه به درد : را بروی زندانی عادی بست وگفت  بحالتی عصبانی در

از او بخواهد   . تصمیم گرفته بودرا صدا کرد محمود سمندر ،با مورسبعد جهانبخش به سمت دیوار اتاق سه رفت و  دقیقه ای 

و انجیر خشک و که از خرید خامه خودداری کنند و اعتراض کنند و فشار بیاورند تا فروشگاه مواد ارزان و مقوی مانند خرما 

در حالیکه گوشش را به دیوار چسبانده بود و به صدای مورس گوش می کرد ناگهان از جایش پرید و با . ارده حلوا بیاورد

 .کوبید. همگی زدیم زیر خنده نیت مشت محکمی به دیوارعصبا

 ؟!لحن خاص و لهجه قوچانی اش پرسید: عمو جهان چی شده حسن قوچانی با

امه خریده!! برای هر نفر تا خ 30زندانی سیاسی خامه نمی خوره ولی محمود سمندر  زندانی عادی گفتم که   : من بهجهانبخش

 !یک خامه

کارگر  این رویبه   : نمی دونم حالا چطورش با ناراحتی گفتاتاق پیچید. جهانبخفضای  قهقه درباشنیدن این حرف صدای 

 .نگاه کنم . آبروی مان رفت فروشگاه

مستقیم به طرف  دور از چشم پاسدار و گفت نوبت دستشویی است جهانبخش یک ساعت بعد وقتی پاسدار درب اتاق را باز کرد

را صدا زد و گفت آبروی ما را بردی محمود سمندر نرا باز کرد و داخل اتاق را نگاه کرد و رفت و دریچه کوچک درب آ 3اتاق 

؟! محمود تا خریدی 30خامه نمیخوره بعد تو من به او گفته ام زندانی سیاسی ؟ روی این زندانی عادی نگاه کنم حالا من چطور به

ن بچه های اتاق بدنبال آ  ؟که نباید خامه بخوره استی چه اش جهان مگه زندانی سیاس : عمودر حالیکه لبخندی بر لب داشت گفت

 .پیچید بند زدند زیر خنده. صدای خنده شان توی راهرو 3

 

  هیئت آخوندی

بدون  د آخوند در چارچوب اتاق ظاهرشدندصبح بود که درب اتاق باز شد و چن 10ساعت حدود   ،هفته سوم ورود ما به اوین

ترکیب متناقضی بودند یکی بلندقد و دیگری کوتوله یکی چاق و . د به ورانداز کردن اتاق پرداختنداینکه خودشان را معرفی کنن

مرا  کهو مضحک : آخوندی کوتاه قد با شکمی بزرگ وچهره ای زردرنگ اهر یکی از آنها نظرم را جلب کردظدیگری لاغر! 

سلام کرد  رئیس شان بود مآخوندی که بنظر ؟از کجا آمده اندولی معلوم نبود یک هیئت بودند  گویا. به یاد بوزینه ها می انداخت

 سید». پاسدار حکم دارید؟ بازهم کسی جواب نداد : اتهام تان چیست و چند سال. بعد سوال کردولی کسی جوابش را نداد

لاتش را اآخوند سو. ؟ مرتضی جلو رفتمسئول اتاق کیه :ست و پا افتاد و جلو آمد و پرسیدکه وضع را ناجور دید به د  «ناصر

تکرار کرد و مرتضی با بی میلی جوابهای کوتاه و مختصری داد و بعد داستان انتقال جنجالی و دزدیدن وسایل عمومی و بسته 

بودن درب اتاق و نداشتن هواخوری را مطرح کرد. آخوندی که قد وهیکل بزرگتری داشت و بنظر رئیس هیئت محسوب می شد 

 .داد و چند دقیقه بعد همگی رفتند انفقط گوش کرد و سرش را تک

ا او دوستی همین زندان دیده بودم و ب 6حسن را سالها قبل در سالن . ر حال قدم زدن در طول اتاق بودیمد رضاییحسن من و 

بود و بود که در عین حال خوش فکر و فهمیده  با  چهره و لهجه ای روستایی ساده و صمیمیجوانی . حسن عمیقی پیدا کرده بودم

 آدمی صیقل می یافت. و روان از آن دست افرادی بود که در همنشینی و مصاحبت با او روح 



طول اتاق   قدم زدن در ،و امکان هواخوری و ورزش نداشتیم. تنها امکان تحرک در اتاق هفته ها در داخل اتاق محبوس بودیم

من و حسن در حین قدم زدن   .خالی می شد «پیاده رَوی»برای  سلولوسط  و  ار در دو طرف اتاق می نشستندبود و بقیه بناچ

 .سیده بود تجزیه و تحلیل می کردیمبدست مان ر 3خبرهایی را که از طریق بند 

بحث های  »وهمینطور  یاسی زندانیان مجاهد موضع گیری سبالا و بقیه بندهای اوین و سطح  3خبرها شامل وضعیت عمومی بند 

به  گانه بود یکیشامل دو سخنرانی جدا  یی را که بدست آورده بودیم و همگی آنرا خوانده بودیمدستنویس ها. سازمان بود« درونی

زمینه مسائل خطی ـ به سخنان مهدی ابریشمچی در  و دیگری 1364ولوژیک در سال در جریان انقلاب ایدئ « دمسعو»سخنرانی 

در دست نوشته های منسوب به مهدی ابریشمچی اشاراتی به بحث زندان و زندانی هم شده بود و  این  .بودمربوط استراتژیک 

 برای ما داشت.  و راهگشا ارزشمندرات رهنمودهای اشا

 

 «تهاجم حداکثر»

 موسی موسی ،سلاجقهبهرام . دستگیر و حکم اعدام گرفته بودند طی دو سه سال گذشته ،بالا 3خی از زندانیان مجاهد بند بر

در و   برگشتهبرای مأموریت به داخل کشور « منطقه» از  ز جمله این افراد بودند کها حبیب بیابانگرد ،نصرالله بخشایی ،خانی

خطی ـ استراتژیک درون سازمان را  وجدیدترین بحث های ایدئولوژیک  . اینان به همراه خود شرایط مختلف دستگیر شده بودند

 .ه بودندوردبه زندان آ

در زمینه موضوعات و اخبار درونی سازمان به سالهای  نو اطلاعات ما دستگیرشده بودیم   61  و 60سال های  در   اکثر ما 

 .نبودیم « به روز» و بقول معروف  برمی گشتقبل 

درونی سازمان با استقبال عجیبی در بین زندانیان مجاهد روبرو شد و تأثیر فوق العاده زیاد و غیرقابل انتظاری  بحث های

ارتقاء سطح و  درونی مانمانند اتحاد و صمیمیت هر چه بیشتر در مناسبات رویکرد زندانیان مجاهد در زمینه های مختلف  در 

 .مقاومت در زندان داشت

رت به بند ما انتقال یافت و بصو 3از بند  به وسیله مورستراتژیک درونی سازمان اس - هایی از مباحث خطیبعد از آنکه بخش  

قله »نقطه مقابل آن  و  «خمینی چاه عمیق»مباحثی مانند  .آورد بوجود شورو هیجان زیادی  ،دستنویس در اتاق ها منتشر شد

و صحبت دونفره و چندنفره بود. البته بخش هایی از این   گفتگوموضوع هر « تهاجم حداکثر»ضرورت  و« رفیع انقلاب

با جزئیات  بدستمان می رسید  ط با یک واسطهاوین فق ولی بدلیل آنکه در  گوهر دشت رسیده بود قزلحصار و قبلا به مباحث 

 .دقیق تر وکامل تری همراه بود وبیشتر 

. یکی از این مستمر شنیده می شد« پرچم های پلیسی را پائین بکشید »شعار ،انتشار بحث های خطی ـ استراتژیک مدتی بعد از

به جلوی اتاق ما آمد و دریچه کوچک را باز کرد و نگاهی به داخل اتاق انداخت  ،در وقت رفتن به دستشویی طالقانی روزها مجید

یری با لبخند ؟ جهانبخش امرودپس با خنده به جهانبخش امیری گفت: عمو جهان اوضاع خوب پیش می و احوالپرسی کرد و س

: گفت مجید در جوابش   .ا می گیرند و به دردسر می افتی: مراقب باش الان نگهبان ها می آیند و یقه ات رجوابش را داد و گفت

 .همراه با عمو جهان زدیم زیرخنده همگی .«بالا ببررا  تهاجم حداکثرپرچم  پائین بکش و بجای آن  پرچم پلیسی را»عمو جهان 

 

 دوطفلان مسلم

به و پرانرژی ثابت قدم  رفیقدو  . از اینکه مهدی فتحعلی آشتیانیو  پرویز تقی زاده :دوستان جدیدی پیدا کرده بودم 2ق در اتا

تی آرام و شخصی  اب سیمانی لاغراندام و سفید رو و خوش پرویز جوا . راضی بودمن خوبم در زندان اضافه شده زمره دوستا

بزرگواری  دی نسبت به من لطف و. نمی دانم چرا مهبود پرشورو  و احساساتی ندام ولی سبزهمانند او لاغر ا مهدی . بودمتفکر 

می کرد با هم قدم زنان صحبت خاصی نشان می داد و هر بار که مرا تنها در حال قدم زدن می دید کنارم می آمد و درخواست 

 !مسل  دو طفلان مُ  :گذاشتنفر اسم جالب و با مسمایی  روی ما دو و شد علی الموتیع باعث جلب توجه . این موضوکنیم

 



 

 

مهدی بلافاصله می زد زیر خنده.   !: باز هم دو طفلان مسلم به همدیگر رسیدندفر با هم قدم می زدیم علی می گفتهربار ما دون

 .الموتی به وجد بیاییم من و علی  باعث می شدکه  ده ای از ته دلخن

 

 شبانه ها

تن و نداش محدودیت ها سخت و پرفشار ناشی از  مقابله با شرایط روحیه و حفظ بالا شدیم برای 4روزی که وارد بند  از

بصورت همزمان برگزار  . این برنامه درهمه اتاق هار شب برنامه سرگرمی وهنری داشتیمه ،هواخوری و تلویزیون و روزنامه

 .می شد

دور تا دور   همه .برنامه هنری آماده می کردیم  رایاتاق را ب ،خوردن شام و خواندن نمازبعد از  که به این شکل بود روال کار 

می  از شاملوشعری  نفر . یکبه نوبت برنامه ای اجرا می کردیم  هرکدام ،اتاق می نشستیم و تحت مدیریت مسئول هنری اتاق

بخشی از کردن بیان  .رودهای کنفدراسیون را می خواندندبعضی ترانه های سنتی و عده ای س  ،خواند و دیگری از شفیعی کدکنی

و یا ترانه و آهنگی از   جمله قصاری از حنیف نژاد و سعیدمحسن و چگوارا یااز نهج البلاغه امام علی و سخنان  خطبه ها

 .نیز طرفداران زیادی داشت  ویکتورخارا

مه یا سطل محلی که با یک قابلآهنگ های طرب انگیز  «ضرب و ریتم»بودند هماهنگ با « بی ریاتر» آنان که هنرمندتر و 

 .لرُی و کردی و گیلکی و غیره  مانند رقص لیرقص زیبای محلی اجرا می کردند. رقص های مح ،پلاستیکی نواخته می شد

از خطه   برجسته فعال سیاسی  معلم ویک . علی بود یعلی آقا سلطان به عهده فرهنگی ـ هنری اتاق ما یت کارهای مسئول

. ازنظر بودحافظه ی فوق العاده قوی  همچنین و و سیاسی  فکری انسانی و درک عمیق پاک توانمندی های دارایکرمانشاه 

به خاطر ضعف بنیه از حال  جثه ای کوچک و نحیف داشت و بسیاری مواقع ،جهانبخش امیری لاف هم ولایتی اش فیزیکی برخ

. بعد از و از فعالین سیاسی مخالف شاه بوداستان کرمانشاه  یکی از شهرهایای قبل از انقلاب معلم مدارس . او درسال همی رفت

سازمان مجاهدین خلق از آموزش و پرورش اخراج شده بود و بعد   و هواداری از به دلیل گرایش سیاسی 1359سال  انقلاب در

 . زندگی مخفی را در پیش گرفته بود به تهران آمده و  1360خرداد سال  30از 

 

 



 

. او درک و شناخت بسیاردقیقی از دکتر علی شریعتی داشت و به هفت سال زندان محکوم شده بود دستگیر و 1362علی در سال 

بعداز انقلاب و در فاز   ،قه بسیار زیاد به دکترعلی شریعتیاما علیرغم علا بود کردهحفظ  و نوشته های شریعتی راهمه کتاب ها 

همه  . اوکار کرده بود در کرمانشاه  شاعضای شناخته شده و معروف و بامجاهدین خلق بخش های مختلف سازمان   سیاسی با

کرده  حفظ حافظه قوی خودش در  را  خیابانی و موسی رجوی مسعودنطور سخنرانی های کتاب های منتشر شده سازمان و همی

در مراسم ها و برنامه های جمعی   ! بسیاری مواقعسیار سازمان نگاه می کردند خانه او به چشم کتاب  به . بچه های زندانبود

کند و علی نیز با شور و هیجان خاصی  بیانرا  و موسی  مسعودسخنرانی های  کردنداو درخواست می  از  داخل بند ویا سلول

 .پاسخ مثبت می داد دوستاناست به درخو

 

 دعا و نیایش نیستنیمه شب وقت 

افراد برنامه خودشان را اجرا   برگزار شده بود وقتی همه علی سلطانیدر یکی از این شب ها که برنامه هنری تحت مدیریت  

برای بازگویی یکی از سخنرانی های   همراه با تمنا و خواهش صرانهسلطانی رسید درخواست های مکردند و نوبت به خود علی 

زندان نزدیک شده « خاموشی»می گفت الان دیروقت است و زمان . این بار اما علی امتناع می کرد و مطرح شدعود رجوی مس

 هاما کسی گوشش بدهکار این حرفا .به دردسر خواهیم افتاد  همهو در این صورت  بیایدهر لحظه ممکن است پاسدار  است و

 .نبود

« چه باید کرد»وع به بازگویی پرهیجان سخنرانی شر بود مه شبنی نزدیک بهشب که  رضایت داد و در آن ساعت بالاخره علی 

 مسعود رجوی در ورزشگاه امجدیه نمود:

 بسم الله الرحم الرحیم

 باین ذنب قتلت واذالصحف نشرت ،اذالموعودت سعلت

             وآنگاه که از آن استعداد زنده بگور و پرپر شده پرسیده شود به کدامین گناه کشته شد ؟

... 

چراغ همه اتاق ها از بیرون خاموش شد و این روال معمول در ساعت خاموشی زندان بود و همیشه پاسدارهای  در این لحظه 

را عملا اجرا می کردند. علی لحظه ای مکث « خاموشی» ،ز طریق کلید اصلی در زیرهشت بندا  نگهبان با خاموش کردن چراغ

 ادامه بده ... . مهم نیست ادامه بده ،ادامه بده :ش نشان دادندواکن  ها بلافاصله. اما بچه کرد و ساکت شد

 :ادامه داد علی

... 

 و آنگاه که نامه اعمال گشوده شود

 بالخنس الجوار کنس   فلا اقسم

 ولیل اذا العسعس وصبح اذا تنفس

... 

در   .و درب اتاق بطورکامل باز شد «کلیدی چرخید در قفل در» بقول شاملو ،ناگهان سخنرانی مسعود رسیدبه این نقطه از وقتی 

. پاسدار مانند یک غول سیاه که سایه درازی در کف اتاق تابیدبه داخل   راهرو چراغ نور  ودحالی که داخل اتاق کاملا تاریک ب

. همه نگاه ها به سوی نگهبان چرخید. برای لحظه ای سکوت براتاق حاکم شد و د کرده است در چارچوب در ظاهر شدایجا

وقت دعا و  آخه الان چه ؟مگه نمی بینید خاموشی شدهپاسدار با عصبانیت فریاد زد:  مانند فیلم های ترسناک شده بود. هصحن

وی تاریکی دعا و قرآن می ت را از شما گرفته که الان روز روشن  . مگه خدا اشید بخوابیدیالله پ ؟و قرآن خوندنه نیایش

 خونید!!

. مسئول اتاق سیدمرتضی مدنی عی می کنند خودشان را کنترل کننداحساس کردم همه س ،افتادچشمم به افراد روبروی خودم 

 .می اندازیم و می خوابیم : الان جایمان راو زیرکانه واکنش نشان داد و گفت بسرعت

 .دهخنده ترکید و همه زدند زیر خن . چند ثانیه بعد بمبکج خلقی در را محکم کوبید و رفتپاسدار با عصبانیت و 



و درست در لحظه ای که آیه ها ی قرآن بر زبان   صدای بلند علی را شنیده ،اسدار بعد از خاموش کردن چراغ هامعلوم شد پ

 !هستیم شبانه راز و نیاز  پشت در رسیده و فکر کرده بود ما در حال خواندن دعا وبه  علی جاری شده بود او

 فردا شب برگزارکنیم و درخواست کرد جای  ا ختم کنیم و ادامه اش رامرتضی مدنی گفت بهتر است برنامه را در همین ج

پرویز تقی و برای لحظاتی سکوت حاکم شد. هر کس در جای خودش دراز کشید   . دقایقی بعدخوابمان را بیاندازیم و بخوابیم

 ؟گرفتهرا از تو   گه خدا روز روشن: آقا جان الان چه وقت دعا و نمازه مرو به من گفت  زاده

 .همه زدند زیر خنده

ه را را تکرار می کرد و بقی جمله پاسدار  کسی به آرامی هر چند لحظه یک بارنمی تواست بخوابد چون  تا ساعتی بعد هیچ کس 

 .به خنده وامی داشت

 

 

 : بخش سوم

 دوران جدید

 

 دیدار یاران

 رب اتاق ها باز شد و بندد  بالاخره ،خانواده ها اضات روزانه و پیگیریدر چهارمین هفته حضور در اوین و بعد از اعتر

ترین  . هر کس سعی می کرد اول به سراغ نزدیکهجوم بردیموصف ناپذیری به راهرو بند . همگی با عجله وهیجان عمومی شد

 .رساندم 6خودم را به اتاق  و احوالپرسی گرم بود.   زار روبوسی. باو صمیمی ترین دوستانش برود

در محکم را  را دیدم و او مسعودافتخاری جلوی اتاق ،ه و شادی از همه سو شنیده می شدصدای بلند قهقه 6 در جلوی اتاق 

 4ر بند سپس د و  گاودونی(   )معروف به قزلحصار زمان که در قرنطینه آشنا شدم آن 1362آغوش کشیدم. با مسعود در سال 

ارش مرا شخصیت و روحیه آرام و مهربان و درعین حال مقاوم و استو. علاقه خاصی به او داشتم بودیمبا یکدیگر ( 1)واحد 

 .تحت تأثیر قرار داده بود

بیرون آزار برای تنبیه و  ر دیگر را فبلافاصله مسعود و چندن 1362قزلحصار( در فروردین ) 4 ددر اولین روز ورودمان به بن

به بند برگردانده شد او همچنان  وقتی بعد از ساعت ها بود!بردند درحالی که مسعود یک تازه وارد بود و اقدام خاصی نکرده 

 به خاطر همین .های ما گذشت و به سلول خودش رفت لبخند بر لبش بود و درحالیکه با غرور قدم برمی داشت از کنار سلول

رئیس « داودحاج »ای ورود به قزلحصار . همان ابتدلی دوست داشتماو را خی دیگرش، خصوصیات برجسته روحیه مقاوم و

بود. مهدی افتخاری  مهدی افتخاریاو را نشان کرده بود و نسبت به او کینه خاصی داشت چون مسعود برادر کوچک  زندان

فتح  فرمانده»به فرانسه معروف شده بود و با نام سازمانی اش   مسعودرجوی یچیده و خطیر  پروازبخاطر فرماندهی عملیات پ

 شناخته می شد. « الله

. کردبه من نگاه می  اش را دیدم که پشت سر مسعود ایستاده و با لبخند مهربانانه ایرج خدابخشی  با مسعود احوالپرسیدر حین 

فعالیت سیاسی ـ   معضو بودیم و در یک تی« انجمن جوانان مسلمان خزانه»ن بود و در فاز سیاسی با هم در م «بچه محل»  ایرج

و به نوعی مسئول من محسوب می  تشکیلاتی فعال تر از من بود و موقعیت بالاتری داشت. البته ایرج از نظر می کردیمتبلیغی 

می خوشم  لهجه اش   می کرد و من از  تلفظ« ی»  را« ر»   حرف  صدا می زدم چون همیشه «جای یَ » ااو ر  . به شوخیشد

 با او همبند بودم. ( 18و  19ردشت )بند در گوه 66و  65و سپس در سال  (واحد یک)قزلحصار   4در بند  1362. در سال آمد

 را دیدم. محمود یزدجردبرگشتم و  دست محکمی شانه ام را گرفت در حین احوالپرسی با ایرج 

ی دارا  و در عین حال  با چشمان زاغ قامت جوانی ورزشکار و خوش قد و ،و جذاب بود  اشتنیمحمود از هر نظر دوست د 

در یک خانواده مرفه بزرگ شده بود و در بسیاری از زمینه های ورزشی و حتی هنری سرآمد  اوروحیه ی با نشاط و سرزنده. 

مهارت   سه زمینهدراین   . مدت ها فکر می کردم او فقطنداشت و حرفه ای بود. در بازی پینگ پنگ و فوتبال و والیبال هماورد

کلاس کُشتی دایر کرد و  حبیب غلامی ،گوهردشت 19در بند  1365در سال وقتی   تعجب کردم خیلیاما  د،فوق العاده دار

کُشتی هم   در ورزش م اودر کلاس حبیب شرکت کرد اما همان جلسه اول متوجه شدی« شاگرد»متواضعانه به عنوان  حمودم

  ! دتبحردار



لحظه ای آرام شد و  می زدیم  . همانطور که با هم گپبا خنده و شوخی احوالپرسی کردم آغوش گرفتم و صمیمانه در محمود را

. در د. لبخند برلبانم خشکیاخیرا پدرم از دنیا رفت  گفت:  ؟لیت برای چهگفت: به من تسلیت نمی گویی؟!  با تعجب پرسیدم: تس

به او تسلیت گفتم.  .سعی کردم خودم را جمع و جور کنم. نمی دانستم چه واکنشی نشان بدهم اوج احساسات شادی بخش دیدارمان

و   . محمود در مورد زندگی شخصیجریان اخبار خانواده و پدرش بودم بند و هم سلول بودم و درسالها با محمود هم

نسبت به او داشتم.  صمیمی عمیق و . علیرغم اینکه پدرش را ندیده بودم ولی حس آشناییردپدرش با من صحبت می ک روحیات 

ر بسیا . روحیه اش خودش صحبت را به مسائل روز کشاندخاص  یر داد و دوباره با خنده و نشاط محمود اما بسرعت فضا را تغی

  اوحالاو   قوی و شجاعانه داشت گیری سیاسیموضع از لحاظ سیاسی  درسال های قبل نیزاو . قوی تر و مستحکم تر از قبل بود

هوادار سازمان مجاهدین »د بود باید رسما و علنا خود را معتق کند.اطع تر و تند و تیزتر صحبت می ق نسبت به گذشته می دیدم که

 .دفاع کنیم ل زندانبانانمعرفی کنیم و از مواضع سازمان در مقاب« خلق

 

 سازمان اداری بند

صنفی )غذا و فروشگاه و « یکارگر»  قسیم بندی نفرات اتاق ها برای. تل بند بسرعت شکل گرفتسازماندهی صنفی و اداری ک

مسئولین مختلف بند جلسه می گذاشت و این موجب   با روزانه. مُراد مشخص شد « کارملیّ» و بهداشت و  نظافت ومالی( 

  .گی های بیشتری در امور بند می شدهماهن

وزی و سرویس های بهداشتی و حمام ر ی بند. راهروکرد تدوینشت و نظافت عمومی بند مقرراتی را برای بهدا احسنی داود

و به همین خاطر  در داخل اتاق ها به دلیل کثرت زندانی جای خواب کم و خیلی فشرده بود . و شستشو می شدنددوبار نظافت 

از حساسیت بهداشتی  و به همین دلیل راهرو شد شب ها برای استراحت در نظر گرفته  کهمحل عمومی یک راهروی بند بعنوان 

 بالایی برخوردار بود.

یا با کفشک های پارچه ای یا دمپایی مخصوص و   پابرهنه  و فقطممنوع شد  در راهرو و دمپایی های معمولی استفاده از کفش

 پاسداران وقتی وارد بند آنجا  اجرا می شد و در  بندهای گوهردشت نیز . این مقررات در می توانستیم در راهرو قدم بزنیم تمیز

اده و آن را برسمیت شیوه و نظم زندگی ما تن د آنها نیز به  حتی در بیاورند تین یا کفش هایشان رامی شدند مجبور بودند پو

 .شناخته بودند

 

 ورود ممنوع!

که در حال قدم  مجید طالقانی. د شدند تا در داخل بند گشت بزنندبا پوتین وارد بن دو پاسدار   ،روز بعد از عمومی شدن بندصبح 

در بیاورید و پابرهنه داخل  جلوی آنها را گرفت و گفت باید پوتین های تان را  زدن بود متوجه این موضوع شد و به سرعت

! مجید توضیح داد نگاه کردند و بعد با تمسخر گفتند: کی این قانون را گذاشته است؟. پاسدارها با تعجب و ناباورانه به مجید شوید

در این مکان می نشینیم و شب ها برکف   ،اد و کمبود جاا توجه به جمعیت زیب ورا نظافت می کنیم   راهرو و بارما روزی د  که

اصرار داشتند به داخل بند  و نخوت روبرو شده بودند با قلدری وین آن می خوابیم. پاسدارها که اولین بار بود با چنین چیزی در ا

. ند و مانع حرکت دو نگهبان شدنداد. در این هنگام همه بچه ها از اتاق ها بیرون آمده و پشت سر مجید ایستو گشت بزنند یایندب

: ما در حین مأموریت هستیم و بایدپوتین به پا داشته باشیم و کسی شمکش و سروصدای شدیدی براه افتاد. یکی از پاسدارها گفتک

 حمزه ،حسین نجاتی ،محمود یزدجردبرایتان بد خواهد شد!  ما بشوید حق ندارد جلوی ما را بگیرد و شما اگر مانع گشت زدن

حرارت و هیجان زیادی جلوی پاسدارها   و چند نفر دیگر با  محمود سمندرو  مهدی فتحعلی آشتیانی ،مهرداد مریوانی ،شلالوند

جدال  . بعد از نیم ساعت دداخل شویبا پوتین یچ وجه اجازه نمی دهیم ایستاده بودند و سر آنها فریاد می زدند و می گفتند ما به

و به اجبار به بیرون بند واقعا امکان عبور ندارند   و برخورد کرده اندشدند به دیوار محکمی وجه پاسدارها مت پرسروصدا 

  .برگشتند

 ،مهرداد مریوانی ،حمزه شلالوند ،مجید طالقانی ،محمود یزدجرد ،محمود سمندر و  به عنوان مسئول بند مُراد ،یک ساعت بعد

 .بردندرا صدا زدند و بیرون  احسنی داودو  خسرو امجد



 

 

طبق معمول چنین . در حالی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودندبرگشتند به بند  چه هایی که بیرون برده شده بودندغروب ب

. همه کنجکاو بودند جزئیات سوال و جواب سرازیرشد  سیل شد. برگزار «کنفرانس مطبوعاتی»مواقعی در هر اتاق 

صحبت هایی که شنیدیم معلوم شد آنها را بخاطر   از مجموع  .دوستان را بشنوندعکس العمل ن ها و همینطور زندانبا  برخورد

مبنی براینکه  پاسدار عباس فتوت  لدر مقابل سوا  همه شان وبه زیرهشت برده اند  ،عت از ورود پاسداران به داخل بندممان

 درواقع اعلام موضع سیاسیجواب که و بخاطر همین  هوادار سازمان مجاهدین خلق :چیه؟ جواب داده بودند «تاتهام»

بند روبه دیوار نگه داشته  سپس همه شان را با چشم بقیه پاسدارها قرار گرفته بودند مورد ضرب و شتم عباس فتوت و  ،بود

« زیر هشت»گهبانان در بخوانم سپس در نزدیک میز ن سداران می گوید می خواهم نمازبه پا  محمودیزدجرد. هنگام ظهر بودند

اللهم النصر المجاهدین »با صدای بلند دعای  در دعای قنوت  پاسداران صدایش را می شنیده اند که نماز می خواند و در حالی

. پاسدار ها خشم شان را یگران همین کار را تکرار می کنندمی خواند. بعد از او حمزه و د  را  «الذین قالو ربنا الله ثم استقامو

مفت می خورید و مفت می خوابید و صدای »می گوید:  بند به داود تپاسدار شیف .تلک پرانی نشان می دهندتمسخر و م  با

خوب می خوریم و خوب می خوابیم و خوب هم خون »در جوابش می گویید:  داود احسنی«. اعترض تان هم را بلند می کنید؟

 «.می دهیم

ولی بازهم بچه ها مانع ورود شان شدند بخصوص که  داخل بند آمدندبا پوتین  ار شیفت برای گشت زدندو پاسد  روز بعد مجددا

روز قبل تصمیم رسمی و عمومی گرفته بودیم که بهر قیمت باید مانع ورود پاسداران با کفش یا پوتین به داخل شویم و قرار بود 

کل بند در  شود که برای آنها کاملا مشخص و روشن  همه افراد موجود در بند به داخل راهرو بیایند و جلوی نگهبان ها بایستند تا

 .این موضوع هم نظر است

رون برده شد و بعد . دوباره مُراد به بیرد شدندمانند روز قبل دو پاسدار که پوتین به پا داشتند بعد از نیم ساعت مجبور به عقبگ 

 .از مدتی برگشت

 

 عقب نشینی

افراد  هم مسئولین هر اتاق .ارش بیرون رفتن خود را ارائه کردای با آنها گذاشت و گزمُراد مسئولین اتاق ها را جمع کرد و جلسه 

پاسدار مهدی از دفتر زندان و  ،«زیر هشت»در : ادندرا توضیح د خود را جمع کردند و گزارش کامل و نتیجه بیرون رفتن مراد 

تهدید و فشار مجبور به عقب نشینی کنند ولی مُراد مقاومت سعی کرده بودند او را با  و چند نفردیگر و هاشم پاسدار « رسیدناص»

 .ق است و باید تمیز و پاکیزه باشدراهرومثل اتا  می کند و به آنها می گوید برای ما

بلکه باعث افزایش روحیه جمعی و   ردو ضرب و شتم نه تنها فایده ندامتوجه می شوند فشار و تهدید  فرستاده دفترزندان و بقیه  

. درنهایت در مذاکره با مُراد می پذیرند که نگهبان ها با پوتین وارد بند نشوند و از طرف می شود 4مقاومت بچه های بند  قاءارت

تا آنها با پوشیدن دمپایی اختصاصی خودشان به بند سرکشی شود گذاشته  ببرای پاسداران جلوی در دو دمپایی مخصوص  ما 

 .پاسدار های اوین بود مستقیم با  بند ما در رودرویی کنند. این اولین دستاورد موفقیت آمیز

 

 تحریم ملاقات

م شرایط وو تداجریان انتقال مان به اوین  ت اموال درسرق و مبت به ضرب و شتبرای اعتراض نس ،بعد از عمومی شدن بند

ساعت ها بحث روزهای متوالی و . بعد از مطرح شد پیشنهادات مختلفی غیرانسانی و نبود امکانات رفاهی و بهداشتی و آب گرم

از رفتن به سالن ملاقات خودداری کنیم نهایت تصمیم عمومی بر آن شد که در روز ملاقات با خانواده ها  و گفتگو و مشورت در

 را با عنوان مانند مورد قبلی بیانیه اعتصاب .دهیمو این تصمیم و اعتصاب را با یک یادداشت رسمی به کارگزاران زندان اطلاع 

 .امضا کردیم« زندانیان سیاسی بند چهار بالا»



دیدار با در دومین نوبت  سه شنبه هفتم تیر. بود  طور ثابت در روزهای سه شنبهملاقات با خانواده ها هر دو هفته یکبار و ب

خانواده ها بری از وضعیت . در طول روز هیج کس ملاقات نرفت و خاز رفتن به ملاقات خودداری کردیمدر اوین  خانواده

ی . می دانستیم که این تحریم خانواده ها را نگران خواهد کرد و امیدوار بودیم نگرانی شان به تحرک و فعالیت بیشتری برانداشتیم

که محل انتظار « شهربازی»تا از فضای بیرون زندان و جلوی به دنبال راهی می گشتیم  .حمایت از فرزندان شان منجر شود

 .آخر روز موفق نشدیمولی تا  دست بیاوریمقات بود خبر بده ها برای ملاخانوا

 
 

  نسیمی که از توفان خبر می دهد
 

 .و شور و غوغایی در بند ایجاد کردبالا بوسیله مورس بدست ما رسید  3روز بعد خبری از طرف بند 
در کاغذهای کوچک دست به  نوشته های دست نویس .نزدیک ظهربود که خبرهای جدید وغیرمنتظره ای بدست مان رسید

 . . همهمه بسیاری در اتاق ها و راهروی بند بوجود آمده بودشد  دست
به عملیات بزرگ و بی نظیری  اقدامارتش آزادیبخش ، روز شهدا و زندانیان سیاسی ،همزمان با سالگرد سی خرداد خبر این بود:

 سلاح های سنگین مانند میزان زیادی عداد زیادی اسیر وتو و موفق شده است شهر مهران را به تصرف خود در آورد  کرده
در این  .ای خود برگشته استرا تخلیه و به قرارگاه هبه غنیمت گرفته و سپس شهر مهران شهر مهران   توپ تانک ونفربر و
 . توسط رزمندگان ارتش آزادیبخش سر داده شده است  «فردا تهران ،امروز مهران»شعار   خبر آمده بود که

درمورد تعداد اسیران و سلاح های غنیمتی و میزان مهمات  جزئیات دقیق و خیره کننده شاملجالب بود و  رسیده خیلی خبرهای
 . بدست آمده و حتی نام رمز شروع عملیات بود

روز امکنار من نشست و با ذوق و شوق گفت: وارد اتاق شد و   لبخند رضایت برلب داشت  در حالی که  ابوالفضل چهرآزاد
ابوالفضل در بین صحبت هایش با ابرازحیرت و تعجب از تعداد زیاد  چیه ؟ تحلیلت چی هست؟ . نظرتفردا تهران - مهران

این یک تحول مهم درجنگ سازمان و رژیم محسوب می شود و   :گفت  بودند، نائمی که مجاهدین بدست آوردهاسیران و غ
 . معادلات را بطور اساسی تغییر خواهد داد

ه داخل اتاق ما کسی از راهرو ب ،دو یا سه نفره با هم قدم می زدند. هر چند لحظه یکباربصورت   راهرو بند شلوغ بود و افراد
را   محمد طیاریدر حالی که دست  بهزاد رمزی اسماعیلی. ناگهان نکته ای می گفت و می رفت با خوشحالیسرک می کشید و 

 مانند یک خبرنگار از کرد و محمد طیاریبعد روبه  !سکوت !لحظه سکوت کنید: آقایان لطفا یک گرفته بود وارد اتاق شد و گفت
در حالی که لبخند برلب داشت بفرمایید. محمد   چلچراغ ارتش آزادیخبش طیاری لطفا نظرتان را در مورد عملیات: آقای پرسید او

عملیات چلچراغ ارتش »: گفت جدّی با لحن  مکث کوتاهیو بعداز صاف کرد  صدایش را ،معصومانهحالت با چهره ساده و 
کشیدند و برایش دست  « هورا». همه افراد اتاق «که در راه است توفانی می دهداز  خبر آزادیبخش مانند یک نسیم است و

وط به عملیات چلچراغ مرب اخبار تکمیلی  ،روزهای بعد. راکشید و گفت برویم اتاق بعدیطیاری . بهزاد با عجله دست زدند
 . در کل بند ایجاد کرد بیشترین رسید و هیجابدست مان 

 3. یک تلویزیون در اتاق شماره حویل دادند وهواخوری نیز آزاد شدنگهبانان دو تلویزیون به بند ت ،چند روزبعد از تحریم ملاقات
اتاق  ،پخش اخبار موقع. قرار گرفت ،ده بودروی دیوار نصب ش مخصوص اینکار ی کهآهنایه بر روی پ  4و دیگری در اتاق 

در راهرو به صدای اخبار نبود و خیلی ها مجبور بودند  «سوزن انداختن»مملو از زندانی می شد و جایی برای  4و  3های 
عقب نشینی  سرعت زیادی گرفته بود و هر روز شاهد شکست های سنگین و  . تحولات مربوط به جنگ ایران و عراقگوش کنند

 د.شرنگون یک هواپیمای مسافری ایرانی توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس س تیرماه 12روز . های سپاه خمینی بودیم
 . حساسیت ما را نسبت به اخبار بیشتر کرده بود  ،شرایط ویژه آن روزها

 
 
 

 ورزش جمعی
 

هر روز  ورزش جمعی براه افتاد و  ،استفاده کنیم. ازهمان روز اولتیم تا از حیاط بند هر روز صبح به مدت دو ساعت وقت داش
. چند توپ کهنه هم برای بازی وجود داشت و اگر جمعی انجام می شدبصورت دسته  ش نرم  ،بعد از باز شدن درب حیاط

و  بازی وقت بگذارندتعداد اندکی بودند که برای ورزش و  ولی  الیبال بودهواخوری تعطیل نمی شد امکان بازی فوتبال یا و
. جایی برای بازی نگذاشته بود و عمومی در بند ذهنیملتهب فضای  مش جمعی به داخل بند برمی گشتند!بعد از نر افرادبیشتر 

حال و هوای بازی و  زندانیان، داخلیبنظر می آمد تحولات پرشتاب سیاسی در بیرون زندان به همراه تحولات مهم فکری و 
 .سرگرمی را از بین برده بود

. یک بار یختند و مانع ادامه ورزش می شدندبه هواخوری می ر  پاسدارها  ،شروع نرمش جمعی بعد ازوزها بلافاصله اکثر ر
ایستاد و  جلوی حلوایی وانیمهرداد مری. هواخوری آمد و مانع نرمش جمعی شدپاسدار حلوایی به همراه چند پاسدار به حیاط 

د اسمش : این ورزشی که شما می کنیر و قلدرمآبی خاص خودش جواب داد؟ حلوایی با تکبّ پرسید: مگه ورزش جمعی جُرم است
 . است و اجازه این نوع ورزش را ندارید« ورزش میلیشیایی»

براه حیاط بند   سداران دری زیادی بخاطر ممانعت پاکسی زیر بار این ممنوعیت نمی رفت و هر روز کشمکش و سروصدا  البته
 . هواخوری را تعطیل می کردند نگهبان هاو  می افتاد



 
 

 اعلام مواضع
 

چشم بند بزنند و بیرون داخل لیست  افرادپاسدار کشیک یک لیست از اسامی را به مسئول بند داد و گفت  ،یکی از همین روزها
 : بیایند

فرشاد  ،محمدرضا نعمتی عرب ،خسرو نظیری خامنه ،شریفی پرویز ،محمودسمندری ،غلامحسین روستایی ،محمد رود
 ... و اسفندیاری

 
ی کردیم با کنار هم گذاشتن موارد مشترک در بین آنها دلیل تلاش  مثل همیشه .بینی داغ شد بازار تحلیل و پیش ،با رفتن این افراد
. احتمال غالب این بود که آنها را به تلافی مقاومت و اعتراضات روزانه به زیر هشت برده اند تا شان پیدا کنیمبرای بیرون بردن

   .دسرپا نگه دارن یاکتک بزنند 
جزو اولین نفراتی بودند که برگشتند و معلوم شد همه  فرشاد اسفندیاریو  محمدرضا نعمتی عربساعت ها گذشت و بعد ازظهر  

 .برده اندشان را به دفتر زندان 
سیده بودند. سوال هایی را در قالب یک فرم چند صفحه ای پر و سوال جداگانه به داخل اتاقی بردهدر دفتر زندان آنها را بصورت 

   ؟اتهامت چیهچیزی نبود جز:  در همان ابتدا اصلی
وسی بود و از روی جلوی مجید قدرمی در . فُ اولین نفری بودم که صدایم کردند من  :مان تعریف کردبرای محمدرضا نعمتی عرب

ر پرسید: سازمان چی؟ سازمان آب؟ . با تکبّ «سازمان هوادار»؟ من جواب دادم «اتهامت چیه»آن سوال می کرد. قدوسی پرسید 
. وقتی خسته م ریختند و کتک مفصلی به من زدند. پاسدارها روی سر«سازمان مجاهدین»  سازمان گوشت؟ من در جوابش گفتم:

سازمان مجاهدین خلق »تم: ؟ من این بار گفمجاهدین  دست نگه داشتند و قدوسی سوال کرد: سازمان منافقین یاای  شدند لحظه
ت داش  . همه شان از شدت عصبانیت از کوره در رفتند و تا جافرشان را درآوردماسم کامل سازمان را گفتم و حسابی کُ « ایران
رم را که بیشترش در مورد مشخصات وضوع اتهام گذشتند و بقیه سوالات داخل فُ . ناچار از مزدند ولی من کوتاه نیامدم  مرا

را پرسیدند. در آخر   رژیم و اینجور چیزهاو بعد سوالاتی در مورد نظرم درباره سازمان و  پرسیدند شخصی و خانوادگی بود
 .اهیم رسیدخو ت: فکر نکن این آخر کار است بازهم می آوریمت و به حسابمجید قدوسی تهدید کرد

گفته بود و او را هم   «مجاهدین خلق ایرانهوادار سازمان »ی مشابهی داشت و اتهام خودش را هم ماجرا فرشاد اسفندریای
 . حسابی زده بودند

 . را داشتند کما بیش ماجرای محمدرضا و فرشادبرگشتند  تا پایان روز وقتی همه بچه ها به صورت پراکنده
و هر روز لیستی را به داخل بند می دادند و تعدادی را به دفتر زندان می بردند ومجید  ادامه یافت این ماجرا  نیز  روزهای بعد

بر سر موضوع  ،می پرسیدند. به عنوان یک روال ثابت اداریرم یک فُ قالب در  یا محمد خاموشی همان سوالات راقدوسی 
 . همه را با مشت و لگد می زدند« اتهام»

در سطح بند گسترده  ز سازمان مجاهدیندفاع ا وسعت دندمتوجه ش ،ان بردندزمان که گروه های بیشتری را به دفتر زندبه مرور 
از کتک زدن هر  شاید ،عوامل دفتر زندان کمتر و کمتر شد واکنش هیستریک وخشنو به همین دلیل میزان حساسیت و  است

 !کم می آورد حال یک طرف می باید بهر. روزه خسته شده بودند و یا آن را بی فایده می دیدند
دیگر کسی را صرفا به خاطر موضع ، به دفتر زندان برده شدند گروههفته که چندین  که بعد از حدود یک  این وضع باعث شد

. ضرب و شتم و کتک محدود به کسانی شده بود اکتفا می کردند  و تهدیدو ناسزا به فحش  کتک نمی زدند و « هوادار سازمان»
 . اعلام می کردند« هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران»م خود را که اتها

 
 
 

 دفتر زندان
 

. در در شمال دادستانی اوین قرار داشت. ساختمان دفتر زندان ده نفر دیگر به دفتر زندان رفتم روزی که نوبت من شد به همراه
قبل از من  ،بردند زدند و به طبقه بالا ما را صداطبقه همکف روبه دیوار با چشمان بسته نشستیم و بعد ازچند دقیقه یک به یک 

ی آنها بیافتد . گوش هایم را تیز کردم و حواسم بر روی اتفاقاتی که ممکن بود برابرده شدند حسین حضرتیو  سین زادهمهران ح
ی یا سروصدا. هر ازچند گاهی صدای کوبیده شدن چیزی اوضاع آن روز داشته باشم دقیقییابی کردم ارز یمتمرکز شد و سع

وجه شدم مت ارد اتاقی شدم و از زیر چشم بند. وقتی نوبت من شد وکردم کتک خوردنخودم را آماده . مبهمی بگوش می رسید
که جایی برای  نشستم. از آن صندلی های چوبی مدارس اتامتحانچندین پاسدار آنجا هستند. روی یک صندلی از نوع صندلی 

  .رندنوشتن دا قرار دادن کاغذ و
هوادار : »رسید: اتهامت چیه؟ در جوابش گفتممشخصاتم را سوال کرد و بعد پاسم و   نهزاوتمحمد خاموشی با لحن خشن و کینه 

؟ پاسداری ؟ دیگه چه سازمان هایی داریم...سازمانبا حالت لمپنی گفت: سازمان چی؟ سازمان گوشت؟ سازمان آب؟ «. سازمان
گفتم:  آهسته شی دوباره سوال کرد: سازمان چی؟محمد خامو !منافقین نشسته بود با تمسخر گفت: سازمان یز دیگریکه پشت م

کدام سازمان می دانید : خودتان در جوابش گفتم  اسم داره. یسازمانهر  ی با سماجت پرسید اسم سازمان چیه؟خاموش«. سازمان»
من   ؟گرفت و گفت: سازمان اسم دارد! کدام سازمان تهاجمی به خودش. محمد خاموشی صدایش را بالا برد و حالت را می گویم
ه نداد و سوال های پراندند ولی محمد خاموشی دیگر اداممی . پاسدارهای داخل اتاق با لودگی حرفهایی و چیزی نگفتمساکت ماندم 



شغل و زیادی از سوالات به مدت محکومیت و وضعیت پرونده و مشخصات فردی و خانوادگی و آدرس و  . بخشبعدی را پرسید
؟ آیا حاضر به آیا جمهوری اسلامی را قبول داری . چند سوال نهایی عبارت بودند از اینکه :موضوعات مشابه اختصاص داشت

وابم به هر سه سوال آخر ج  ؟هستیمهوری اسلامی با ج؟ آیا حاضر به همکاری به و موضع گیری علیه سازمان هستیمصاح
 . گفت برو بیرون سپسرم را امضا کنم و . محمد خاموشی با غیض از من خواست فُ منفی بود

. برخورد داشتم با او زمانی که در بند دو قزلحصار)واحد یک( بودمتم و چند بار پاسدارخاموشی را از زندان قزلحصار می شناخ
زندانیان  در مقابل «مفرط عقده خودکم بینی» ی که از او در خاطرم مانده بودبود و اولین مشخصه ا« کینهانبان »او در واقع 
هواداران مجاهدین بطور خاص و زندانیان سیاسی بطور عام احساس حقارت می کرد و در هر برخوردی  در مقابل. سیاسی بود

نشان  را کم سواد سیاسی و زندانیان «باسواد»خودش را شخصی و خیلی سعی می کرد   تحقیر کند را  یمی کرد زندان تلاش
 ! دهد
 
 

 نماز و دعای جمعی
 

اجرا شد نماز جماعت در هر اتاق بود و این موضوع   یکی از برنامه هایی که بعد از عمومی شدن بند به شکل جدی و گسترده
 . ش عصبی پاسدارها را بیشترکردحساسیت و واکن

در آخر  با صدای بلند و بصورت جمعی خوانده می شد و« اللهم النصرالمجاهدین»نماز بطور ثابت دعای ین دو بخش در فاصله ب
از صحیفه  که نوبت من برای خواندن دعا بود. روزی خوانده می شد توسط یک نفر دعای انتخابی نماز نیز بصورت نوبتی

  .انتخاب کردم  ه خودم دوست داشتمسجادیه دعایی را ک
 :را با ترجمه فارسی اش خواندم که با استقبال همه روبرو شد مرزداراندعای 

 
تبْ اع  سُنَّت ك  ل ی كُون   »

نْ أ  اه د همُْ م  دٍ ج  اه  لَّت ك  ، أ وْ مُج  نْ أ هْل  م  اهُمْ م  ا غ ازٍ غ ز  ینكُ  اللَّهُمَّ و  أ یُّم  ى  د  زْبكُ  الْْ قْو   ... الْْ عْل ى و  ح 
شهر و  مند ساز و سوز شوق  و او را از خرمى بهره ...سلحشور از اهل دین تو و جنگجوى از پیروان سنت توهر مرد  خدایا!
و او  و نیت او را نیكو گردان از اندوه تنهائى زینهار ده و اندیشه خویش و فرزند از یاد او ببر. و .را در دل او فرو نشان  فرزند 

و او را از خودنمائى و نامجوئى  هاو ببر و دلاورى در دل او قرار دو هراس دشمن را از دل  كن یرا با تندرستى و ایمنى یار
 ... «در راه خود و براى خود قرار ده دور كن و فكر و ذكر جنبش و آرامش او را

کنارم آمد و کنجکاوانه سوالاتی در مورد این دعا کرد و سپس درخواست کرد دعا را  با شوق مهدی فتحعلی آشتیانیبعد از نماز 
 .دهمبه او یاد ب

که همه  افزایش یافت. سرودها آنچنان بلند خوانده می شد ند در داخل بنددر این میان خواندن سرودهای سازمان با صدای بل
 .این کار روز به روز افزایش می یافتمی شنیدند و نیز  پائینو زندانیان بند  جمله پاسداراناز

ناگهان صدای پرقدرتی از  ،صحبت می کردم سیدمرتضی مدنیو با در صبح یکی از این روزها که در داخل اتاق نشسته بودم 
 :رفته خیلی ها با او همراهی کردند. رفته و سراسر بند را فراگرفت  «صلح»زیبای سرود بلند شد و آهنگ  5اره اتاق شم

     به سرزمین ما  بازآ 
  اي صبح پاك و دلگشا

 سایه بیافکن   
 چهره بگشا
 رخ بیارا

 ای همای صلح
... 

 .بگوش همه می رسید ی مختلفمان از اتاق هاسرودهای دیگر ساز ،و روزهای بعد

 

  هواخوری و تلویزیون ممنوع
 

. اغلب اوقات روزانه با پاسداران شده بودستمر باعث تنش م تو نماز جماع ورزش جمعی بر سر موضوعمقاومت روبه افزایش 
نگهبانان چند بار موقع نماز به بند  در همین راستا بسته می شد و بوسیله پاسدارانهواخوری چند دقیقه بعد از اینکه باز می شد 

کنار گذاشتن زندگی  در اتاق ها بشوند ولی بچه ها زیر بار این فشارها برای نمازجمعی ریختند و سعی کردند مانع از برگزاری
 .نمی رفتند جمعی
و روزنامه نیز   هواخوری آن دو تلویزیون ها را بردند و از روز بع هجوم آوردندچهارمین هفته تیرماه پاسداران به داخل بند در 

 .قطع شد
ظاهر  قل درحدا. پاسدارها که تا این اواخر سعی می کردند محسوسی متشنج وغیرعادی شده بود بطورو فضای زندان وضعیت 

 .ه بودشد تر و مهاجمانه خشن شانرفتار ردهای کنترل شده ای داشته باشندبرخو
. هر بار که پاسداری به داخل بند می آمد امه و بردن تلویزیون افزایش یافتروزن  اعتراضات به بسته شدن هواخوری و قطع

  .کردیمجلوی او را می گرفتیم و اعتراض می 



دارها رفتار عصبی پاس را در  این موضوع  اباز عقب نشینی های پی درپی رژیم بود و ما بازت اخبار جبهه های جنگ حاکی
 .می دیدیم و تشخیص می دادیم

 
 
 
 

 بخش چهارم: 

  توفان از راه رسید
 

 

 بولتن اخبار

نظامي در  قوای تعادل. شرایط سیاسي و شده بودیمویزیون و روزنامه و رادیو محروم از منابع خبري خود رژیم مثل تلحتی  ما 
 از طرف دو نفر به همین دلیل .بار در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده بوداخ کسب بود.بهم خورده  رژیم با عراق جنگ

 «زیر هشت»پاسداران در  یکسب اخبار از طریق گوش دادن به رادیو موظف به (مراد - مدنصرتي خوشرواحمسئول بند )
تند داش ادیویک ر ها در محل نگهباني شان )زیرهشت(پاسدار بودند. رامین طهماسیانو علي آقا سلطاني نفراین دو  شدند.
 اکثر ساعات روز روشن بود. که

علي و رامین کنار درب  ،شب 8 ساعت یبعداز ظهر و دیگر 2در ساعت یعنی بار رادیو هر روز در ساعات اصلي پخش اخ

. . این دونفر یک ترکیب کامل بودندبه اخبار رادیو گوش می دادند سباندند و آهني بند مي نشستند و گوش شان را به درب مي چ

ن حال هوش قدرت شنوایي خوبي داشت و درعی حافظه بسیار قوي داشت ولي گوشش خوب نمي شنید و متقابلا رامین  علي

ت در همه تهیه مي کردند و بسرع یبه کمک همدیگر یک بولتن خبر ،. بعد از گوش دادن به اخبارداشتسرشار و حافظه قوی 

 .ندبند در جریان اخبار ساعت دو قرار مي گرفت یساعت چهار همه بچه ها  از ظهرها . بعدشداتاق ها منتشر مي 

 

 جام زهر

بولتن   پرویز شریفيمعمول حدود ساعت پنج بعداز ظهر بولتن خبري به اتاق ما تحویل داده شد و طبق  تیر 29چهارشنبه روز 

 .بلند خواند یهمه افراد اتاق با صدا یرا برا

 یط یده شدیم. خمینحیرت ز شوکه و یسخنان خمین یبا شنیدن محتو  بود. یغیرمنتظره خمین یاین روزسخنران یخبراصل

را   هد و این تصمیمد ید و به آتش بس با دولت عراق تن مپذیر یسازمان ملل را م 598بود قطعنامه اش اعلام کرده  یسخنران

 یخمین یین باعث شد در جریان دقیق سخنرانو رام یحافظه خوب و دقت نظر عل .کرده بود عبیرت« رجام زه»به سرکشیدن 

 .قرار بگیریم

آتش بس پذیرش   زیاد یبا تلخکام انجام داده بود سال قبل خودش در مکه یآشوبگر  بمناسبتظاهرا  این سخنرانی که طي یمینخ

 :را اعلام کرده و گفته بود

با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم ... بدا به حال من كه هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر  ... »

این مسئله براى من از زهر كشنده تر است ... از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبرویى من باز مى گویم كه قبول ... كشیده ام

 .«ام  داشته ام با خدا معامله كرده

 یکرد با همفکر یشروع شد. هرکس سعي م هدو یا چند نفر یبلافاصله قدم زدن و گفتگوها ی،پس از شنیدن متن سخنان خمین

 .نددست پیدا ک مشخصیدیگران به درک و تحلیل 

 

 خواهد مُرد بزودیخمیني 

زهر  یاگر کس ،سوال از تو دارم : یکقدم مي زدم. علي رو به من کرد و گفت علي سلطانيبا  ،نزدیک غروب در راهروي بند

. علي دوباره پرسید منظور خاصي نمي فهمم عجب کردم و پرسیدم: منظورت راسوالش ت برایش خواهد افتاد؟ از یبخورد چه اتفاق

. همیر یم هزهر بخور یبرایش خواهد افتاد؟ در جواب گفتم: معلومه اگر کس یواقع اگر کسي زهر بخورد چه اتفاقندارم در عالم 

بودم پرسیدم: منظورت این را خوب نفهمیده  یمن که هنوز منظور عل !خواهد مُرد یهم بزود یخمینزد و گفت :  یلبخند یعل



حتي  یمنظور من این است که خمین یدر جوابم گفت: آن هم اتفاق خواهد افتاد ول یبلحاظ سیاسي خواهد مُرد؟ عل یکه خمین است

  !خواهد مُرد «رجام زه»سرکشیدن  خاطراز نظر فیزیکي هم ب

نسبت به   پاسداران  کرده بودپیدا  یزندان التهاب و تشنج بیشتر یفضا یپذیرش آتش بس توسط خمین یرسم بعد از اعلام

برخورد  یشتربی یبا خشونت و سنگدل ییر کرده بود وبه داخل بند مي آمدند و رفتارشان کاملا تغ یدفعات بیشتر ،قبلروزهای 

 .می کردند

و  قرار داشتند هادر پشت بام بندکه یی هابلندگواز  همزمان با بحرانی شدن وضعیت حکومت بخصوص در جبهه های جنگ،

و یا تلاوت قرآن و بعضی مواقع اخبار رادیو بگوش می رسید. البته « آهنگران»صدای نوحه  ند،اغلب ساعات روز روشن بود

 واضح نبود.خیلی و صدای آن  از بند ما فاصله داشتبلندگو 

            

 !خواهد کُشت  «کرور  کرور»زندانیان را 

داخل و بیرون زندان با او بحث  معروف بود قدم مي زدم و درباره اوضاع و شرایط یکه به حسن قوچان یحسن رضایروز بعد با 

 ءارتقا همچنین و درصحنه جنگ و مشکلات داخلی ژیمبا توجه به شرایط وخیم ر»این بود که:  مننظر خوشبینانه . کردم یم

در بیشتر رژیم  یها یو منجر به عقب نشین خواهدبودما   نفع آینده به زندان در زندانیان مجاهد شرایط یروزافزون مواضع سیاس

و  نیست بندیپا یبه هیچ قاعده و قانون  این رژیم» :ش گفتداشت و در بین صحبتهای یحسن اعتقاد دیگر یول  «خواهد شدزندان 

اعدام  «کرور کرور»مثل سال شصت زندانیان را   وقتش که برسد ،را در زندان تحمل نخواهد کرد ارادیکال م  مواضع

توجه  یب حسن ،یده بودمگرفت و به حسن گفتم سالها بود که این کلمه را نشن  خنده ام «کرور کرور» واژهاز شنیدن  .«دخواهدکر

 .با جدیت به بحث ادامه داد ،من خندهبه 

 

 کمیته برگزاري جشن

از طرف مسئول بند به همه اتاق ها  ،شده بود یبسیار حساس و غیرقابل پیش بین یکه شرایط عموم یآخرین روز تیرماه در حال

جشن عید قربان تشکیل  یآماده شویم. یک کمیته برگزار مرداد دوشنبه سومدر روز  جشن عید قربان یبرگزار یابلاغ شد برا

او در زندان گوهردشت نیز چند جشن بزرگ را مدیریت کرده بود. بهزاد  بود یاسماعیل یبهزاد رمزشد که مسئولیت آن به عهده 

 یداشت و خودش نیز با علاقه و شور و هیجان زیاد در برنامه ها زیادیو تجربه  یتوانمند یهنر یبرنامه ها یر زمینه اجراد

 .فعال بود یهنر

نی مراسم جشن در داخل برگزار شود یع« یاتاق»تصمیم گرفته شد جشن عید قربان بصورت  ،در جلسه شورای مسئولین اتاق ها

. دلیل اتخاذ این تصمیم نداشتن مکان مناسب و دو اتاق با یکدیگر در یک اتاق جمع شوند و باهم جشن بگیرنداتاق ها باشد و افراد 

و طویل بودند و امکان  اورهنپَ  ییک سالن نمازخانه و همچنین راهرو یبزرگ در داخل بند بود. در زندان گوهر دشت بندها دارا

هیچ سالنی نیز در داخل و بود بسیار باریک و کوچک  ی بنداوین راهرووجود داشت اما در  یجشن ها بصورت عموم یبرگزار

 .بند وجود نداشت

 

 «عباس آقا»آژیر 

در بند ایجاد شده  ییک سیستم هشدارعموم ،از غافلگیرشدن توسط پاسداران یجلوگیر یبرا ،بالا 4به بند  ماناز روز اول ورود

و تجربه مثبتی از آن  معروف بود« عباس آقا»ه و به شد یابداع و راه انداززندان گوهردشت  درهشداری ابتدا . این سیستم بود

باید با  یکرد م یکه نگهبان را مشاهده م کسیشد اولین  یبند م  کرد یا وارد یدرب بند را باز م ی. هر زمان پاسدارداشتیم

جای تا همه افراد در همه  می کردندرا تکرار  «آقا عباس»نام  هشداری، بقیه با شنیدن این کُد  .آقا عباس بلند فریاد بزند: یصدا

یا متوقف  از چشم نگهبانان دور نگه دارند  را «ممنوعه»و یا هر کار  شیئبشوند و هر  بند متوجه حضور پاسدار در داخل بند

 .هر چند وقت یکبار با نام دیگری تعویض می شد تا پاسداران متوجه موضوع نشوند« عباس آقا»د کنند. کُ 

. افراد به شکل دو یا سه نفره با هم در حال بند مثل همیشه شلوغ و پرتردد بود ینزدیک ظهر راهرو  شنبه دوم مردادیکوز ر

 .بودندقدم زدن و گفتگو 

 یکرد. برا ی به داخل اتاق هاسروصدا شروع به سرکش یداخل بند ب یبند شد و در میان ازدحام و شلوغ وارد نگهبانپاسدار

به رسید و  4اتاق شماره  ینگهبان به جلو  هیچکس دلیل آنرا نفهمید! چرا؟ عمل نکرد! «عباس آقا» سیستم هشدار  اولین بار

سر  ی. بالاآنهاست مطالعه درحالدارد و با دقت  را در دست کاغذ کوچکچندکه   را دید  یحسین نجاتداخل آن سرک کشید و 



و انقلاب ایدئولوژیک  یدرون یدر مورد بحث ها یکرد دستنوشته ا یمطالعه م حسین آنچه. را از او گرفت هااو رفت و کاغذ

گرفته بود حسین را را در دست « ک جُرممدر»که  یسازمان بود. نگهبان در حال جدید ین به همراه چند سرودسازمان مجاهد

را  یحسین نجات یو گفت: کلیه وسایل شخصکرد بعد از ظهر یکشنبه پاسدار کشیک به مسئول بند مراجعه   .بیرون بند برد

 .بیرون بدهید

 

 

 حسین نجاتی

ملات » حسین را بخاطر این بود که  اونظر . کردم یدرباره جزئیات این اتفاق سوالات از او و  را دیدم ر -محمدیک ساعت بعد 

می احتمال  و بودم و بدبیننگران   حسیننسبت به وضعیت  ولي من می دارندنگه  یچند ماه در انفراد که از او گرفته اند« هایي

 .ندان کمیته مشترک ببرندبه ز یته ها زیر شکنجه قراردهند یا حتمنبع دستنوش یردیاب یاو را برا دادم

 پاسدار توانسته است به چرا! ؟عمل نکرده است« آژیر خطر»که چرا   این سوال را برانگیخت این موضوع همه را شوکه کرد و

 ؟!اده استنشان ند یواکنش یو کس پیش رفته 4تا اتاق شماره  یراحت

را  خطر یعمل کنیم و علائم و کُدهاتر انهر داد و تأکید کرد باید هشیارتک تک اتاق ها آمد و همه را مخاطب قرا هغروب مراد ب

 فعالانه و جدی بکار بگیریم.

 

 عید قربان

رد عید قربان درمو  یگفتار . در اتاق ما مراسم جشن بادر همه اتاق ها برگزار شد قربان جشن عید سوم مرداد  دوشنبهروز 

تهیه نوشته  یبرا یبعنوان افتتاحیه مراسم خواند. عل  راآن تهیه و تدوین شده بود و یسلطان یعلتوسط  شروع شد. متن گفتار

و   «یبین الملل فدا و قربان»  در مورد عید قربان با عنوان یمسعود رجو یمان مجاهدین و سخنراناز منابع و متون ساز  اش

 .استفاده کرده بودی شریعتی دکتر عل« حج»از کتاب  یجملات

لید رفتار و تق» دارخنده   مسابقه  ،نمایش طنز بصورت پانتومیم ی،و لر یرقص کرد ی،شاد و سنت یجشن با خواندن ترانه ها  

را با   «اسمر یارم جانم» کُردی ترانه  یسلطانعلي . با اصرار من ه جالب دیگر ادامه یافتچند برنامو « چارلي چاپلین  حرکات

 .کردیم یهمراه ی،وهمخوان  با کف زدن او را ما نیز که همه را به وجد آورده بود و یبصورت خواند یخاص هیجانشور و 

 که در آن صادر شد یا طلاعیهمسئولین اتاق ها ا یااز طرف شور ،عید قربان یبعد از پایان جشن ها ه سوم مرداددوشنبغروب 

 رفردا سه شنبه د  کسب اخبار داریمبا توجه به اینکه تلویزیون و روزنامه قطع شده است و نیاز مبرم به : »عنوان شده بود

را   «گوشي» قطعه ،بلااستفاده سالن ملاقات یهر کس که فرصت مناسب بدست آورد از کابین ها ،زمان ملاقات با خانواده ها

 . «یو بسازیم و اخبار را دنبال کنیماز دستگاه تماس آن کابین خارج کرده به بند بیاورد تا بتوانیم یک راد

 تشک یا رختخواب  لباس هایشان را زیر یبعض .ملاقات با خانواده ها بودند یبند در حال آماده شدن برا یدر طول روز بچه ها

 .شود« طواُ »ها گذاشته بودند تا به اصطلاح 

 

 توفان از راه رسید

از بند دیدار خانواده ها  یم اولین گروه ملاقات شوندگان برا. ساعت هشت و نیملاقات بند ما بودزمان  ارم مردادسه شنبه چهروز 

 .رفتند بیرون



با عجله  یفتحعل یمهدبند شدم.  یدر راهرو یمتوجه همهمه عجیب و غیرعاد ،ها یملاقات یبعد با بازگشت اولین سر یساعت

گفت: ارتش آزادیبخش عملیات  ،بماند یفاصله بدون اینکه منتظر واکنش کسو بلا  ؟تاق شد و گفت خبر جدید را شنیدیدوارد ا

کرند غرب و اسلام آباد را پشت سر   قصر شیرین و سرپل ذهاب و یآغاز کرده و شهرها« فروغ جاویدان»را با نام  یبزرگ

 !!ترسیده اسبه حسن آباد   گذاشته و

ه در وصف عملیات چلچراغ افتادم ک یهوشیارانه محمد طیار یبلافاصله به یاد پیش بین ،فروغ جاویدان با شنیدن خبر عملیات

  !«دهد یاست که از طوفان خبر م یچلچراغ نسیم»گفته بود: 

 سلامپیامبر ا یدر مورد زندگ این کتاب  دم.افتا« فروغ ابدیت»بنام  یناخودآگاه بیاد کتاب  «غ جاویدانفرو»با شنیدن نام عملیات 

 .از آن را خوانده بودم یقسمت های یو در نوجوان م دیده بودمپدر یدر کتابخانه شخص بود و قبل از انقلاب آنرا

دیو مجاهد طریق را عملیات فروغ جاویدان را از. خانواده ها خبر را به همراه آوردند یتکمیل یملاقات خبرها یبعد یگروه ها

 .ه بودندوط به صبح سه شنبه بود نقل قول کردآخرین اخبار عملیات را که مرب یو حت شنیده و دنبال کرده

و  یسلطان یعلنداشتیم مشخص نبود ولي  آشنایی به منطقه عملیات که یمن و کسان دیگر یارتش آزادیبخش برا یاهمیت پیشرو

 یا شنیدن اخبار پیشروبو  حیرت زده شده بودندکه به منطقه آشنا بودند  حمزه شلالوندمانند  یکسان یو حت یجهانبخش امیر

 .شد یباورشان نم بودند و متعجب ،سازمان تا تنگه چهارزبر

با حضور تان کرمانشاه و لرس یبچه هاو ی گشتند و چون چنین چیزی نداشتیم ایده ای مطرح  شد همه بدنبال نقشه جغرافیایی م

اغذ پیاده ک یرو  فروغ خودشان از منطقه عملیات یجغرافیای یهمدیگر دانسته ها یشدند و با همفکردور هم جمع  لوندحمزه شلا

  .با آن منطبق کردند  لیات فروغ رارسیده عم یشاه را کشیدند و خبرهاکرمان  یکردند ونقشه مناطق مرز

: اگر خبرها دقیق آمد و با حیرت گفت مکنار علي سلطاني. زدم و دنبال اخبار بیشتر بودم یبند قدم م یدر راهرولحظاتی بعد 

  !!رمانشاه فاصله داردچهل کیلومتر با ک یسحدود  مانشاه رسیده اند! تنگه چهارزبرکر ید بچه ها به نزدیکنباش

 

 خارج یقطع ارتباط با دنیا

نظر آشکاری عصبی ببطور  پاسدار هاشم  ،ون سالن ملاقات به هنگام انتظار. در بیرملاقات بود یصبح نوبت من برا  ساعت ده

قات پاسداران تأکید می کردند: . در طول مسیر سالن ملاو تهدید می کردعصبانیت التیماتوم مي داد باو آمد و بلاوقفهمی 

 . حقدنداری یحق گفتگو در مورد چیز دیگر و موضوعات خانوادگی، یصحبت با خانواده بجز احوالپرسزمان ملاقات و  رد»

 .«د بلافاصله ملاقاتش قطع خواهد شدو هر کس این ضوابط را نقض کن دنداری یصحبت کردن به زبان محل

ات قبلی را تکرار می کردند و می گفتند: حال داد وفریاد بودند و تهدید در د پاسدار. چنخل سالن ملاقات وضع متشنج تر بوددر دا

 . شود یصحبت کند ملاقاتش قطع م یخانوادگصحبت کند یا خارج از موضوعات  یبه زبان محل یاگر کس

 

 

 

 یشد و تمرکز حواس مان را بهم م یما م یفریاد پاسدارها مزاحم گفتگو یکه در حین ملاقات باخانواده صدا بود یوضعیت طور

 زمان ملاقات ما کوتاهتر از معمول بود. !زد

 یات امنیتظه ملاحبا شور و هیجان زیاد برایم تعریف کرد که هر گون به ملاقات رفت و در بازگشت یدر گروه بعد یسلطان یعل

نیست مانع حرکت و قادر  به مادرگفتم که دیگر هیچ چیز»پرده صحبت کرده است:  یو با مادرش صریح و ب  نار گذاشتهرا ک

 .«به پیش مي رویممثل اسب تیزرو حالا اما  می رفتیمسته لاکپشت آه بشود اگر در گذشته مثلدر زندان ما  یپیشرفت مبارزات



ملاقات رفته بودند زودتر از معمول بازگشتند و اطلاع دادند ملاقات قطع شده است و آنها  یکه برا یگروه ،حساعت یازده صب

یازده  به این ترتیب حدود ساعت. از سالن ملاقات اخراج کرده بودند. خانواده ها را ند با خانواده هایشان دیدار کنندنتوانسته ا

 .به طور کامل قطع شد جخار یدنیا تماس ما با ،صبح سه شنبه چهارم مرداد

از  یاز آیفون یک ییک قطعه الکترونیک»ا صدا زد و با عصبانیت به او گفت: به هنگام غروب پاسدار عباس فتوت مسئول بند ر

سالن ملاقات برداشته شده است و من مطمئن هستم این کار توسط افراد بند شما انجام شده و باید آنرا بیاورید و تحویل  یکابین ها

 یخودتان بد م یو برا می گردیم و پیدایش می کنیمجا را همه  آئیم و یید در غیر اینصورت به داخل بند مبده

 .نکرده اند یما چنین کار یفت بچه هاموضوع را تکذیب کرد و گمُراد این   متقابلا !«شود

را بعهده  یولیت چنین کارهیچکس مسئ یدر کل بند مطرح کرد ول یموضوع را به صورت صور ،ردگم کردن یمراد برا

مورد نظر پاسدار پیدا نشد هر لحظه منتظر حمله پاسداران به « گوشی» را تحویل نداد. از آنجا که  ینگرفت و یا چنین چیز

 .بودیم داخل بند

 یشدند و به اتاق ها سرکش یوارد بند م  یبه شکل کاملا نظام« گترکرده»انان بصورت دو نفره با پوتین و نگهبدر طول روز 

 .تغییر کرده بود یبه شکل ملموس فضای زندان و کردند. وضعیت یم

 .باز گشت  «دربسته» به شرایط دوبارهبند چهاربالا بند بسته شد.  یدرب همه اتاق ها ،توسط پاسداران یآمار گیر موقعشب 

 وضعیت در داخل زندان بطور کامل تغییر کرده بود.

 

 زنگ خطر بصدا درآمد

رسید. مارش  یبه گوش م ز بندها قرار داشتا یت بام یککه در پش یبلندگوی رادیو از یصداچهارشنبه پنجم مرداد روز 

حزب »ها و  یشد که در آن بسیج یپخش م یمصاحبه های یشد و هر از گاه یاز رادیو پخش م «آهنگران»و نوحه   یجنگ

 ییدم که با گریه و زاررا شن یزن بسیج یاز این مصاحبه ها صدا یبه جبهه ها بشتابند. در یک دم مي خواستنداز مر  «اللهي ها

در خطر است و  یاسلام یم و جمهورگفت که امروز اسلا با التماس میبشتابند و « امام»کرد به کمک  یاز مردم درخواست م

 !را تنها بگذاریم« امام»نباید 

 . مورس براه افتاد سیستم   شدن درب ها دوبارهبا بسته 

ه بهانه عید قربان و را ب یعده ا  دو روز قبل  از  ر این کهب یرسید مبن ینگران کننده ا یخبرها 3از بند  ،غروب چهارشنبه

ده و برنگشته بود که بیرون برده ش یاز کسان یبرنگردانده اند! یک یبیرون برده ول« یبهدار»و یا به بهانه  یملاقات داخل

 همسرش صدا کرده بودند و با یملاقات داخل یبود که روز دوشنبه او را برا یمریم گلزاده غفورهمسر  یعلیرضا حاج صمد

 !نبود از او یهیچ خبر دیگر

 

 

 علیرضا حاج صمدیمریم گلزاده غفوری ـ 

 

 

  پنجم: بخش
 



 فرمان ابلیس
 
 
 

 ماشین کُشتار
 صحبتسوژه . گو در هر گوشه اتاق در جریان بود. بحث و گفتآمد یم یبه نظر روز آرام و ساکتشم مرداد پنج شنبه شروز 

 .و مسائل داخل زندان بود توسط خمینی 598قبول قطعنامه  درباره عملیات فروغ جاویدان وعموما 

 یصادق یعله من پیوست و سر صحبت را باز کرد. بلافاصله ب آشتیانی یفتحعل یمهد. حال قدم زدن در طول اتاق بودمدر 

از ته دل  یخنده ا یمهد  را پیدا کردند! دو طفلان مسلم همدیگر دوباره : بازکرد و گفت یبه من و مهد ینگاه مهربانانه ا یالموت

یخت آم یم  یدار یع حرف هایش را با طنز ظریف و معنبیشتر مواق اوآمد.  یبود خوشم م یعلکه در کلام  یطنز  سر داد. از

 .بود خیلی خوشایندو همصحبت شدن با او 

ا به نشانه تأیید تکان داد سرش ر ی؟ مهدیگ یم یهفته بعد عید غدیر است؟ با تعجب پرسیدم: جد یبه من گفت: آیا مي دان یمهد

ک فرمول ثابت و تغییر ناپذیر است. در واکنش . این ییر مي شودعید غد ازآن قربان باشد یک هفته بعد: ببین هر وقت عید و گفت

 .خودمان را آماده کنیم  د از الآنخواهیم داشت و بای هفته بعد هم جشن به او گفتم: پس

 .کرد یعصرانه را سرو م یچا «کارگر اتاق»ار بيدارباش بود و . ساعت چهخوابيديم یم عمولا بعد از نهارم

از  ! آمد یبنظر م یآرام بیش از حد روز یبودیم. اگر چه عجیب بود ول یدر حال خوردن چا ،از بیدار شدن مثل همیشه بعد 

 !نیافتاده بود یرا صدا نکرده بودند و اتفاق خاص هیچ کس پاسدارها به بند سر نزده بودند و صبح

در دست  یکاغذ  را دیدم کهسدار نگهبان در ب اتاق باز شد و پا خواب از سرم نپریده بود یکه هنوز منگ یو در حال یبعد از چا

نم چشم بند بزنند خوا یکه اسم شان را م یبه کاغذش انداخت و گفت: کسان یتاق را از نظر گذراند و سپس نگاههمه افراد ا ارد!د

  :و بیرون بیایند

 .زارععلي  ،محمد خدابنده لویي ،جهانبخش امیري

در چنین زمانی عجیب بود که زندان تعطیل بود و  یصر روز پنجشنبه از نظر ادارهمه با تعجب به همدیگر نگاه کردیم چون ع

 !کنندصدا  ما را

درخواست داده  یبهدار یبا عجله به سمت من آمد و پرسید: تو قبلا برا یفتحعل یمهدپوشیدم  یدر حالي که جورابم را م

 کرد ... او نگاهش را به جهانبخش دوخت و همین سوال را از یمهد .نه :جواب دادم  ؟یبود

 .برای هر موضوع دیگری نداده بودیمهیچ کدام از ما به تازگی هیچ درخواستی برای رفتن به بهداری یا 

 

  !حسین ک ت مجانی

محمود . در این میان پیوسته اندما از اتاق های بند به  نفرات دیگری شدم. متوجه صف ایستادیم بیرون اتاق با چشمبند به

و با دیگران صحبت  باشدهایمان محکم چشمبندمبنی براینکه  تهدیدهای مکرر پاسدار . بارا شناختم مهرداد مریوانیو  ردییزدج

حالی که به زمین زیرپایم نگاه می کردم گوشه راهرو در در درب خروجی رفتیم  به سمت « زیرهشت»از . نکنیم به راه افتادیم

افتادم و  حسین نجاتی. ناخودآگاه به یاد شده بودروی آن نوشته « حسین ک ت مجانی»متوجه ساک کوچکی در کنار دیوارشدم که نام 

ر از اینکه هنوز ساک او در کنا ! این پسوند را هیچگاه نشنیده بودم!پسوند فامیلی حسین است « مجانیتَ کَ »با خودم گفتم احتمالا 

 سایه .افتادیم  به سمت جنوب اوین براه در بیرون بند در سراشیب زندان .تعجب کردم ش تحویل نداده بودندو به خود بند باقی بود

؟ سوال کردم کجا می رویمکه نفهمیدم چه کسی است نفر جلویی و آرام از  زیرلب  تپه های اوین بر همه جا گسترده شده بود، ی 

دوباره می   بسمت دفتر زندان رفتیم با خودم گفتم احتمالا مثل ماه قبل .نداددیک ما بودند و او جوابم را ولی پاسدارها در نز

  .عبورکردیماز کنار دفتر زندان بدون توقف ولی  پر کنیم  فرُماهند در دفتر زندان خو

 

 روز عجیب
 

ن اصلی خیابا  خلوتی. به من دست داد نگرانی بهآمیخته  احساس مبهمی سکوت و آرامش عجیبی در محوطه زندان حاکم بود و
بر روی   . فقط صدای کشیده شدن دمپایی های مانروز سرد زمستان را تداعی می کرد غروب یک ،سایه بلند درختان و اوین



آن  اوین رسیدیم به سمت  در پائین را. وقتی به ساختمان دادسپرندگان به گوش می رسید نغمه ن و صدایکف آسفالت خیابا
 . وارد شدیم  رفتیم و به طبقه سوم های دادستانی بالا. از راه پله پیچیدیم

 
 

 
 

 
در محوطه  .بود «انقلاب»دادگاه های  و طبقه سوم محلهای بازجویی و شکنجه ساختمان دادسرا مختص شعبه و دوم طبقه اول 
به دیوار یا در  چشمبند روزندانیان با   ،. در تمام هال و راهروی طبقه سومما صحنه ی غیرمنتظره ای روبروشدطبقه سوم ب

. در حالیکه در پاگرد حاکم بود. سکوت در همه جا از همدیگرنشسته بودند یک متر بصورت چمباتمه و با فاصله محوطه وسط
برد و به  طبقه سوم ایستاده بودم مأموری با لباس شخصی به کنارم آمد و بدون اینکه حرفی بزند بازویم را گرفت و به کنار دیوار

 ،ان زنداندر طبقه سوم دادسرای اوین نگهبانان و پاسدار. با صدایی خفیف گفت: همینجا بشین کشید و تر پائین چشمبندم را آرامی
ولی برخورد  خشونت و یا تندخویی دیده نمی شد در رفتار مأموران !!داده بودند موران وزارت اطلاعات جای شان را به مأ

. لحظاتی بعد آرام و آهسته از نفر کنار دستی بسته شده بود روبه دیوار نشستم چشمبندم محکم. در حالی مأموران خیلی مرموز بود
 .نداد یجواب  چه اینجا آورده اند؟: ما را برای یک متر با من فاصله داشت پرسیدم ام که

و  دستش را بالا می بردباید می می شد  هرکس که نامش خوانده و زندانی خوانده می شد یک نام کوچک ،هر چند دقیقه یکبار
او را بلند کرده به داخل بعد نام فامیلی او را می پرسید و  «درگوشی»می رفت و آهسته و  آن شخص بالای سر سپس مأموری
 . ه در سمت راست قرار داشت می بردراهرویی ک

ی ام با احتیاط و خیلی آهسته این بار بغل دست دستی ام سوال کردم اینجا چه خبره؟ مناسبی دوباره از کنار  دقایقی بعد در فرصت
بلافاصله ساکت شد چون مأموری با صدای بلند هشدار داد حرف  .سوالی را پر کردیم 25فرُم های   مافرم پر می کنند! : گفت
سوم حاکم  گینی در راهرو طبقه. فضای سنجوابی نداد  درمورد چه بودند؟ ها سوال؟ سوال 25ت. از او پرسیدم: ن ممنوع اسزد
 .بود
 
 

 
 و توپ و تانک «فلفل و نمک»
 

. ساعتی گذشت و یک صف دیگر از رفت و آمد های زیادی انجام می شد  همگی روبه دیوار بودیم و در پشت سر ما
است که چند ماه  شایینصرالله بخ . یکی از آنها عصا داشت و پاهایش را می کشید با خودم گفتم احتمالا ارد محل شدندو  زندانیان
فرار کند ولی بر اثر سقوط از  « آسایشگاه»از سلول های انفرادی بند هاشمی اسدالله بنی و  حسن فارسیبا  تصمیم داشتپیش 

دستگیر  ساعتی بعد بقیه دوستانش نیز در بیرون زندان البته و ناکام مانددر همان ابتدا  شدیوار پایش شکست و نهایتا طرح فرار
 . شدند

یکی از آنها  گذشتند و شنیدم  از پشت سرم  مأمور آمدها به شکل غیرمعمولی زیاد بود. دورفت و  ،به سختی می گذشت لحظات
  !و فلفل حمله می کردند حالا با تانک و توپ آمده اند  قدیما با نمک  به دیگری می گفت:

مرا گرفت و به مأموری به سراغم آمد و دست  حیناز نشستن بصورت چمباتمه خسته شده بودم و ذهنم بشدت درگیر بود در این 
که سریع کارم انجام می شود و به بند  شد و فکر کردمته دل خوشحال  راهروی سمت چپ برد. فکر کردم نوبت من شده است 

تی وسط حبرمی گردم! ولی در راهروی سمت چپ وارد اتاقی شدیم که خالی از وسیله بود و تعداد زیادی زندانی روبه دیوار یا 
ی اتاق ها بعضی از  فهمیدم حتی مین بار غافلگیر شده بودم تازهچند  برایچند ساعت گذشته  این در !اتاق چمباتمه زده بودند

 ؟است اینجا چه خبردر ذهنم برجسته شد:  دوباره سوال بزرگ !از زندانی پر شده استنیز طبقه سوم 
اعتراض  صدایز هر گوشه ای و ا تحمل افراد سرآمد. رفته رفته بودگی و تشنگی به من هجوم آورده دیروقت بود و گرسن

 بعدی اعتراض می کرد حالش نفر و و دیگری می گفت گرسنه هست ؟. یکی می پرسید برای چه او را به آنجا آورده اندبرخاست
. است مهرداد مریوانی  م گفتم حتما. با خودمهرداد را صدا زدند  یک بار اسم در این فاصله. دارد  خوب نیست و نیاز به دارو

 ؟ هیچ راهی نبود تا بفهمم کدام یکبود که صدایش کردند حمود یزدجردیمآیا این  از خودم پرسیدم .نام محمود را خواندند سپس



و با صدای بلند  شده  بی پروا  افراد  قلیان در آمده بود.ذهنم به در  افکار و سناریوهای گوناگونرا برده اند.   از بچه های بند ما
 . اعتراض می کردند

فکر . با خودم که از بلاتکلیفی خارج می شوم شدم خوشحال از همه ما خواستند بلند شده و به صف شویم.احتمالا نیمه شب بود که 
سوال و چه های اتاق دوره ام می کنند و همه باحتمالا  کلی حرف و حدیث برای تعریف کردن دارم.وقتی به بند برگردم کردم 

 ! شروع می شود اجواب ه
 
 

  « نبشیجُ »
 
 

 ،و به سمت بالای اوین حرکت کردیم. برخلاف تصور من صف طولانی تشکیل شد و از ساختمان دادستانی خارج شدیمیک 
دادند. من با سه نفر  در یک سلول جا   هر چند نفر را 209. در چرخیدیم 209بند ها برویم به سمت بجای آنکه به سمت بند

  .دندآمده بو  1  . هر سه نفر از بندشدم ولی هیچ کدام را نمی شناختم دیگر هم سلول
 

 
 

 .علامتآبپز با یک لواش دادند و یک سیب زمینی . شام به هر نفر یک تخم مرغتقسیم شد  قایقی بین سلول ها غذابعد از د
ه به ساختمان دادستانی ؟ برای چپرسیدم چه خبر است ناآشنایم هم سلولی هایهنوز در ذهنم وجود داشت و بلافاصله از  سوال 

سوالی را پر  25فرُم های   آوردند و 209د و به همین بند خارج کردن مانما را صبح از بند» : گفت آنها؟ یکی از برده شدیم
یا سازمان را سوال شده بود آ فرم هایی که شامل مشخصات فردی و سوالاتی در مورد موضع سیاسی مان می شد مثلا . کردیم

  ؟ آیا ...زمان هستید؟ آیا حاضر به مصاحبه و افشاگری علیه ساآیا جمهوری اسلامی را قبول داریدقبول دارید؟ 
. احتمالا ه و تا نزدیکی کرمانشاه آمده استعملیات بزرگی را انجام داد رژیم شایع کرده است که سازمان :گفت هم سلول دیگری

 ! دروغ استاین خبر  مشخص است که  کنند و را تحریکما  می خواهند با این شایعه 
 ی. به هم سلولمستقیم از بیرون زندان گرفته بودبند چهار بالا که من در آن بودم تنها بندی بود که اخبار دقیق فروغ جاویدان را 

به من  و تردیدتوضیح دادم ولی آنها با شک   موضوع ملاقات با خانواده ها را. اطمینان دادم که خبر درست است جدیدم های
از خودم و بچه های بند چهار . مجبور شدم اطلاعات دقیق تری را از نگاه مشکوک شان حس می کردمگوش می کردند و این 

اعتماد »برطرف شده بود و  شک و تردیدها ساعتی بعد حرفم را باور کردند. به نظرم آمد کهبعد از توضیحاتی که دادم  .بدهم
 .حاکم شد من و سه نفر دیگردر بین « برادرانه

 .سلول ها بیدار شدیم ربه شدن دو بست بازصدای گاری مخصوص صبحانه و  با صدای چرخ جمعه هفتم مرداد صبح روز 
 . بود یک تکه کوچک پنیر و یک لواشبا  رمیک لیوان پلاستیکی چای ولَ  صبحانه شامل

فی کرده بود هنوز صبحانه ام را تمام نکرده بودم که دریچه کوچک سلول باز شد و مأموری که خودش را پشت درب دریچه مخ
 209شعبه های بازجویی   راهرویسلول به سمت راست رفتیم و وارد  . در بیروناسم مرا خواند و گفت: چشم بند بزن بیا بیرون

 . شدیم
شعبه هفت  من توسط نایی نداشتم ولی بلافاصله یاد خاطره ای از شش سال قبل افتادم. آن زمان آش 209با شعبه های بازجویی 

در اختیار  209. آن زمان دندیکی از این شعبه ها آور مرا به اشتباه به می شدم. یادم آمد بازجویی« دادستانی انقلاب مرکز»
که آیا منظورش آن بود  !؟قانی هستی: فراسم مرا پرسید سوال کرداز آن که بازجوی سپاهی بعد  ان بود واراطلاعات سپاه پاسد

ه آورده اید و و اشتبااست « نبشیجُ »: این سپرد و گفتپاسدار  دست به مرا  م و او همنفی دادجواب م م؟هست« فرقان»جزو گروه 
. در مورد مجاهدین استفاده می کرد هنوز از واژه های ابتدای انقلاب سپاهدر دلم خنده ام گرفته بود بازجوی  ،به بند برگردانیدش

 بازجوی پاسدار ولی  استفاده می کردند« جنبش ملی مجاهدین»از عنوان برای مدت کوتاهی  در ماه های اول انقلابمجاهدین 
 صدا می زد!« جنبشی»هنوز مجاهدین را با عنوان



 
 

 سوالی 25فرم 
 

خیلی جوان است. مرا احساس کردم  بازجو . از تنُ صدایمی شدم 209م وارد شعبه بازجویی بار دوحال بعد از شش سال برای 
پرسید:  بود،نهفته کلامش  لحن که درخشونتی ا سردی و . بدادم: هوادار سازمان؟ جواب پرسید: اتهامت چیه روی صندلی نشاند و

چند صفحه یک فرُم  ،و هر لحظه انتظار حمله از طرف او داشتم . لحن تهدید آمیزی داشت«سازمان»سازمان چی؟ تکرار کردم: 
. همانطور که دوستان هم سلولم گفته بودند یک بعد از اتاق خارج شد گفت: جواب این سوالات را بنویس و جلویم گذاشت وای 

به سازمان و . در پاسخ سوالات مربوط یست آن را پرُ کنممی با و فرُم چند صفحه ای شامل بیش از بیست سوال در جلوی من بود
نیم ساعت بعد بازجو به . ری با رژیم نوشتم همکاری نمی کنم. در مورد مصاحبه و همکاجمهوری اسلامی نوشتم: نظری ندارم

 .گفت: برو بیرون بایست درباره جواب هایی که نوشته بودم  سرد و پرخاشگرانهکوتاه و مجادلهیک  . بعد ازسراغم آمد
و به خارج  209از بند برد.  طولانیداخل یک صف   ی آمد و مرا بهبعد از چند دقیقه پاسدار منتظر ماندم 209روی در راه

و مثل شب قبل روبه دیوار  اوین بود وارد شدیم « دادگاه انقلاب» که محل  به طبقه سوم باز هم رفتیم   سمت ساختمان دادسرا
و بعد از آنکه مأموران مطمئن می شدند شخص مورد نظرشان است   را می خواندند . هر چند دقیقه یکبار نام کوچک کسینشستیم
. مأمور به من دستم را بلند کردم  .محمدنزدیک ظهر بود که یکی صدا زد: . ه سمت راهروی سمت راست می بردنداو را ب
به سمت راهروی سمت راست رفتیم   .فت: پاشوگ  .لویی خدابندهشد و آهسته پرسید اسم فامیلت چیه؟ جواب دادم: نزدیک 

 .اتاق اول در سمت راست راهرو شدیموارد   و

 
 
 سیون مرگکمی 
 

در  و  برای محاکمه آمده بودمبه داخل همین اتاق   1361: شش سال قبل در بهمن سال در ذهنم زنده شدقدیمی  دوباره خاطرات
و به هفت سال زندان محکوم  در عرض چند دقیقه محاکمهکنارم ایستاده بود،  حالی که یک مأمور دادستانی که احتمالا بازجو بود

 .شدم
اده رها کرد و از . مأمور مرا در حالت ایستر داخل اتاق سکوت عجیبی حاکم بودد ؟ه امای چه به اینجا آورده شدولی امروز بر 

خبر است سپس صدایی شنیدم که گفت: چشم بندت  . برای لحظاتی هیچ صدایی شنیده نمی شد و نمی دانستم چهمن فاصله گرفت
 . را بردار

قرار  میز بزرگیک . در مقابل من حیرت و تعجب بر من مستولی شد  ،در دو روز اخیربا برداشتن چشم بند برای چندمین بار 
ً جوان پشت آن نشسته بود و در طرفین او دو مرد  با لباس  مسن تر قرار داشتند و پنج یا شش مرد  داشت و یک آخوند نسبتا

حنه ای در . تا به این روز با چنین صبودند شخصی و کت و شلوار بصورت نیم دایره در پشت سر آنها نشسته بودند و نظاره گر
 استبه اصطلاح انقلاب تهران  نیری رئیس دادگاه حسینعلیپشت میز بود و بعدها فهمیدم که  جوانآخوند. زندان روبرونشده بودم

ا با من آشنا اسم و مشخصات مرا پرسید و بعد با حالتی که گوی. . پرونده ای روز میزش بوداز من خواست روی صندلی بنشینم
را  ممالا خودش پدر: احتدر دلم گفتم جواب مثبت دادم. شد؟ه لویی هستی که سال شصت اعدام تو پسر دکتر خدابند :است پرسید

  .اعدام کرده است
 اتهامت چیه؟ :فاصله سوال اصلی را پرسید و گفتبلا
  . مجاهدین ی ازهوادار: جواب دادم 

  !و سازمان را هم قبول داری: گفت نتیجه گیری خودش را بصورت سوال مطرح کرد ونیری 
 . : نهجواب دادم
 !«منافقین»گه ی که قبول نداشته باشه می؟ کس«مجاهدین»گفتی  ؟ پس چرا !قبول نداری :پرسیدبا تعجب 
 . هم شان همینه. اسم شان مجاهدین: خُب اسجواب دادم

 «.منافقین» هگکسی که سازمان را قبول نداشته باشه می  اینطور نیست ،خیر در واکنش گفت: نیری
 . مجاهدین است. اسم شان اینهدوباره در جوابش گفتم: اسم شان 

 ؟و محکوم شان کنیمصاحبه بکنی  سازمانآیا حاضر هستی علیه  :پرسید نیری
. وقتی آزاد شدم دیگر فعالیت نکنمولی حاضرم تعهد مکتوب بدهم که  : مصاحبه نمی کنم من شناختی از سازمان ندارم جواب دادم

ببرش  :موری که پشت سرم ایستاده بود گفترو به مأ که گفتی بنویس. سپس برو بیرون و همین را   پاشو : گفتنیری در واکنش 
 .هبیرون و یک کاغذ بده بنویس

خواستم از جایم بلند شوم مرد نسبتا چاقی که ته ریش نامرتبی داشت و بعدها فهمیدم اشراقی دادستان به  درست در لحظه ای که
جمعه جنایات منافقین را ؟ حاضری در نماز چرا مصاحبه نمی کنی :با حالتی عبوس و عصبانی پرسید اصطلاح انقلاب اوین است

  افشا کنی؟
  .جواب منفی دادم
  ر نیستی علیه سازمان افشاگری کنی؟اگر سازمان را قبول نداری چرا حاض :اشراقی پرسید

 . دوباره جواب دادم: من مصاحبه نمی کنم
 .ببرش بیرون و یک کاغذ بده بنویسه :دادمأمور دستور و به نیری دخالت کرد آخوند

چه خبر شده  از خودم پرسیدم بودم قرار داشتم. دیدهحنه ای که . هنوز در شوک صاز اتاق خارج شدم و کنار یک ستون نشستم



این هیئت در تدارک مرگ و  حسی در درونم می گفت .یت بدست بیاورم ولی گیج شده بودم؟ سعی کردم تحلیلی از وضعاست
 .اعدام است

 و تحویل می گیرم. بنویس من الان برمی گردم  رامأمور با کاغذی برگشت و گفت تعهدنامه ات  
فعالیتی   وم بعد از آزادینمی دانم و متعهد می ش آنو ایدئولوژی : من چیزی در مورد سازمان و خطوط بر روی کاغذ نوشتم

؟ باید برگشت و گفت: این چیه نوشتی رفت و چند لحظه بعد و نوشته را گرفت و به داخل اتاق  مأموراطلاعاتی برگشت. نکنم
انیت دست مأمور را پس زدم و گفتم: من چیز دیگری نمی . با عصبو محکوم کنی این خیلی کمه ات منافقین را افشاجنای

 .دیگر از او خبری نشد  برگشت و «دادگاه»به داخل اتاق  نویسم. 
 
 
 

 بسوی سرنوشت مبهم
 

پله صف درازی قرار داشت  . کنار راها بلند کرد و بسمت درب خروجی بردمر دقایقی در جای خودم ماندم و سپس یک نفر آمد 
  .شدیم و از ساختمان دادستانی خارج صف حرکت کرد   و من در انتهای آن ایستادم و بلافاصله

رفتیم صدای . به هر سمت که می پخش می شد نمازجمعه بطور مستقیم خطبه های رفسنجانی در  از بلندگوها  ،در محوطه اوین
. ذهنم بشدت درگیر اتفاقی بود که شاهدش بودم و به صحبت های رفسنجانی توجهی نداشتم ولی مرتب رفسنجانی شنیده می شد

 .سیدفقین و مرصاد بگوش می رکلماتی مانند جنگ و آتش بس و منا
. در طول مسیر یکی از با یکدیگر می شدند ما انع صحبت کردناوین راه افتادیم پاسدارها مرتب فریاد می زدند و م بسمت شمال
 .«فروغ جاویدان» «فروغ جاویدان» با لحن تمسخر آمیزی تکرار می کرد پاسدارها 

 اما صف طولانی مان های زیادی برای تعریف کردن دارم. : حرفبه بند برگردم. با خودم می گفتمهنوز در ته دلم امید داشتم که 
. چند بار سعی کردم با نفر جلویی یا پشت سرم صحبت ه سمت شمال زندان ادامه مسیر دادگذشت و ب  325از کنار ساختمان بند 

و یم و از راه باریک رسید« آموزشگاه»محوطه بند به  .بودندمانع صحبت کردن  بشدت کنم ولی پاسدارها که تعدادشان زیاد بود
 . رفتیم« سایشگاهآ»انفرادی بند   تبه سم سیمانی بین ساختمان ها 

. در هر بود یسلول انفرادبا چهارصد طبقه  چهارساخته شده بود و شامل  1362لاجوردی در سال   توسط «آسایشگاه»بند 
. هیچگاه طبقه همکف این بند که همه صد سلول در طرفین یک کریدور طولانی قرار داشتند انفرادی قرار داشت سلول صد بقهط

  .ه بودم و از وضعیت آن خبر نداشتمرا ندید
خمینی و رژیمش بود. بندهایی که محل سرکوب و شکنجه زندانیان  ن هم گواهی بر خصیصه فریباکار و دجالندانام بندهای ز

 نامگذاری شده بودند.« آسایشگاه»و « آموزشگاه»بودند 
ودم و در پائین ترین . من آخرین نفر بپله از همدیگر قرار دادند ی چندبا فاصله  ها راه پله  را در همه ما ،در داخل بند آسایشگاه

چند پله بالاتر در . در فاده کردم و چشمبندم را بالا زدماز فرصت است .بند در طبقه بالا رفتند محل دفتر. نگهبان ها به پله ایستادم
 . دیدم را  علی زارع پاگردمحل 
. نیز خوشبختانه همسلول شدیم اوینم و در بود همبند و همسلولبا او   در زندان گوهردشت 1364ی اهل لرستان بود و از سال عل

ز زیر چشمبند مرا . ااو را صدا زدم و رند و من خودم را به علی رساندماز خودم درخواست کردم جای مرا بگی از نفرات جلوتر
یدم در دادگاه اتهامت را چه گفتی؟ . پرسبه دادگاه رفتی؟ جواب مثبت داد از علی پرسیدم آیا تو هم ؟محمد تویینگاه کرد و گفت: 

ر می : فکو مصاحبه و همکاری را قبول نکردم. سپس علی از من پرسید گفتم« مجاهدینهوادار » : اتهام خودم راجواب دادعلی 
قبل از  ؟ . نمی دانستم چه جوابی بدهمکر فرو رفتملحظه ای به ف ؟ کنی این سوالات برای چه است؟ چه کار می خواهند بکنند

: اسم رب خروجی رفت و با صدای بلند گفتکنار د. پاسدار به نگهبان ها آمد و هر دو ساکت شدیماینکه چیزی بگویم صدای پای 
 . کس را که می خوانم بیاید پائین کوچک هر

پرسید و سپس از بند خارج می  می رفت و پاسدار آهسته اسم فامیل او را می پله ها هر کس که اسمش خوانده می شد به پائین
اسامی هر لحظه با خوانده شدن مستمر  برند؟می  ارا صد وجه شویم چه کسانی. با این شیوه مخفی کاری ما نمی توانستیم متکرد

 .هم صدا زدند و از کنارم رفت را  . علی زارع خارج می شدند« آسایشگاه»تعداد بیشتری از 
. باقی ماندم. احساس کردم کس دیگری نیز باقی مانده و در پله های بالاتر ایستاده استهمه رفتند و راه پله ها خالی شد و فقط من 

. خودم را معرفی کردماسمت چیه؟   سوال کرد: مرا به پائین پله ها صدا کرد و متوجه من شد و ی خواند پاسداری که اسامی را م
 صدای پای بچه ها را شنیدم. حرکت کنید :بلند گفت . خودش بیرون رفت و با صداییستش نگاه کرد و گفت همینجا بمانبه ل

آن که عصر  با وجود. ن داشت که در حال دور شدن هستندحکایت از آبند ها بر روی کف سیمانی  صدای کشیده شدن دمپایی
. هستم نو یک روز گرم تابستان بود ولی ناگهان احساس کردم در غروب یک روز سرد زمستا جمعه هفتم مردادروز 
؟ آیا به بند این بچه ها را به کجا بردندسیدم . با خودم پرشدن به من دست داد و احساس دلگیر نشستبم سنگینی بر قل غم 

 نمی خواستم به احتمال دیگری فکر کنم ولی افکار وحشتناک و قدرتمندی به مغزم هجوم آوردند. ؟برگردانده می شوند یا ...
ن بچه ها یک حس قوی در درونم می گفت ایآیا ممکن است به این سادگی بچه ها را اعدام کنند؟! ؟ عدام رفتندنکند آنها برای ا 

 .م چنین چیزی فقط یک توهم باشدامیدوارم بود در ته دل بسوی جوخه های اعدام می روند ولی
 
 

 
 حسن فارسی 



 
صاحب صدا را فوری . گوش هایم را تیز کردم. شنیدمنایی از پاگرد بالاتر در افکار خودم غرق شده بودم که ناگهان صدای آش

ناقص  رده ایکه آورا  ام: این وسایل شخصی نگهبان در حال مجادله بود. حسن می گفتپاسدار بود که با  حسن فارسی. شناختم
و چیزی در سلولت باقی نمانده است. حسن با جدیت به نگهبان : همه وسایلت همین ها هستند است. پاسدار در جوابش می گفت

 ،بعد از یک بگو مگوی دوطرفه. قص استم آنجا بود ولی این ها ناوسایل امروز صبح که از سلول بیرون آمدم همه  گفت:
اده کردم و آهسته حسن را صدا زدم. در حالیکه چند استفبوجود آمده از فرصت  کریدور سلول ها برگشت. بناچار به داخل پاسدار 

دانستم فرصت می  ؟! د و با تعجب پرسید: محمد توییمن ایستاده بود سرش را بالا گرفت و از زیر چشمبند نگاهم کرپله بالاتر از
امروز من به دادگاه  :پیشدستی کرد و گفت او ل کنم ولی و تصمیم گرفتم اخبار چند روز اخیر را به حسن منتق وتاه استخیلی ک
  روم! وحالا برای اعدام می ع کردمخطوط آن دفا از سازمان و ورفتم 
 

 
 حسن فارسی
 

نا  ؟نمی دانستم چه واکنشی نشان بدهم جوخه اعدام می رفتکه حسن به سوی  وضعیتیدر چنین  .برای لحظه ای خشکم زد
 .و احتمالا ما هم اعدام خواهیم شدرفته ایم   : ما هم به دادگاهگفتم به او  خودآگاه

رد به گوشه پاگ و او بناچار ساکت شد و من هم بسرعت  صدای پای پاسدار آمد بگوید ولی  به من  حسن می خواست چیزی
 .ر ایستادمبرگشتم و روبه دیوا

از درب کوچک آهنی  ،ها پائین آمد و از کنار من گذشتبه همراه پاسدار از پله  داشت در حالی که ساکی در دست حسن فارسی
 .می رفت پیوست مقصد نامعلومصفی که بسوی  بند خارج شد و به

زمان به کندی می گذشت. دیدن حسن مرا به یاد گذشته ها برد و به روزهای آشنایی ام با او  ماندم منتظر در پاگرد، روبه دیوار 
 فکر کردم. 
 زان مسلمانانجمن دانش آمو»با هم عضو   1360تا  1357. از سال آشنا شدم با او در دبیرستان دارالفنون  1357در سال 

  .اگر چه من فعالیت اصلی من در انجمن جوانان خزانه بود بودیم«  دارلفنون ـ هوادار سازمان مجاهدین خلق
دو سال را در   . قبل از آن حسنمیهمبند شد زندان گوهر دشت 19. چهار سال بعد در بند دیگر او را ندیدم 1360از خرداد 

: تو که از حسن پرسیدم . یک روزبشدت تحت فشار و شکنجه قرار داشتانفرادی های گوهردشت گذرانده بود و در این دو سال 
چون حاضر به نوشتن توبه نامه نبودم و در  گفت: مدر جواب  !؟ه ای چرا دو سال در انفرادی بودیدر فاز سیاسی دستگیر شد

با خانواده ام صحبت هایی می کردم که باعث دردسرهای زیادی شد مثلا بعضی وقت ها از خانواده ام سوال می هایم ملاقات 
 و گفت داد زد  یک روز مرا به بازجویی بردند و بازجو با عصبانیت سرم؟ است چه خبر؟ حالش چطور  از برادر بزرگم کردم
برادر بزرگتر از  در خانواده تو  .همان مسعود رجوی است« برادر بزرگ»از  منظور   هستیم و نمی دانیم ما خر می کنیفکر 

 .«حال او را می پرسی!که نداری  خودت 
. گرایشات عمیق مذهبی داشت و در انفرادی های عتماد به نفس عجیبی برخوردار بودهمیشه لبخند به لب داشت و از احسن 

 . افتاده بود«سیاهچال» و بهکتک خورده  قرائت کرده بود با صدای بلند ن را قرآ آنکهگوهردشت بارها بخاطر 
در  گوهردشت برای بازجویی به اوین برده شد 19از بچه های بند . یک سال بعد وقتی یکی از زندان آزاد شد 1365در سال  او

به همه  سلام مرا: حسن به او گفته بود !دیده است« دادگاه انقلاب اوین» در راهروی  را خبر آورد که حسن  بازگشت از اوین
در  ووقتی آزاد شدم به سازمان پیوستم . کردم  زمان و خطوط آن دفاع صریحدر دادگاه بودم و از سا بچه ها برسان و بگو الان

 ما باید اه بوداشتب به بچه ها بگو موضعگیری ضعیف ما در سال های گذشته از طرف من . دستگیر شدم جریان یک مأموریت
 . ز مواضع سیاسی سازمان دفاع کنیمعلنی ا به شکل

 بنی اسداللهو نصرالله بخشایی  ه همراهبحسن فارسی : از زندان اوین به گوهردشت رسید خبری  1367چند ماه بعد در اوایل 
دستگیر شده  در بیرون زندان عبور از دیوار اصلی اوینعلیرغم  ولی اندفرار کرده   «آسایشگاه»از سلول های انفرادی هاشمی

  .اند
در حالی که مسیر پرفراز و نشیبی را با سرافرازی و  از دو سال او را بعد 1367جمعه هفتم مرداد عصر روز و حالا، در

 .بسوی جاودانگی می شتافتاو  اینک  و دیدمدوباره بود ه اعتماد به نفس طی کرد
 



 

 سلام به آفتاب

را دسته دسته . همه چیز حاکی از آن بود که بچه ها ته ایستاده بودم به فکر فرو رفتمدر حالی که رو به دیوار با چشم های بس

را در مورد ماهیت محاکماتی که در جریان بود برطرف  هر نوع شک و تردید  حسن فارسی. صحبت های برای اعدام می برند

 .صرفا یک خیال واهی باشد م این موضوع اعماق قلبم امیدوار بود ولی درمی کرد 

 اوین برد. پنجره سلول رو به جنوب  مرا به یک سلول در طبقه سومنگهبان آمد و   نمی دانم چقدر طول کشید ولی بالاخره

دادسرا  یرون را نگاه کردم. ساختمان بزرگپنجره ب شوفاژ سلول بالا رفتم و از   لوله ضخیم و افقی  بعد از رفتن پاسدار از .بود

ین دیده ه پنجره تپه های اوجلوی دید را گرفته بود ولی از گوش توسط لاجوردی ساخته شده است« آسایشگاه» که همزمان با بند

  .به وجد آمدم ن حس خوبی داشتم و حتی باشنیدن صدای پرندگا. صدای نغمه پرندگان بگوش می رسید  .می شد

به همراه سه  مقداری پنیر و یک تکه نان به عنوان شام داده شد همینطور بشقاب لوبیا به همراه یک لواشیک نزدیک غروب، 

 .گرفتمبعنوان صبحانه فردا تحویل  حبه قند

 :لند از خواب بیدار شدمبودم که با صداهای ب خواب و بیداری اول وقت هنوز در  شنبه هشتم مردادروز  صبح

 ـ سلام آفتاب

 ـ مهتاب سلام

 ـ خورشید سلام

 ـ سلام دریا

 ـ ستاره هنوز خوابی ؟

 بیدارم ،سلام  ـ

می  صدامستعار همدیگر را  سیاسی زن با اسم. زندانیان برمی خاستایین و از بند زنان از سلول های طبقه پ های زنانهصدا

زندانیان بلند  . شنیدن صدای به هوا خاست ول ها و طبقاتسل بقیه از « روز بخیر»و   «ربخیصبح »کردند. لحظاتی بعد صدای 

و  اساس یک قانون سفت. سلول های انفرادی در رژیم خمینی بر رایم جالب و در عین حال عجیب بودو سلام های صبحگاهی ب

ظاهرا  اماو با سختگیری زیاد اجرا می شد بنا شده بود و این قانون برای سالهای طولانی بشدت  « سکوت مطلق» سخت یعنی

وضعیت کاملا   ،«تهاجم حداکثر»زندانیان به روحیه « دفاعی»تبدیل روحیه   ومقاومت زندانیان   از دو سال قبل با اوج گرفتن

 .بود کردهتغییر 

دان برای بازجویی مجدد از زن 1363. اولین بار در سال می آمدم« آسایشگاه» بار بود که به انفردای هایرمین این چها

باز کردن شیر   یحت .دندرای قوانین بسیار سختگیرانه بوقادر به اج ها  . آن زمان زندانبانآورده شدمقزلحصار به این سلول ها 

. باوجود شود زندانی تنبیه و مجازات منجر به می توانست آب می شد  شرشر  صدای ایجاد منجر به که آب در داخل سلول

 !بگوش نمی رسید از سلول هاهیچ صدایی  در آن زمان ولی همه سلول ها پر بودند و  داشت هر طبقه صد سلول  آنکه

. شناسایی طول سلول کردمبه قدم زدن در   وعشر ،بان تقسیم شد و صبحانه را خوردمبعد از اینکه چای نه چندان گرم توسط نگه

 با مورس نشان نداد  شتی کوبیدم ولی واکنشبه دیوار سلول سمت چپ م بود. من اولین اولویت هایم در سلول های بغلیهمسایه 

 حدس زدم چون. ولی او هم جواب نداد  ار را کردم. سراغ سلول سمت راست رفتم و همین کسلام فرستادم ولی باز جواب نداد

 . اردکردن نیاز به زمان بیشتری د و اعتماد ام و آنها مرا نمی شناسند جوابم را نمی دهندآمده  تازه به سلول

. برای اینکه کاملا فق به ارتباط با همسایه هایم شدممو  تا شب چند بار دیگر با مورس تماس گرفتم و بالاخرهدر طول روز 

 .آمده ام گفتم از بند چهار بالا اعتماد کنند خودم را معرفی کردم و

 

 روزی که عید نبود

. هردو به دادگاه برده شده بوند و خودشان را بود وکیقاسم آل همسایه سمت چپ بود و  محمدرضا سرادارهمسایه سمت راست 

کرده رد سازمان را یا مصاحبه علیه  با اطلاعات رژیم هوادار سازمان مجاهدین معرفی کرده بودند و هرگونه همکاری

و  «هیئت مرگ»ی هیت واقعمحمد رضا و قاسم از ما !هستیم« هیئت عفو خمینی»  ری به هر دو آنها گفته بود ماآخوند نی .بودند

. من احساس منفی خودم را با داشتیم در این زمینه صحبت های بیشتری ی. درتماس های بعدتحولات بیرون زندان خبر نداشتند از



نیز   . محمدرضا و قاسمنیست« زندانیانعفو »ظر من موضوع به هیچ وجه نتم از مطرح کردم و گف موجود رژیم توجه به شرایط

 .و حرف مرا تأیید کردندخوشبین نبودند 

 

 

 قاسم آلوکی ـ  محمد رضا سرادر

 

آن نگهبان به سراغ زندانی می و با روشن شدن   . چراغی در بیرون سلول قرار داشترا زدم « نگهبان» بعد از ظهر کلید چراغ

برای احضار از تجربه سلول های قدیمی بهره گرفته بود و با این مکانیزم   . لاجوردی بعنوان کارفرما و سازنده این سلول هاآمد

 .بیشتر تضمین می شد « سکوت مطلق»درب سلول نبود و بیدن و دق البابنیازی به کونگهبان 

داروهای   گفتم هیچ وسیله شخصی با خودم نیاورده ام و؟ به او چه کوچک سلول را باز کرد و پرسید: چکار داریپاسدار دری

 .وسایل شخصی ام را می خواهم ،م در بند مانده استضروری ا

در روز عید قربان گفته بود  مهدی فتحعلی دوشنبه هفته قبل، در حال قدم زدن در سلول بودم و یادم آمد  یکشنبه نهم مردادروز 

می باید عید غدیر   ا دوشنبهبا محاسبه من فرد .را برای یک جشن دیگر آماده کنیممان یک هفته دیگر عید غدیر است و باید خود

اشتم تا به اضافه . تصمیم گرفتم یک جشن ساده و کوچک برای خودم بگیرم به همین دلیل دو حبه قند سهمیه روز را نگه دباشد

دادم و تصمیم گرفتم صبح اول وقت اولین نفری  . به خودم جرأتدرست کنم و جشنم را تکمیل کنم« آب شربت»حبه قند فردا 

 به همه بچه ها تبریک می گوید! باشم که با صدای بلند از پنجره سلول عید غدیر را 

 رفتم و با صدای بلند فریاد اول وقت بیدار شدم و از لوله ضخیم شوفاژ که در طول سلول قرار داشت بالا دوشنبه دهم مردادروز 

جواب بلافاصله . منتظر بودم بقیه زندانیان م و در گوشه سلول نشستم. بسرعت پائین پریدمبارک باد عید غدیر بر همه :زدم

. وضعیت مأیوس کننده ای بود ساب شرایط حساس این روزها گذاشتم! این موضوع را به حبدهند ولی هیچ خبری نشدتبریک مرا 

نمودی بود که سالها . جشن گرفتن حتی با یک حبه قند رهکردم و با چند حبه قند شربت درستولی روحیه خودم را از دست ندام 

 . شنیده بودیم  «مسعود»قبل از قول

و اهرم سرکوب  برای مقابله با ورژیم خمینی م ماتو عزا ایدئولوژی  رودروی به زندانیان این بود که  رجویمسعودرهنمود 

به هر شکل و با هر وسیله روحیه مقاوم و سرزنده و شاداب خود را حفظ کنیم و عید و مناسبت ها  ،در زندان ها دهشت افکنی

 .جشن بگیریم حتی با یک حبه قند را

 غدیرسوال کردند: مگر امروز عیدبا تعجب هر دو  .تبریک عید گفتمقاسم آلوکی و ار محمدرضا سرادساعتی بعد با مورس به 

عادی می آمد و پاسداران در حال وضعیت اداری بنظر  اما  . در طول روزدمناسبت ها را فراموش کرده بودن ؟ آنها تاریخ واست

 .ندانیان را می بردند و می آوردندزو مانند روزهای معمولی  رفت و آمد بودند

یکی بعد زندانیان بیدار شدم!  صدای رعدآسای بچه ها  صدای بلند با بودم که خواب هنوز صبح زود سه شنبه یازدهم مردادروز 

جابجا شدم و غرولند  مابدر رختخو !تبریک می گفتند . همگی عید غدیر را با فریادبه هوا خاستدیگری از سلول های مختلف از 

که تاریخ  ل انفرادی بوده اندآنقدر در سلو ! با خودم فکر کردم این بچه ها یک روز تأخیر دارید  ،ان مندیر آمدید جان: کنان گفتم

و کارهای معمول اداری ! در طول روز اما آرامش عجیبی در بند حاکم بود از رفت و آمد پاسداران ها را فراموش کرده اند

 !!گفت احتمالا امروز عید غدیر است محمد رضا با استناد به این وضع ،در تماس با مورس !خبری نبود

 

 غرش رعد 



 ،نزدیک ظهر در حال قدم زدن بودم که ناگهان صدای رعد آسایی از پنجره یکی از سلول ها در فضای زندان پیچید روز بعد 

   :یدیکی غرّ 

 . درود ،درود ،مان پرافتخار مجاهدین خلق ایران  دروددرود بر ساز

به هوا خاست. در جای خود میخکوب شدم. عجب   «درود»  «درود»از پنجره سلول ها صدای  ،در واکنش به آنبلافاصله 

. در راهروی بند شنیدم را دن پاسدارانصدای دوی . لحظاتی بعد کردم  تحسین  شعار دهنده را آنهم در این روزها!!  !جسارتی

گفتم ممکن است به من  با خودم بود بلند شده نم سلولی در نزدیکی سلول صدای شعار از سریع در گوشه سلول نشستم چون 

از راهروی بعدی  کجا بود؟ و آن یکی جواب داد: صدادیگری پرسید صدا از   از شنیدم که  . صدای پاسدار رامشکوک شوند

یک زندانی از ضلع  به شکاف در چسباندم و صدای داد و فریاد و کتک خوردن  . لحظاتی بعد گوشم رابود. نگهبان ها دور شدند

  ؟ ... مرتب می گفتند: حالا شعار می دی زدن کسی بودند و  . پاسدارها در حال کتکآخر بند شنیدم

با مورس  محمدرضا .و یک نفر را کشان کشان می بردند که از جلوی سلول من گذشتند صدای پاسداران را شنیدم  دقایقی بعد

 .بودمنفی  مجواب  می بردند؟  آیا فهمیدی چه کسی را :ماس گرفت و پرسیدت

یل شخصی و داروهای وسا . هر روز نگهبان را می خواستم و به او می گفتم نیاز به روزها از پی هم می آمد ومی گذشت

: بیا وسایلت را تحویل بگیر! ولی فقط لباس های نگهبان درب سلول را باز کرد وگفتبعد از چند روز بعد . ضروری ام دارم

نیز در میان وسایلم  « ه معزیترجم»را گشتم و متوجه شدم قرآن کوچک . ساکم می توانی به داخل سلول ببری  را  ضروری

در  حتی اگر قرآن باشد ممنوع بود و این کار . بردن یک کتاب به داخلم مخفی کردم و به داخل سلول بردم. آنرا لای لباسهست

. انستم وقتم را در طول روز پر کنم. به این وسیله می تومی شدبزرگ محسوب  مانند یک پیروزی و موفقیت برای من  آن شرایط

شدم که  نوشته ای صفحه اول آن متوجه م و بر روی قرآن را باز کردوقتی مطمئن شدم پاسدار محل را ترک کرده است با احتیاط 

میشه بیاد تو دوست خوبم ه » :نوشته شده بودیادداشتی با خط زیبا با این مضمون  ی آنقبلا وجود نداشت. در اولین صفحه داخل

 . «مهدی - با آرزوی موفقیتهستیم. 

 

 

 مهدی فتحعلی

 .نوشته شده بود حعلی آشتیانیمهدی فتیادداشت به وسیله 

و شعف و افتخار به من دست داد  حس سرشاری و بیادم هستند  ،در آن لحظات سخت و پرالتهاب از اینکه دوستان خوبی دارم که

و مهربانی  بزرگواریمهدی را خواندم و مرور کردم. داشت . بارها و بارها یاددلپذیری داشتم احساس خوب واز این بابت 

 .ته بوددر عمق کلماتش نهف وصمیمیت

 

 روز عجیب

بیرون  د و گفت چشم بند بزن ودر حال قدم زدن بودم که درب سلول باز شد و نگهبان صدایم کر بعداز ظهر  فردای آن روز، 

 این ساختمان همان نزدیکی برد.در  دادسرا رنگ انفرادی خارج کرد و به ساختمان مکعبی و سفید . مرا ازبیا

. برای اولین تعلق داشت« دادستانی انقلاب تهران»به  و ساخته شده بود« آسایشگاه»رادی های همزمان با انف« لاجوردی»  توسط

 .به همین مکان آورده شده بودم اه برای یک بازجویی کوتبار در بهارسال قبل از زندان گوهردشت 

بعد از شش سال هنوز از  ؟ی آورده اند. برای چه مرا به شعبه بازجویو نگران شدم  مضطرب عبه بازجویی ایستادمکنار یک ش 

این موضوع به و  از یکی از شعبه ها شنیده می شد خوانی صدای نوار نوحه بازجویی و شکنجه در شعبه ها در امَان نبودم!

دند تا صدای پخش می کر  . معمولا هنگام شکنجه و شلاق زدن نوار صوتی نوحه خوانی و یا قرائت قرآننگرانی ام می افزود



. ایستادم . مدت طولانی بدون اینکه کسی مرا صدا بزندبلند می شد گوشه اییاد از. گاهی صدای داد و فرم شودفریاد زندانی گُ 

 شدهباه : احتمالا اشتو به کدام شعبه تعلق دارم؟ سپس گفت  ده امسوال کرد و پرسید برای چه آم  آمد و اسمم رابالاخره یک بازجو 

: من از بند چهار هستم ولی ه کنم و به بند چهار بالا برگردم. به او گفتم. به ذهنم زد از فرصت استفادو برگرد به بند خودت

ً اشتباه بازجو بدون مکث گفت: فعلا برو به سلولت واز طریق نگهبان موضوع را  .فرستاده اند« آسایشگاه» انفرادی مرا به  ا

 پیگیری کن.

ان رد و گفت همینجا منتظرباش تا نگهبک رها اولین پاگرد راه پله داخل بند کنار آسایشگاه برگرداند و دربند نگهبان دوباره مرا به  

. چند دقیقه بعد بودم حسن فارسی و بچه ها دسته جمعی همانجایی که هفته قبل تر شاهد بردنر دقیقا د. بیاید و ترا به سلولت ببرد

در پله  از همدیگر . تعداد زیادی از زندانیان با فاصلهه راه پله ها می آورندرا خارج می کنند و ب عده ای متوجه شدم از سلول ها

پرسیدم اینها را به کجا می برند؟ آهسته از کنار دستی ام پرسیدم: به کجا می روید؟ او اظهار بی اطلاعی  . از خودمقرارگرفتندها 

آسایشگاه خارج شوم ولی مردد . ناگهان فکری به سرم زد و تصمیم گرفتم خودم را در میان این جمع قرار بدهم و از بند کرد

به سوی جوخه های  اینکه؟ یا ا به بندهای عمومی بر می گردانند؟ آیمی برند این بچه ها را به کجا ه . سوال مهم این بود کبودم

 !اعدام می برند

خارج شدم. هوا   ساختمان انفرادیخودم را در بین صف جا زدم و از   دل به دریا زدم و موقعی که پاسدار فرمان حرکت داد

« زیرهشت» م صف به سوی بند پیچید و واردرسیدی 325بند   . بسوی پائین اوین براه افتادیم وقتی به ساختمانتاریک شده بود

 . بالا شد 4بند 

خیلی یک چیز برایم  کنار بند چهار بودم  و از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. بعد از اینکه دقایقی روبه دیوار ایستادیم

و عجیب  ه جمعیت به آن اضافه می شدند؟همزندانی داشت و حالا چطور این  150در زمان خروج من بیش از  4. بند عجیب بود

 !تر آنکه هیچ صدایی از داخل بند بگوش نمی رسید

ولمپنی گفت: هر  زنگ دار و با صدای ایستاد 4در دست داشت و کنار درب بند نظامی زندان اوین لیستی   مجتبی حلوایی مسئول

ام من در لیست . دلشوره داشتم چون می دانستم که نمی شد 4ه خوانده می شد وارد بند . اسم هر کس ککس را می خوانم جلو بیاید

و جواب قانع کننده ای داشته باشم. همه افرادی که از . در ذهنم سناریویی تهیه کردم تا در پاسخ امجتبی حلوایی نیست

سید و لیستش را نگاه را پر . مجتبی حلوایی با تعجب اسممداخل بند رفتند و من تنها ماندم آمده بودند خوانده شدند و به« آسایشگاه»

. حلوایی مقداری بودم  2: من بند چهاری هستم و در اتاق شماره جواب دادم در آوردی؟! : تو چطور از اینجا سرکرد و پرسید

یا حاضری علیه سازمان مصاحبه : آو به فکر فرو رفت و سپس سوال کرد: دادگاه رفتی؟ جواب مثبت دادم. بعد پرسیدمردد شد 

 :گفت پیربه یک پاسدار  ببینیم چه می شود! تا  به سلولت  : فعلا برگردگفت بم منفی بود. حلوایی تصمیمش را گرفت و جوا ؟کنی

 .این زندانی را به سلولش برگردان

: پرسیدم اطلاعات کسب کنم از او پاسدار راننده  سعی کردم از  . در راه برگشتتنها مسافر آن بودم ،سوار مینی بوس شدم

دی ! به فرمان امام بزومه آنها را به گوهر دشت برده اند: هراننده جواب داد  چه شدند؟ به کجا برده شده اند؟ 4 های بند زندانی

 همه تان را آزاد خواهند کرد!

آنها  شدندوضوع بیرون رفتن من . قاسم و محمدرضا بلافاصله با مورس تماس گرفتند و جویای مدیروقت بود که به سلولم برگشتم

را با  امروزبرده اند. ماجراهای عجیب  به بیرون ادگاهیا د برای کتک زدن فکر می کردند مرا ران شده بودند ونگ

 .تعریف کردم مورس 

شده بودم فکر  با آن روبرو ده بودم به وقایعی که در طول روزدراز کشی  «سربازی»روی پتوهای   ان روز در حالی کهدر پای

در  فوران سوالات. این اتفاق باعث زده بودم حسرت وانستم داخل آن بروم رفتم ولی نت 4رب بند . از اینکه تا پشت دمی کردم

؟ آیا آنطور که پاسدار راننده گفت واقعا بچه ها افتاده است؟ آیا بند کاملا خالی شده است 4ی برای بچه های بند چه اتفاق. ذهنم شد

 شده اند؟ منتقل شده اند یا خدای ناکرده اعدام  را به گوهر دشت برده اند یا اینکه همه به انفرادی

 

  دردسرهای مورس

خطاب می کردم و « پسرعمو»را  جهانبخش امیری  «.پسرعمو»فاژ رفتم و از پنجره فریاد زدم به بالای شو چندین بارروز بعد 

صدای گنگی از  . پنجره با او تبادل اطلاعات کنم احتمال می دادم جهانبخش در نزدیکی من باشد و امیدار بودم بتوانم از طریق

 .کسب خبر کنند ،از طریق پنجره سلول تلاش می کردندبقیه زندانیان هم دور می شنیدم که قابل تشخیص نبود. 

. را شنیدم محمدرضادر حال مورس زدن بودم که ناگهان صدای باز شدن درب سلول  محمدرضا سرادار مثل همیشه باشب 

خودم را به گوشه دیگر سلول کشاندم و   .دن را قطع کنم. این علامت خطر بود تا مورس زمشتی به دیوار کوبید محمدرضا

انکار کرد  صدای محمدرضا را شنیدم که ؟ پرسید چکار می کردی؟ مورس می زدیمحمدرضا  ساکت نشستم . پاسدار از



. گوشم را به درب سلول و همینطور خودم بودماو  نگران. من بشودپاسدار او را بیرون کشید و برد. منتظر ماندم تا نوبت   ولی

 رده بود. این موضوع ذهنم را آشفته کای گنگی مانند دادو فریاد می آمد. صداهبررسی کنم وضعیت را  ز طریق صداچسباندم تا ا

محمدرضا تماس نگرفت  و . شتبازگ شبه سلول محمدرضابعد از دو سه ساعت  زمان به کُندی می گذشتقرار نداشتم. و آرام و 

 . دوباره خطر ایجاد کنمبرای او دور از احتیاط بود که  گیرمنبا او تماس  ترجیح دادممن هم 

 دفتر ناراو را به پاگرد طبقه سوم ک شب قبل توضیح داد .متماس گرفت محمدرضابا  با احتیاطو از طریق مورس روز بعد 

و  صرفا به یک ضرب و شتم مختصرپاسدارها انکار کرده بود که در حال مورس زدن بوده است .  او. دبرده بودن افسرنگهبان

 .من نیز به یمن مقاومت محمدرضا از کتک و ضرب و شتم نجات پیدا کردم آن شب! قناعت کرده بودند تهدید

 

 !مورچه به سلام

روزهای بطور معمول . ادی بودم و از هیچ جا خبر نداشتمانفربود و من دو هفته بود که در سلول های بیست و یکم مرداد   جمعه

ی بعد وقتی ساعت . نگهبان بین سلول ها ناخنگیر تقسیم کرد.نظافت شخصی و حتی نظافت سلول بودزمان استحمام و  ،جمعه 

داری حمام کنی و قبل پنج دقیقه وقت  :بسیار تنگ برد و با سنگدلی گفتحمام کوچک و  یک به من شد پاسدار مرا نوبت استحمام

در غیر این صورت در را باز می کنم و بیرون می کشم حتی اگر لباس نپوشیده  یقه باید لباس پوشیده آماده باشیاز پنج دق

با مداد و خودکار یا با وسایل  مطلب و شعرشعار وو « پیام»روی درب حمام انبوهی  درب حمام که بسته شد متوجه شدم باشی!

 نوشته شده . ناگهان چشمم به یک پیام آشنا خورد که خطاب به منبا دقت شروع به خواندن آنها کردم. ده استتیز نوشته ش نوک

 «ی برایم بنویس که اینجایی ـ راپیاگر در اینجا هست .مورچه سلام»  :بود

بنام  کارتونی  سریالیک  رویگوهردشت بر روی من گذاشته بودند و این نام از   19بند   مورچه نام مستعاری بود که بچه ها در

او را  و خودمانیبچه ها در خطاب دوستانه . بود محمد راپوتاممخفف نام « راپی» شده بود. گرفته« مورچه و مورچه خوار»

. این اولین خبری بود که من رج شده و به اینجا آورده شده استاز بند خا نیزراپوتام  این وسیله فهمیدم. به صدا می زدند« راپی»

من اینجا هستم ـ  » نوشتم : در زیر پیامش بند مان دریافت می کردم. با مداد کوچکی که همراه داشتم  افراد وهفته ازبعد از د

 . «مورچه

 

 گزینش

. مقداری عجیب و غیر معمول بسته شدن درب سلول ها بگوشم رسیدشب هنگام صدای باز و  به پایان رسیده بودهفته سوم مرداد 

. شنیده می شدواضح تری  به شکل مرور صدا. به انجام نمی گرفتبند رفت و آمدی در  ،از روز در این ساعتبود. معمولا 

روبه دیوار »ا که باز می کرد با خشونت می گفت: صدای مردی که با حالت تند و عصبانی حرف می زد و درب هر سلولی ر

 «بنشین. فقط جواب سوالی که می کنم بده

دریچه سلولم باز شد  رسید و دقیقه ای بعد درب محمدرضا سرادار. نوبت به موضوع هستندمه سلول ها شامل این معلوم بود که ه 

هر  :گفت  درب سلول را باز کرد وسپس  !رویت را برنگردان ،روبه دیوار بنشین :خشنی شنیدم که گفت پرخاشگر وو صدای 

خصاتم را پرسید و بعد سوال کرد: آیا دادگاه رفته ای؟ آیا مصاحبه اسم و مش  .با بله و یا خیر جواب بده سوالی که می کنم فقط 

 . شدت خشونت در کلام و رفتارش واو با عصبانیت درب را بست و رفت و  ؟ جواب همیشگی خودم را دادمرا پذیرفته ای

با مورس تماس  محمدرضار شب آخ . اطلاعات است مهم یا مأمور  یک بازجو ترسش از دیده شدن نشانه آن بود که او همچنین

را  4داستان بردن عده ای به بند  وگمان نداشتم چیز زیادی بجز حدس؟ هست گرفت و پرسید: بنظرت این سوالات برای چه

. علیرغم جوابی که به محمدرضا دادم در دلم خوشبینی برگردانند عمومیرا به بند بعضیاهند یادآوری کردم و گفتم شاید می خو

 .و عده دیگری را برای اعدام ببرندکمتری داشتم و حدس می زدم ممکن است عده ای را به بند برگردانند 

آمد درب همه سلول ها باز  . بنظر میو بسته شدن درب سلول ها را شنیدمصدای باز  صبحانه  بعد از صرف ، بلافاصلهروز بعد

بیا  ن و با وسایل شخصی ات چشم بند بز»می گوید:  به زندانی گهبان را شنیدم که جلوی هر سلول. صدای پاسدار نمی شود

 م.از سلول خارج شدینیز  محمدرضا سرادارو  قاسم آلوکیو  من «بیرون

. این رفت 209قسمت   به داخلاز راه بهداری اوین به سمت پائین اوین براه افتادیم. صف  در یک صف طولانیدر بیرون بند، 

برای یک شب به اینجا آمده  انداخت که روز پنجشنبه ششم مرداد و مرا بیادوزارت اطلاعات در اوین بود   راربند محل استق

 . بودم



انتظامی اوین و آخوند حسین مرتضوی  -بی حلوایی مسئول امنیتیم های بسته رو به دیوار ایستادیم. مجتبا چش  209  در راهروی

. لحظاتی بعد مجتبی ز صف ما جدا می کردند و می بردندا رئیس زندان اوین فعال مایشاء بودند و هر چند لحظه یک نفر را 

 .ت مرا گرفت و به سمت سلول ها بردحلوایی دس

 

 

 

 آرام

بنا به سنت زندان رسم دوستانه،  بعد از احوالپرسی  سلول نشسته بودگوشه . یک جوان هم سن و سال خودم در شدم وارد سلولی 

ندانم در مورد میزان حکم و پروسه ز بعد از معرفی خودم،معرفی کرد و من  مجتبی آرام خودش را  . اومیمعارفه را بجا آورد

آرام و متین و متفکر روبرو هستم. به شوخی به  متوجه شدم با یک شخصیتدر همان ساعت اول  .اطلاعات مختصری به او دادم

 .لحظه ای به فکر فرو رفت بی لبخند ملیحی زد ومجت !هستی« آرام»او گفتم: مثل اسمت 

خودم را برای  دقیقه ایمحاکمه چند   ماجرای ساعتی بعد صحبت بین ما به موضوع محاکماتی که در جریان بود کشیده شد و من

برقی در نگاهش درخشید و مجتبی  !تو پسر دکتر خدابنده لویی هستی؟ :نیری از من پرسیده است م و گفتم تبی تعریف کردمج

درباره  بودم : بار اول که در زندانشناسی؟ جواب داد پرسیدم از کجا پدرم را می ؟دکتر خدابنده لویی پدرت بود :سوال کرد

چون اودر همان بندی بود که من بودم ولی اتاق دیگری بود و فقط تعریفش را شنیده بودم و خودش را ندیده  پدرت شنیده بودم

 از گفته مجتبی تعجب کردم و. پایگاه های سازمان دیدم  ریکی ازد اسم و عکس پدرت را در لیست شهدا  . بعد از آزادیبودم

 .جواب مثبت داد !پرسیدم تو پیک سازمان بودی؟

یکی از پایگاههای به   خودش را  دو سال قبل از زندان اوین آزاد شده است و بعد از آزادی در معرفی بیشتر خودش گفت مجتبی

سال  8به  وو در یکی از مأموریت هایش دستگیر مأموریت هایی را انجام است  سازمان، بعنوان پیکسپس و  سازمان رسانده

 .زندان محکوم شده است

 با توجه به معیارهای این حکومت،  مطابق »: از او پرسیدم است برایم عجیب بود ووقتی مجتبی گفت هشت سال حکم گرفته 

 یمجتب «؟چطور شد که هشت سال حکم گرفتی داده اند! حکم کمی به تو شده ای و پیک هم بوده ای دستگیراینکه برای بار دوم 

هشت سال حکم دادند چون خودشان می دانستند هر زمان که بخواهند می توانند حکم شان »  :لبخندی زد گفتبا متانت خاصی 

مجتبی طوری این حرف را گفت که گویا خودش را در معرض اعدام می  !«ین روزهامثل همرا زیر پا بگذارند و اعدام کنند 

 .کردم معرفیرا هوادار سازمان مجاهدین   خودم: گفت با اعتماد به نفس ؟دادگاه چه موضعی گرفتیتبی پرسیدم در از مج دید.

 

 

 را قبول دارم شما کردن سرنگون

. بعد معرفی کرد حمید جلالی . او خودش راوارد سلول شد ه رو و لاغر اندام چند ساعت بعد درب سلول باز شد و یک جوان سبز

 :خودش را برایمان توضیح داد و گفتحمید ماجرای محاکمه  .مدرباره دادگاهش سوال کرد حمید، از کوتاه ای از معارفه

 .هوادار سازمان مجاهدین :جواب دادم ؟پرسید اتهامت چیه نیری»

... 

 ؟نیری: نظرت درباره سازمان چیه

 ؟و نمی دانم الان در چه وضعی است و چه می کند زندان هستم و از سازمان بی خبرم توی: من هفت ساله که حمید



ارتش آزادیبخش  ،. سازماندرباره سازمان بگوهم نظرت را می دهم تو  تاطلاعات است من آن را به تو مشکل: اگر نیری

هم تا نزدیکی کرمانشاه آمده است. خب حالا نظرت  . الانیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیمو می گوید می خواه تشکیل داده

 .را بگو

 .ولشان دارمکردن شما آمده اند قب سرنگون : اگر برایحمید

. نکن می توانی جان سالم بدر ببری . فکرفرق می کنه: ببین این بار با گذشته ها با شنیدن جوابم عصبانی شد و گفت نیریـ 

 !مویت هم نمی تواند ترا نجات بدهدحتی ع

 .مید عمویم نبودم و الان هم نیستمبه ا : من هیچوقتحمید

 .«: برو بیروننیری

یا از اضطراب یا دغدغه در چهره و هیچ نشانه ای وحمید جلالی داستان خودش را با خونسردی همراه با لبخند تعریف می کرد 

 . دیده نمی شد لحن صحبتش

 ؟اره است که نیری به او اشاره کرد: عمویت چکپرسیدم کنجکاو شدم و

 !د هم وزیر دفاع جمهوری اسلامی شدرژیم بود و بعچند سال قبل فرمانده هوانیروز   محمد حسین جلالی: عمویم حمید

 

 

 

 کوچک مرد بزرگ

ودیگر از او خبری  برد با خودش و   ردصدا ک  را آرام مجتبیروز بعد آخوند مرتضوی رئیس زندان درب سلول را باز کرد و 

 .نشد

جثه کوچک  و سن وسال کم  به دلیلبا جثه لاغر و ریزه اش وارد شد. احمد  یاحمد غلامبعد از ظهر درب سلول باز شد و 

 و پرشوربسیار او جوانی . م می شناختندمعروف بود و اکثر زندانیان او را به این نا« احمد جقل»در بین زندانیان به  رش،ولاغ

 .هنگامی که یک کودک بود دستگیر شده بود 1360که در سال  پرانرژی بود

بود که بعد از خروج از بند   ناولین نفر از بندما  . اوام با شادی او را در آغوش گرفتم یافته  گویا گمشده ای رابا دیدن احمد 

هر روز تعدادی  4از بند  م. متوجه شدم بعد از خروججویا شدماز او   دم و اخبار بند رافرصت را غنیمت شمر .می دیدمبالا  4

عده ی زیادی در آنجا باقی ی که احمد از بند خارج شده بود هنوز . البته زمانچندین نفره از بند خارج کرده اندرا در دسته های 

  بودند.



 

 

در مورد   و وضعیت دوستانم بودم احساس کردم احمد بی قرار است و می خواهد  4در حالی که من تشنه شنیدن اخبار بند 

با یکی  خوشحالی گفت برای چند روزا خرسندی و . او از سلول دیگری به پیش ما منتقل شده بود و بع دیگری صحبت کندوموض

نحوه زندگی و برنامه های و  ارتش آزادیبخش است و چیزهای زیادی در مورد بودهاز پیک های دستگیرشده سازمان هم سلول 

 :شنیده هایش را برایمان تعریف کردبخش هایی از   . احمد با شور و هیجان عجیبیشنیده است رزمندگان روزانه

و وسایل شان را در آن می  می دونستی هر کدام از رزمندگان ارتش آزادیبخش یک کمد شخصی برای خودشان دارند ،ببین» 

. بیدارباش ارتش ه و الزامات مخصوص بخودش را داردمثل ما از حوله جمعی استفاده نمی کنند هر کس حول اونجا؟ گذارند

  «و ... رتش خیلی بالاست غذای ا . کیفیتاست 11  صبح است و خاموشی ساعت 5ساعت 

خیلی دلم می خواهد » :گفت  لبخندی آمیخته به حسرت  با بعد از اینکه شنیده هایش را شرح داد برای لحظه ای ساکت شد و سپس

  «.ش آزادیخبش را ببینم و بعد بمیرمارت به منطقه بروم و قبل از مرگم

فرقی می کنه  چه»به شوخی گفتم:  ی تغییر فضای احمد. براداختبه احمد ان مهربانانه اینگاه  ید. حمسکوت در سلول حاکم شد

 « ارتش آزادیبخش است لاتری از. بهشت در مدار باو به بهشت می رویم  هید شده ایماگر اعدام شویم ش

بهشت نمی  چکار کنم؟ بهشت را کی دیده؟ منبهشت را می خواهم »گفت:  با لحنی لجوجانه  را به من دوخت واحمد نگاهش 

 « ی خواهد ارتش را ببینم بعد بمیرمدلم م خواهم

 .چشم بند بزن و بیا بیرون د غلامیاحم: صبحانه خورده بودیم درب سلول باز شد و مأموری گفت  لی که تازهدرحا روزبعد

 .فراگرفت. حس افسوس وجودم را مجدا شو به این سرعت از احمد و اصلا دلم نمی خواست را نداشتمیکی انتظار این 

 .خداحافظما رفتیم  : گفت همیشگی اش را بر لب داشتدرحالی که لبخند و  ی قوییبا صداو روبوسی کرد و حمید با من   احمد

 رفت... و 

. آن زمان کم یی مان آغاز شدآشناهمبند بودم و همانجا ن اوین زندا 6در سالن  1361. با او در سال حالم گرفته شداحمد  نبا رفت

در  هایشه خند صدای بلند. قوی و پرقدرت و طنین انداز داشتصدایی و چهره کودکانه اش  کوچک . علیرغم جثهبود سن و سال

احمد  :بود و همان سال برایم تعریف کرد با او رفیق و صمیمی ،. برادر کوچکترم احمدمی پیچید 6 همه ساعات روز در سالن

با این  طراحی کرده بودند اسداله لاجوردی را  طرح کشتن 1360سال  به همراه چند زندانی هم سن و سال خودش درغلامی 

لو رفته بود   برسد جدّی   که به مرحلهآنولی این طرح قبل از  به او حمله کنند 6سالن لاجوردی از  بازدید هنگامدر  فرض که

 .و همه آنها به شعبه های بازجویی برده شده بودند

در زندان   من و احمد دوباره 1364. در سال های انفرادی گوهر دشت محبوس بود مدت ها در سلول« جقلمداح»

پدرش را در  بایکی از مکالمات خودش او  قدم می زدیم 19هم در راهرو بند . یکی از روزهایی که با به هم رسیدیم  گوهردشت

 :آمیختدربه طنز و خنده یکی از ملاقات ها تعریف کرد و مطابق معمول صحبتش را 

برای اینکه بیرون  نمی توانستم از پنجره بیرون را نگاه کنم.آنقدر کوتاه بود که زمانی که به انفرادی گوهردشت آمدم قد من » 

آنقدر رشد   . ولی روزی که می خواستم از انفرادی خارج شومی گرفتم و خودم را بالا می کشیدمرا تماشا کنم از لبه پنجره م

. یک روز که پدرم برای ملاقات آمده پنجره ببینم  را از لابلای کرکرهمی توانستم فضای بیرون   کرده بودم که در حالت عادی

پیدا  )ریش(« محاسن»  ای ومرد شده  ماشالله  بود گفت: به به پسرم رشد کردهتازگی در صورتم با دیدن موهایی که به   بود

ین را احمد ا. «نیست معایب است «محاسن» می بینی به پدرم گفتم: پدرجان این کهمن هم دستی به صورتم کشیدم و   !ای کرده

 .شه صدای خنده اش در کل بند پیچید. مثل همیگفت و قهقهه ی بلندی سرداد



با طنزهایی که همیشه  و با خنده هایش بود. احساس خلاء می کردمجای او در کنارمان خالی  ،و امروز درآخرین روزهای مرداد

 .بود باعث افزایش روحیه مان می شددر کلامش 

 

 

 : بخش ششم

 یرددیگرگونه م  

 

 

 حسنعلی صفایی

فعالیت   ؟ در جوابش مختصری از زندگی خودم وسوال کرد بچه ی کدام محله هستی . حمیدشب دو نفره در سلول نشسته بودیم

یاد کردم.  دگی سیاسی خانواده مان در زن  حسنعلی صفاییش مهم و کلیدی دوست صمیمی پدرم تعریف کردم و از نق پدرم های 

: البته او به نشانه تأیید تکان دادم و گفتمسرم را   ؟است «حاج صفایی» همان« آقای صفایی»حمید با تعجب پرسید: منظورت از

سن و سال و تیپ ! شاید بخاطر ؟معروف شده بود« صفایی حاج»چرا در بین بچه های هوادار به  به حج نرفته بود و نمی دانم

 .خاصی که داشت

 

 

 

هر دو ما را با هم  بودیم و از قضا همیشه   در یک بند و یک سلول 1360در تابستان سال  من و حاجی » :حمید توضیح داد 

. همین که به شعبه می رسیدیم اول حاج صفایی را می بردند و شکنجه می کردند و شعبه مان هم یکی بود برای بازجویی صدا

ه . از حاجی آدرس انبارها و خاننوبت به من می رسید می شد وقتی کارشان با او تمام   و بازجویی می کردند و کابل می زدند

و جواب   وشعبه نشسته بودم و صدای کابل زدن و حرفهای بازجیک روز من پشت درب   .های تیمی سازمان را می خواستند

یزنی یا : حرف مبرداشت و گفتدست از کابل زدن  ودخسته شده ب کردن حاجی . بازجو که از شکنجههای صفایی را می شنیدم

بعد در   بده : اول یک سیگار به منمحکمی گفت لحن به نفس عجیب وبا اعتماد  صفایی؟ می خواهی زیر شلاق بکشمت

را از روی تخت باز  از شعبه بیرون رفت و سیگار و کبریت آورد و حاجی بسرعت موردش صحبت می کنیم. یکی از بازجوها

از پشت در ؟ صدای صفایی را یدی حالا بگو آدرس انبارها کجاست: خب سیگارت را کشکردند. چند دقیقه گذشت و بازجو گفت

جوجه آنها هم نیستید جواب پس شاه به بازجوهای ساواک حرف نزدم حالا به شما که من زمان  شنیدم که به بازجو گفت:

و ناسزا  فحش همراه با. نعره می کشیدند و لندشدفریادشان بداد ووصدای  کوره دررفتند شنیدن این حرف از بازجوها از ؟!بدهم

 :اوین است با خونسردی می گفت بازجویی شعبهحاجی هم انگار نه انگار که در   .بخواب روی تخت می گفتند فلان فلان شده

، تقی  ، نقی،علی  نیدن این حرف فریاد می زدندبازجوها با ش بخوابم روی تخت تا تو منو بزنی؟!ن م تو میخواهی شکنجه کنی

 همانطور که صفایی را اومت می کرد و نمی خوابید وهم مقن فلان شده را روی تخت بخوابانیم. اواین فلا کنید کمک بیایید  ...

 .تاده بود با شلاق و کابل می زدندسرپا ایس

وقتی لباسش را در آورد با صحنه  .رین نفری بودیم که به حمام رفتیم. من و حاجی آخاق ما بودبعد نوبت حمام ات چندروز

م و به وحشت کردحنه از دیدن این ص. بود متورمو   مُرده و کمر صفایی کبود و خون و پشت وحشتناکی روبرو شدم تمام بدن



: ت. صفایی آهسته گفپماد بزنی باید به مسئول بهداشت بگو، برگشتیم به اتاقوقتی  چیزی نمی گی؟  : حاجی چرااو گفتم

اتاق همه  ی: تونیست. سپس به آرامی توضیح داد. مشکلی نیست مهم در نیاور. نمی خواهم بچه ها بفهمند صدایش را  هیس! 

با حاجی   .دچار ترس و وحشت بشوند وضعیت منو ممکن است از دیدن  هست خیلی ها کم سن و سال هستند جور زندانی

او نمی خواست علائم شکنجه روی بندش موجب ترس و وحشت بقیه  .رح نکنماصرار از من قول گرفت که چیزی در اتاق مط

 « بخصوص بچه های کم سن و سال بشود!

خیلی شنیده بودم ولی این اولین بار  حسنعلی صفایی در زندان و در زیر شکنجه، قاومت شجاعانهدرباره مدر طول سالهای گذشته 

 بود که از یک شاهد عینی درباره او می شنیدم. 

 

 دو برادر

. رفت و آمدها در راهروی انفرادی بسیار می آورند 209به محل  از همه بندها های اوین راروز بعد به نظر می آمد همه زندانی 

چهاریا پنج نفر را  که برای یک نفر طراحی شده است زیاد بود و سروصدا از همه سلول ها بگوش می رسید در بعضی سلول ها

حتی در پخش  بطور مداوم به سلول ها سرکشی می کرد و ،لباس پاسداری با  . آخوند مرتضوی رئیس زندان اوینجا داده بودند

امنیتی  -نظامی عاونات یا مجتبی حلوایی م. مأموران وزارت اطلاعی زندان خبری نبودنگهبانان معمول. ازغذا هم دخالت می کرد

 . انجام می دادند خودشان همه کارها را  ویزندان اوین و مرتض

مجید  خودش را. اوبه داخل سلول وارد شد و بلند قد شد و جوان لاغراندام و سبزه روبعد از ظهر درب سلول باز 

اعتماد به نفس  پختگی و متانت و آمد ولی در چهره و رفتارش علیرغم آن که خیلی جوان به نظر می. معرفی کرد عبداللهی

 .موج می زد ولی در نگاهش غم و نگرانی . لبخندی برلب داشتبالایی دیده می شد

هیئت عفو »توسط داستان محاکمه اش  وسط نیری مورد سوال واقع شده بود. او تبرده شده و  «هیئت مرگ»به نزد  چندبار مجید

 :تعریف کرد چنین را« خمینی

 ؟نیری: اتهامت چیه

 ؟مجید: هوادار سازمان مجاهدین

 ؟نیری: نظرت درباره سازمان چیه

 .مجید: نظری ندارم

 ؟علیه سازمان مصاحبه کنی : حاضری برنیری

 : نهمجید

 .احبه نکنی می فرستیمت پیش برادرت: اگر مصنیری

 ؟مجید: برادرم کجا است

 .امیر را اعدام کردیم نیری:

 .مجید: من مصاحبه نمی کنم

... 

به   شب و آخر از سلول بیرون می برند در روز پنج شنبه ششم مردادامیر را »را تعریف کرد و گفت:  برادرش ماجرایمجید 

 سرش مراقب سلولش برمی گردانند. به او گفته بودند وسایل شخصی اش را از سلول بردارد و خارج شود. یک پاسدار بالای

 «!چند نفر دیگر برای اعدام می برندهایش گفته بود مرا به همراه  یهم سلول  به زمزمه  بصورت ومخفیانه . او استبوده 

 . می رسانند برادرش این خبر را به ه مورسبوسیل دوستان هم سلول امیر همان شب

به  (مرداد 6)از پنج شنبه شبهیچکس  لیوه ام سوال کردکه دیده ام درباره امیر  من در این مدت از هر کس: ادامه داد مجید

  .را ندیده است او بعد

 ؟ امیر را اعدام کرده اند  ا واقعابنظر شم :پرسید سپسو شد و نگاه نگرانش را به ما دوختبرای لحظه ای ساکت و  او



تواند بطور قطع بگوید چه اتفاقی برای امیر به مجید گفتم کسی نمی  بگوییم؟ می توانستیمچه  ،ن و حمید نگاهی به هم انداختیمم

ات ب نشینی از مواضع سیاسی به عق توور کردن و وحشت و مجب ترسایجاد  با هدف شاید امیر موضوع اعدام  ؟افتاده است

  .باشدمطرح شده 

زلی که من تا آن . غزمزمه می کرد با صدای گرم را  دلنشینی قدم می زد و غزل آوازدر طول سلول مجید مرتب  تا آخر شب

 :روز نشنیده بودم

 ما درس سحر در ره میخانه نهادیم

 نهادیم  ره جانانه  در  محصول دعا

 آتش زند صد زاهد عاقل  در خرمن 

 بر دل دیوانه نهادیم  که ما این داغ ،این داغ ،این داغ

 آخر که ،چون می رود این کشتی سرگشته

 نهادیم     آن گوهر یکدانه   در سر  جان

هر بتان را   پس از این در دل ندهم ره   م 

 نهادیم   خانه    بر در این    مُهر لب او

 ما درس سحر ...

. هر بار که مجید آواز را می خواند با دقت گوش می کردم و هر موقع ساکت بود این شعر زیبا را از او یاد بگیرمتصمیم گرفتم 

 .مرا تصحیح می کرداشکالات   و او تکرار می کردم   در حضورش آن را

 

  209زیرزمین 

زندانیان داخل  خالی می شدند. . سلول ها ساعت به ساعت پرُ و سپسبود بشدت شلوغ و پرتراکم  209بند   ،ین هفته مردادچهارم

 یا از طریق محل شوفاژ   از شکاف زیر دربند و با صدای بلند کنار گذاشته بود را و جنبه های امنیتی رعایت احتیاطسلول ها 

 .دیگرصحبت می کردند و به کسب اخبار و یا تبادل نظر می پرداختندسلول های با دوستان شان در

در میان همهمه و موجود و وجه به خطرات نزدیک به ما قرار داشت. حمید بی ت در سلول دیگری حمید جلالی یکی از دوستان 

حمید داستان عجیبی را تعریف کرد و  سابق بندجویای اخبار شد. همکرد و  او صحبتبا  از زیر درب سلول داخل بند، سروصدای

و بچه هایت یتیم می  ماگر توبه نکنی اعدامت می کنی می برند و نیری به او می گویدیکی از بچه ها را پیش هیئت گفت : 

به وقتی نیری می بیند او کوتاه نمی آید انزجار از سازمان بپذیرد.  ولی او حاضر نمی شود شرایط هیئت را مبنی بر ابرازشوند! 

می برند و بهش می  209او را  به زیر زمین  !د نشانش بدهید تا بفهمد که ما بلوف نمی زنیمیاین را ببر یک مأمور می گوید

یک داربست درست کرده بودند و پنج نفر از طناب داری که روی  یک سلول در آن پائین،گویند چشمبندت را بردار . داخل 

داربست بوده بدار آویخته شده بودند و یک  خواهر با چادر در گوشه ای نشسته بود و سرش را میان زانوهایش گرفته بوده و 

 ..روی هم ریخته شده بود. گریه می کرد و در گوشه ای دیگر چند جنازه

را  آن شخصبود. حمید سعی کرد اسم این زندانی را بدست بیاورد ولی دوستش گفت اسم ور کردنی نیدن این خبر برایمان باشن

 نمی داند.

. بند زنان مجزا بود  عجیب بود چون  . این موضوعد به سلول بغلی ما آورده شده اندمتوجه شدیم چند زندانی زن مجاه عصر 

ولی یک   بند خواهران سوال کنیم و اطلاعات خودمان را به آنها منتقل کنیم سعی کردیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و از وضعیت 

نمی شدیم بخصوص  حروف و کلمات ر مورس زدن سریع بودند که متوجهآنها به قدری د !قراری ارتباط شدمشکل ساده مانع بر

! چندین بار با مشت به دمی زدن« یتک»را با ضربه های ی مورس حروف و ردیف ها همه« وتک زوج»که بجای ضربه های 

موفق به  آنها از کُندی ما ناامید شدند و درنتیجه و ند ولی فایده نداشتدیوار کوبیدیم و از آنها خواستیم سرعت شان را پائین بیاور

 .تبادل اطلاعات نشدیم

  

 



 شیرآهن کوه مرد

و برای لحظاتی با   متکبرانه ای به داخل سلول انداخت. نگاه جلوی در نمایان شد  آخوند مرتضویروز بعد درب سلول باز شد و 

  سوالاتی کرد: مجید عبداللهیاز  اش حالت مسخره ای پیدا کرده بود. سپس  . قیافهخند ما را نظاره کردنیش

 ؟مرتضوی: چی شد

 ؟مجید: چی چی شد

 .یهتضوی: خودت می دانی منظورم چمر

 .ه امرا به نیری داد مجید: من جواب خودم

 ؟جوب الان تو چی هست ،مرتضوی: آن جواب را می دانم

 .جواب دیگری ندارم مجید: 

 ؟چه می گویی ،خب لحظاتی به مجید خیره شد و سپس پرسید:مرتضوی 

 جوابی نداد {دیگر } سکوت کرد و  ... :مجید

در این : به مجید گفت وبرآمیز خودش را همچنان حفظ کند کرد نیشخند تک مرتضوی به طور آشکاری عصبانی شد ولی سعی 

 !د فکر کن دوباره به سراغت می آیممور

 

 

 مجید عبداللهی  ـ  امیر عبداللهی 

 

درس »حرف های مرتضوی به قدم زدن در طول سلول پرداخت و زیر لب آواز   مجید بی توجه به ،بعد از رفتن رئیس زندان

 .را زمزمه کرد «سحر

به   ؟ من از کسانی که با اوآیا واقعا امیر را کشته اند» :سوال می کرد بی قرار می شد و رادرش امیر می افتادهربار که به یاد ب

 «بعد از پنجشبه شب ندیده است ... هیچکس امیر را ،سوال کردم  دادگاه برده شدند

فکر کرد نهار پخش   مجید ،هار خبری نبود و گرسنه شده بودیم. درب سلول باز شدساعتی از ظهر گذشته بود ولی از ن ،روز بعد

نگاه سرد  و وند مرتضوی جلوی در ظاهر شدآخ ولی از نهار خبری نبود و بجای آن بشقاب خودش را در دست گرفت ومی کنند 

 ؟چی شد؟ فکرهایت را کردینه ای به ما کرد و از مجید پرسید: و کینه توزا

 !گرسنه ایم ما :یش دراز کرد و گفترا بسو غذا بشقاب  ،وت به سوال مرتضوی و با خونسردیبی تفا مجید 

 .رد و با عصبانیت در را بست و رفتنداشت رنگ چهره اش تغییر ک ینتظار چنین عکس العملمرتضوی که ا

را صدا زد و گفت:  مجید عبداللهیو و آخوند مرتضوی با چهره سرد و بی روح نمایان شد  باز شد درب سلول  فردای آنروز

آغوش گرفت و  را محکم درحمید  من و د به نفس از جایش بلند شد وعتما. مجید با غرور و ابیرونوسایلت را بردار و بیا 

  .خداحافظی کرد و رفت



رو رفت و به فکر ف سرش را پائین انداخت و حمید .به هم خیره شدیم من و حمید حاکم شد.در سلول  سکوت عجیبی با رفتن او

 با خودم زمزمه کردم:  می اندیشیدممن در حالی که به مجید 

 

 چه مردی! چه مردی!

 که میگفت

 لب را شایسته تر آنکه ق

 به هفت شمشیر عشق

 در خون نشیند

 و گلو را بایسته تر آن

 که زیبا ترین نام ها را

 بگوید

 و شیر آهن کوه مردی از این گونه عاشق

 میدان خونین سرنوشت

 پاشنه آشیل به

 در نوشت 

... 

وند محکمی بین ما ایجاد کرده صمیمت و پی مجید در سلول   . حضور چند روزهشاهد چنین موقعیتی باشممی خواست اصلا دلم ن

با خودم شعری را به قدم زدن کردم.  شروع  . با رفتن مجید قرار و آرام نداشتم وسالها بود همدیگر را می شناختیم گویی که ،بود

 :مجید یاد گرفته بودم تکرار کردم که از

 سحر در ره میخانه نهادیم  ما درس

 نهادیم  در ره جانانه  محصول دعا

... 

 

 «راه طی شده»

. و هوای دیگری در سلول حاکم می شدحال  در تاریکی شب و زیر نور چراغ، چراغ سلول روشن شد. شبها اریک شدن هوا با ت

عجیبی می داد. در طول این سالیان  آرامش بخش فضای ، جایش ره به طول روز آمیزو انتظار آور و اضطراب زا شتنفضای 

 . هر بار به سلول انفرادی می افتادم شب های سلول برایم آرامش بخش بود

رفته بود و من  . بعد از شام حمید در گوشه سلول نشسته بود و به فکر فروبود تخم مرغ و سیب زمینی آبپز  اشام مثل اکثر شب ه

بچه ها را یک به یک می   :فکر می کردم به حمید جلالی گفتم در حالی که به مجید عبداللهی .قدم می زدم ،طبق عادت همیشگی

ی نوبت ما خواهد شدبرند و   موج می زد، به نفس اعتماد در آن کهانش نشست و با طنزی تبسمی برلب حمید   ؟معلوم نیست ک 

و بقیه که تازه کار و بی تجربه  تو ،وباره آن را طی کنمدانم چطور دمی  هستم و مجرب من یک بار این راه را رفته ام و :گفت

 !باید فکری به حال خودتان بکنید هستید

 !؟حمید جا خوردم و با تعجب پرسیدم: یک بار این راه را رفته ای؟! چطور از حرف

 و اعدام شده ام! رفته امتا پای جوخه ی اعدام  من یک بار: ب دادجوا متبسم بودکه حمید همچنان 

ن داستان عجیب ولی در مقابل اصرار م نداشت. حمید ابتدا تمایل موضوع را شرح دهد  از او خواستم کنجکاو شدم و با اصرار

 :توضیح دادبا جزئیات دقیق خودش را 



و به  ویل گرفتی مرا تحدوقتی وارد زندان اوین شدم خود لاجور  هفده سال سن داشتم  دستگیر شدم آن موقع 1360سال »

گم شده  و بعدها نزد عمویم بود و مدارکی که . اسنادهوانیروز ارتش بودو مدارک بال اسناد . لاجوری به دنبازجویی برداتاق 

. کرده بود به مجاهدین و تحویل آن آن اسناد برداشتنمتهم به  رام چون من در فاز سیاسی هوادار سازمان بودم عمویمبود و 

هم سرهنگ جلالی  و خود سوالاتی می کردبالای سرم می آمد و  روزهای متوالی مرا شکنجه می کردند و لاجوری اکثر مواقع 

وقتی  .گرفتندنجه ام کردند ولی نتیجه ای نبا وجودی که خیلی شک مواقع خود لاجوری مرا شلاق می زد. بعضی می آمدگاهی 

 .صادر شدرده شدم حکم اعدام برایم به دادگاه ب

انگار ما دو نفر به هم وصل بودیم. . را خواند حسنعلی صفایی درب سلول را باز کرد و اسم من وپاسدار  بعد از شام،یک شب 

چشمان  . با همه بچه ها روبوسی کردیم و باحتی برای اعدام هم با هم می رفتیمتیم و با هم به بازجویی می رف ،همسلول بودیم

له وصیت . بعد از مرحاز ما خواستند وصیت نامه بنویسیم. . در آنجا خیلی های دیگر بودندبرده شدیمبسته به دفتر زندان 

پاسدارها چند   و با فاصله کنار هم قرار گرفتیم ا را به پای تپه های اوین بردند بعد از اینکه همه در یک ردیفهمه م نامه

 با  صدای رگبار مسلسل وروی ما انداختند. دستور آتش صادر شد روشن کردند و بر راشین آوردند و نور چراغ ماشین ها ما

 . درود بر سازمان مجاهدین خلق ،الله اکبر جی را تشخیص دادم که شعار می داد: . صدای حاهم آمیخت شعار بچه ها درفریاد 

. با ن همچنان ایستاده بودمتادند و خونشان روی زمین جاری شد. ولی مبه خاک اف  از زیر چشم بند پیکر بچه ها را دیدم که

. هنوز گیج بودم که چه اتفاقی افتاده است؟ بلافاصله صدای استو خیال  ممرده ام و آنچه می بینم توهّ   خودم فکر کردم من هم

: چرا این یکی نمرده است؟ مرا مسخره می کردند و دوباره جوخه را آماده شلیک د پاسدارها را شنیدم که می گفتندداد و فریا

اعدام مصنوعی   قع مرا! در وابودکردند و صدای رگبار مسلسل را شنیدم ولی باز من ایستاده بودم و گلوله ای به من نخورده 

گاه بردند و حاکم شرع گفت فعلا حکم تو متوقف . روز بعد دوباره به دادمرا به سلول انفرادی برگرداندند . آن شبکرده بودند

به  حکم من از اعدام 1363در وضعیت زیر اعدام بودم تا اینکه در سال  د تا همه اطلاعاتت را در بیاوریم. سه سالمی شو

 «یفکری به حال خودت بکنبایدتو  و می بینی من به این راه آشنا هستمهمانطور که  ،خب !حبس ابد تقلیل پیدا کرد

می  و من حیرت زده به او نگاه و نگاهش را به گوشه سلول دوخت ر حالی که هنوز لبخند از لبانش محو نشده بود ساکت شدد

 .کردم

ر آمدند و در چو خورشید از تیرگی ب»بقول شاملو   که  یاران شجاعش برایم شورانگیز بود. آنانی داستان حیرت انگیز حمید و

  .«خون نشستند و رفتند

 در کنار کسی بودم داشتمس فوق العاده ای حبا شنیدن داستان حمید، این روزها احساسات گوناگونی را در خودم تجربه می کردم. 

به  آفرینیغرور حسگذرانده بود، از سر  در جوخه اعدام  تجربه منحصر بفردی را و حسنعلی صفایی ارا ب بی نظیریتجربه که 

کرده   خودش مرا مجذوب خصوصیاتشداشت و این  یپرصلابت و در عین حال متین و آرام. حمید شخصیت من دست داده بود

آمد ولی به نظر می  و آماده خواب بود به او خیره شدمروی پتوی کرُک دار سربازی دراز کشیده  او. آخر شب در حالی که بود

 .ل قرار داشت به آسمان دوخته بوده بالای سلونگاهش را از میان نرده های پنجره کوچکی ک ،سیر می کنداو در دنیای دیگری 

 

 

 

شده بود و  . او که در نوجوانی دچار سخت ترین ابتلائاتدمپیش از آنکه به خواب بروم به حمید و داستان زندگی او می اندیشی

  گذارده بود. در زندان اوینبا صبر و بردباری وثابت قدمی  را از بهترین دوران عمرش هفت سال

 .صحبت کرده است احساس شعف داشتم او هم سلول و هم  که دست تقدیر مرا بااز این 

 



 جدایی

ی سروصدا و ستاخیلی خلوت شده  209به نظر می آمد بند روز بعد در حالی که آخرین روزهای مرداد را سپری می کردیم 

ده بود کناری نشسته و زانویش را بغل کر. حمید و بسته می شد سلول ها مستمر باز . درب کمتری از سلول ها بگوش می رسید

با لحن سرد پشت دریچه مخفی شده بود و دیده نمی شد   سلول باز شد و مأموری که . دریچه کوچک و من در حال قدم زدن بودم

 . چشمبند بزن بیا بیرونحمید جلالی  و خشک گفت: 

مواظب خودت مرا در آغوش گرفت و گفت:  متبسمو  و آرام وقت جدا شدن از همدیگر فرارسیده بود. حمید خونسرد

 .روبوسی کردیم و از هم جدا شدیم . باش

پشت سر گذاشته بودم فکر  به روزهای پر تلاطمی که می آزُرد،از هر زمان دیگری مرا . تنهایی بیش با رفتن حمید تنها شده بودم

 .نمی دانستم یک ساعت بعد در چه موقعیتی خواهم بود کاملا نامعلوم بود و حتی. آینده می کردم

 .م بیایندظه انتظار داشتم سراغو هر لحبزودی نوبت من هم خواهد شد فکر کردم  با خودم چند ساعت گذشت

. شروع به در زدن کردم بی قرار و ناآرام بودم و تمایل داشتم هرچه زودتر تعیین تکلیف شوم، به همین خاطر بعد از ظهر

د : موقعش که ؟ مأمور جواب داچرا مرا به بند برنمی گردانید گفتم ؟ به اوول را باز کرد و گفت چه می خواهیری دریچه سلمأمو

 !برسد به بند می روی

گرفتن  را با  چهره اش ،رد. مأموری درب دریچه را باز کزدم  ا خوردم دوباره درب سلول راروز بعد وقتی صبحانه ام ر

در انفرادی نگه داشته   ا مراگفتم چر  . به اواش را ببینم قیافهکه نمی توانستم بود به شکلی  کرده مخفی جلوی صورت، کاغذی

. مرا از خواست چشم بند بزنم و بیرون بروم. ساعتی گذشت و مأمور برگشت و از من ودتر وضعیت مرا تعیین تکلیف کنید؟ زاید

موقع خارج شدن از سلول  چونحس خوبی نداشتم  !ه یک سلول جدید انداختی برد و براهرویی که در آن بودم به راهروی دیگر

فکر دم جابجایی عجیبی بود! با خو !را عوض کرده اندلوم شد که فقط سلولم مع مشخص شده است ولی   فکر می کردم وضعیتم

 کردم چرا اینکار را کردند؟!

 

 

 حبیب

هواکش و لوله دستشویی تماس بگیرم ولی   از طریق عصر آن روز یک نفر به سلول کناری من آورده شد. سعی کردم با او 

. از من او گفتم از بند چهاربالا آمده ام؟ به پرسید از کدام بند هستم شد. همسایه جدید با صدای خفه ایصدا به سختی شنیده می 

من و حبیب از سال  . است حبیب غلامی متوجه شدم اوخیلی خوشحال شدم وقتی . میکن از زیر درب سلول با هم صحبتخواست 

بود. هیکلی ورزیده و  ای کشتی گیر حرفه و ل مشهداه از گوهردشت به اوین آمده بودیم. همبند و گاهی هم سلول بودیم و 1364

از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین و  داشت و برادربزرگ او هادی نام  .جدی داشتدر عین حال شخصیتی عاطفی و  و قوی 

زندانی بود و بعد از انقلاب از مسئولین فعال  57تا زمان انقلاب  1354در زمان شاه از سال . هادی زندانی سیاسی زمان شاه بود

ه بسازمان وش سیف مسئول بخش کارگری همراه با سیا تهران در 1361 مرداد 10دفتر مجاهدین خلق در مشهد بود و در تاریخ 

ر و کردار و قرار داشت و خیلی مواقع از او و رفتا (هادی)شخصیت برادرش شهادت رسیده بود. حبیب بشدت تحت تأثیر

 .تعریف می کردبرایمان افکارش 

 

 



 

خوب توجه کنم و  قدری ملتهب است. او از من خواست به موضوعی که می خواهد توضیح بدهد آن شب احساس کردم حبیب 

 :داد حبیب شرح .مراقب خودم باشم

به دست  ، در آنجابردند 209ما را به زیر زمین  بیرون برده شدم ا چند نقر دیگر از سلولب 209امروز صبح در همین »

من در حالی که مشغول نوشتن  !تان را بنویسیدنامه وصیت هرکس یک کاغذ دادند و گفتند شما به اعدام محکوم شده اید و 

! مرا دیگر می باید اینجا باشد« غلامی»و گفت تو اشتباه آمده ای و یک  خودم بودم مأموری آمد و اسمم را پرسید نامه وصیت

 . هر کس را همباش رژیم در حال اعدام بچه هاست محمد! مراقب خودت . ن آوردند و به این سلول انداختنداز زیر زمین بیرو

 «دی این موضوع را اطلاع بدهکه دی

صحنه  که دیده است . به او گفتم آیا احتمال دارد آنچه ؟ جواب منفی دادیبود عدام شدن بچه ها از حبیب سوال کردم آیا شاهد ا

که من شاهدش بودم  آنچه :ساندن بقیه تولید کنند؟ حبیب گفتو خواسته اند به این وسیله خبر یا شایعه ای برای تر سازی بوده

 .ند بچه ها را اعدام می کننداینها شوخی ندارند و واقعا دار خیلی جدی بود 

  209سلولهای زیر زمین  داستان یکی از بچه ها را که شاهد اعدام زندانیان دربرای تأکید بیشتر  بر سر این موضوع، حبیب 

معلوم نیست چقدر حقیقت داشته باشد چون هیچ اسمی از شاهد برده  . به حبیب گفتم این موضوع را شنیده ام ولیبوده  تعریف کرد

 است. شخصی را که حبیب نام برد نمی شناختم.  ف پنمی شود. حبیب گفت من می دانم او چه کسی است! اسمش 

 .با هم صحبت کردیماز زیر درب سلول در مورد موضوعات مختلف تا نیمه های شب 

تصمیم گرفتم بعد از خوردن صبحانه دوباره با حبیب صحبت کنم ولی پیش از آنکه فرصت این کار را پیدا کنم  ،صبح روز بعد

بیب دقایقی بعد هر چه مورس زدم و ح ولی ا برد. ابتدا متوجه این موضوع نشدمبی سروصدا او ر نگهبان درب سلولش باز شد و

انم و امروز را با همصحبتی حبیب بگذر . امیدوار بودم که نه ای داشتمرا صدا کردم خبری از او نبود. احساس تلخ و دلگیرا

که تا  . به خودم امیدواری دادمبودنگرانش بودم . با توجه به تجربه روز قبل که برایم تعریف کردهسوالات بیشتری از او بپرسم

 .خواهد گشتازب دوباره به سلول شب 

خارج  بندتظر شدم تا نگهبان از راهروی . منکسی وارد آن شد خوشحال شدمشد و ام باز  ی شب هنگام درب سلول کناریوقت

 . ازخفیفی بگوشم رسید ولی واضح نبود . صدایسلام کردم. مشتی به دیوار سلول کوبیدم و از راه لوله فاضلاب دستشویی شود

یگری به سلول آمده است. شدم شخص د . وقتی از زیر درب با هم صحبت کردیم متوجهداو خواستم از زیر درب صحبت کن

ای از داستان خودش را توضیح  معرفی کرد و خلاصه اکبر خودش را  صحبت می کرد و با لهجه غلیظ اصفهانی همسایه جدید

به همین  ردم ورا از لحن صدا و کلامش حس می ک ولی صمیمیت و صداقتو نمی شناختمش را نمی دیدم . علیرغم اینکه او داد

تبادل کردیم و دیگر موضوعی  داستان خودم را برایش تعریف کردم. بعد از اینکه خبرها را و اعتماد کردم به سرعت به او دلیل

. ولی بنظر می آمد تو بخوان ،به او گفتم من صدای خوبی ندارم .من خواست شعر یا ترانه ای بخوانمبرای صحبت نبود اکبر از 

انه ای بود تر تنها  را خواندم. این «امشب در سر شوری دارم» ترانهو با اصرار اکبر،  این زمینه از من هنرمند تر نیست او در

 .که بطورکامل حفظ بودم

 

 «هیئت مرگ»بار دیگر 

و دریچه سلولم باز شد و یک مأمور در حالی که چهره اش را پشت درب دریچه مخفی کرده بود اسمم را خواند   روز بعدصبح  

. لحظاتی بعد برد 209کنار درب زیرزمین  در هروی اصلیرا  سلول خارج کرد و به. مرا ازبزن و بیا بیرون بندچشم :گفت

ناگهان کسی  ،بگوش نمی رسید هیچ صداییدر ابتدا . از اتاق خارج شد  ارد کرد و خودشبه داخل اتاقی در همان محل و  مرا

 .چشم بندت را بردار :گفت

. اشراقی همچنان در سمت راست او و نفر دیگر پشت میزی نشسته بودندبه همراه د نیریآخوند حسینعلی چشم بند را برداشتم.  

انباشته شده  . بر روی میز انبوهی پرونده و کاغذ بصورت نامرتب و بهم ریختهو مرد دیگر در سمت چپش قرار داشتنشسته بود 

که سه هفته  همان ترکیب و شکل سابقی هیئت مرگ با .ه بودندر پوش روی صندلی نشستدر پشت سرشان چند مرد کت شلوا. بود

 .جلوی چشمانم بودند دیده بودم دادگاهها ساختمان دادسرا و در محلدر  قبل

 :کرد تیبا عجله سوالا تاده بودم حالی که ایس آخوند نیری بدون اینکه اجازه نشستن بدهد و در

 ؟: تو پسر دکتر خدابنده لویی هستینیری

 : بلهدادمجواب 



 ؟که قرار بود بنویسی نوشتی برگه ای :نیری

 هفته هنوز بیادش مانده بود که می باید چیزی می نوشتم. سهاز سوالش تعجب کردم. بعد از 

 ، همان موقع نوشتم و تحویل دادم!: بلهجواب دادم

 : برو بیرونیرین

در حال   . با خودم گفتم احتمالاداشت و خودش رفتنگه  رب دادگاه بیرون اتاق برد و پشت د مرا کسیو  چشم بند را زدم

 .مشورت با همدیگر هستند و می خواهند در مورد سرنوشت من تصمیم بگیرند و به همین دلیل مرا پشت درب نگه داشته اند

اما قابل  ی رسید صدای خفیفی به گوش م . لحظاتی بعد از پشت درب بردند به داخل اتاق   را مجاهد زنیک  بلافاصله   ولی

جادله با نیری یا در حال م و باصدای بلند . او با حالتی عصبانیصدای زندانی بلند و بلندتر می شدرفته رفته  ،تشخیص نبود

 . دیگری بود فرد

 

 فرار بزرگ!

ی داخل زیر زمین م  نفره بهقرار داشت و مرتب زندانیان را در دسته های چند  209در فاصله دو متری من درب زیرزمین 

 قابل فهم بود!اتاق به سختی  درب عایق دارتر می شد ولی صدا از پشت  شدید با نیری هر لحظه زن ن زندانی. مجادله بیبردند

چرا اینجا  پرسید: با عتاب به کنارم آمد و مأموری بودم تا جزئیات مجادله را بشنوم. در همین حین گوش های خودم را تیز کرده

. قبل از ام ایستاده« گوشفال »کر می کند که من خودسرانه آنجا فبه من مشکوک شده است و احساس کردم او  ؟ایستاده ای

چند زندانی دیگر که با چشم  پهلویبرد و  209راهروی ورودی  کنار و چند متر آنطرف تر را گرفتتوضیح بدهم دست م اینکه 

 .دیوار نشسته بودند قرار داد پایبند 

زندانیانی که کنار دیوار  فهمیدمبه بهداری اوین وصل می شد و از آنجا نیز به کریدور اصلی بندها راه داشت.  209 یراهرو

 ند. شده ا 209وارد  بندهمین امروز صبح  از  اندنشسته 

م پرسیدم: از به آرامی از کنار دستی ا. ت و آمد بود و صدای مجبتی حلوایی مرتب شنیده می شدخیلی شلوغ و پررف 209پاگرد 

یکی از دوستان قدیمم است. اسمش را پرسیدم ولی او احتمالا کر کردم . خوشحال شدم و فبالا 4بند جواب داد: ؟ کدام بند هستی

ن اوین و بقیه . منتظر فرصت بودم تا اطلاعات بیشتری از او بگیرم ولی حضور مجتبی حلوایی معاون نظامی زنداجواب نداد

 .بود تماسی هر نوعمأموران مزاحم 

برگردان.  خودشان از بند آمده اند به بند : آنهایی را کهد و گفتیک پاسدار را صدا ز نزدیک من ایستاد و  ساعتی بعد حلوایی

. با بلند شدن نار دیوار نشسته بودند بلند شدندهمه کسانی که در ک .نی که از بند آمده اند بلند شوندکسا: سپس با صدای بلند گفت

پاسدار فرمان   .دادم جا «هابندی » در صف بلند شدم و خودم را هایم ناگهان نقشه ای به ذهنم زد و بلافاصله از جایمکناردستی 

حلوایی  .م که مجتبی حلوایی متوجه من بشود. دغدغه شدیدی داشتم و نگران بودرفتیم 209 حرکت داد و به سمت درب خروجی 

دو هفته قبل مرا جلوی درب بند چهار متوقف کرده و به سلول انفرادی برگردانده بود و این سابقه می توانست مانع نقشه فی 

 بشود.   209از   البداهه من برای خروج

دم که خارج می شد صدای بلند مجتبی حلوایی را از انتهای راهرو شنی  209از درب  درست در لحظه ای که صف زندانیان 

و همان لحظه  !بدون اینکه روی خودم را برگردانم با صدای بلند جواب دادم: بله  مگر تو بندی هستی؟! !محمد خدابنده: فریاد زد

 به همراه بقیه از درب خارج شدم.

ل فرصتی بودم دنبا نگران شده بودم که حلوایی بدنبال بیاید و پیگیر من بشود. .یمدر کریدور اصلی به سمت بند چهار حرکت کرد

دچار  نگهبان شماره اتاق مرا بپرسد و ،احتمال داشت هنگام ورود به بند سوال کنم چون 4تا از نفر جلویی در مورد وضعیت بند 

اگر نگهبان از من  !استشده خالی   چهار بصورت یک در میانشنیده بودم اتاق های بند  209در انفرادی مشکل شوم. مدتی قبل 

بود تا با همدیگر صحبت نکنیم و  . پاسدار بشدت مراقبمی گفتم همه چیز خراب می شد سوال می کرد و شماره اتاق را اشتباه

 .صتی برای صحبت و سوال پیدا نکردممن هیچ فر

رسید کدام اتاق ه آهستگی پ. نگهبان همه را روبه دیوار نگه داشت و از نفر اول به کنار بند چهار رسید و متوقف شدصف ب

همان  .2از کنار دستی ام سوال کردم: تو در کدام اتاق هستی؟ او زیر لب گفت: اتاق  ،انی را به داخل بند بردزند هستی؟ وقتی

ار دستی ام پرسید کدام . لحظه ای مکث کرد و سپس از کنکرد ما با هم در حال صحبت هستیم لحظه پاسدار سر رسید و احساس

 هستم.  2ال کرد و من هم جواب دادم اتاق . سپس پاسدار از من سو2تی؟ او جواب داد اتاق اتاق هس



. پاسدار بوده ام ساکن 2دادگاه در اتاق رفتن به قبل از   بهانه می آورم که ده بودم اگر موضوع من لو برودبا خودم محاسبه کر

 ت؟ جواب مثبتو با نفر قبلی هم اتاق هستی پرسید: مشکوک بود به مننگهبان که هنوز . را به داخل بند برد ام دستینفر کنار 

  دادم.

وارد  2به اتاق   ،بود که اتاق ها بصورت دربسته است. بعنوان آخرین نفرصفاز داخل بند هیچ صدایی بگوش نمی رسید معلوم 

که وارد  متوجه شدم تعداد زیادی در اتاق هستند و نفر قبلی و را برداشتم م. هنگامی که درب پشت سرم بسته شد و چشم بندشدم

: جب شد و اشاره ای به من کرد وگفت. او با دیدن من متعباره من استدربا هم اتاقی هایش در حال صحبت  اتاق شده بود

 !بود خودشه، همین

 

 

 :بخش هفتم

  تفتیش عقاید 
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در دست رو به بقیه با صدای  کردم ناگهان یک نفر با عصایی اتاق نگاه می ناآشنای زندانیانده به جمع در حالی که حیرت ز

. ما بود حسن میرزاییسمت من آمد و مرا در آغوش گرفت. او و بلافاصله به  بابا این که محمد خدابنده خودمان است :گفت بلند

تقی  در این هنگام متوجه .همبند بودم و برادرانش با او زندان اوین  6در سالن  1363سال  را بخوبی می شناختیم  همدیگر

 . سالها قبل با تقی هم بند بودم.از دیدن هر دو آنها خوشحال شدم .دبا من بوشدم که لبخند برلب منتظر روبوسی  صداقت رشتی

ترکیب اتاق . آنها بودم خبری نبودمین اتاق با . از کسانی که تا روز پنج شنبه ششم مرداد در هگاهی به افراد دیگر اتاق انداختمن 

آن کسی که از راهرو بند . معارفه مختصری با بچه های اتاق انجام شد و در جریان معارفه متوجه شدم کاملا تغییر کرده بود

 .این مهرداد را هیچگاه ندیده بودم. تا پیش از نام دارد مهرداد کمالی  کنار و همراهش بودم  این اتاق در تا 209

 



 

 

داد دیگری از زندانیان به همراه تع ابراهیم زارع و حاج تقی صداقت رشتی ،علی محمد سینکی ،حسن میرزایی ،مهرداد کمالی

از افراد اتاق همان کسانی بودند که دوهفته قبل به بند  در اتاق حضور داشتند. بخشی  «چپ»وابسته به گروه های  مارکسیست

و خودم را در صف شان جا به این بند بودم « آسایشگاه»شاهد آوردن شان از انفرادی های چهار آورده شده بوند و من آن روز 

 .زده بودم

 لیو به شوخیکنارم آمد و   حسن میرزایی. ابتدا دلیل آن را نمی فهمیدم ،ضی ها نگاه عجیبی به من می کننداحساس کردم بع

خودت هم خبرنداری چه . احتمالا صورتت را اصلاح کنیهر چه زودتر  فحش نخوری بهتر است برای اینکه   :گفت آهسته

منعکس کند و در   ه تصویر را! در پشت شیشه پنجره یک پارچه مشکی قرار داده شده بود تا مانند آینشکلی شده ای

همین خاطر پیدا کنم وبه « وحشتناکی»قیافه  ب شده بود. ریش بلند و نامرتب موجخودم را در آن نگاه کردم .اتاق بود آینه واقع

 . می کردند چپ چپ نگاه به من  بعضیدر ابتدا 

شوند و دوباره به احتمال داشت نگهبانان متوجه حضور بدون اجازه من ب  بخصوص پیشنهاد داد همان لحظه اصلاح کنمحسن 

بعد از سالها موی سرم را از ته زدم یا  و صورتم را اصلاح کرد و سرآورد را   بسرعت ماشین دستی. تقی انفرادی برگردم

 دوران دبستان افتادم که کچل می کردم.

 

 غم هجران

ا شنیده هفته اخیر دیده و یسوالاتی کردند. هر آنچه که در چهار در مورد اتفاقاتی که شاهدش بودم بچه ها دور من حلقه زدند و

 ادگاه و اخبار بیرون زنداند از وقایع  ترین تجربه و اطلاعات را . به نظر می آمد من در این جمع بیشبودم برایشان تعریف کردم

 .دارم )عملیات فروغ جاویدان(

جا زدم و توانستم به بند  چطور خودم را در صف بچه های بند چهار  تعریف کردم و توضیح دادم را 209نحوه خروجم از بند 

 «شبانه آمارگیری»هنگام   شدند. مهرداد گفت: امیدوارمنسبت به وضعیت من نگران و حسن  و علی محمد  . مهردادبرگردم

به  شوند و دارد متوجه حضور تو می گیرند و احتمال زندانیان هر اتاق را آمارر تو نشوند چون پاسداران هر شب متوجه حضو

ه یر می کند متوجچون روزانه و بطور مرتب ترکیب و آمار اتاق تغی»گردانند. سینکی در واکنش به مهرداد گفت: رانفرادی ب

نفرات جدیدی می آورند و وضعیت آنقدر بهم ریخته و بی   . هر روز تعدادی را می برند وحضور ثبت نشده محمد نخواهند شد

   « .حساب و کتاب است که متوجه نخواهند شد

که از  فکر کردم . به روزیرفتمدر گوشه ی اتاق به فکر فرو  . ساکت و آرام ول برگشته بودمدوباره به جای ا  پایان مردادماهدر 

ت مرا می آزرد و جای خالی آنها بشد ،آوردم . تک به تک بچه ها را بیادبه همراه تعدادی دیگر به محل دادگاهها رفتماین اتاق 

و تقی آشنایی و دوستی  اتاق مانند حسن ینکه با بعضی از بچه های حاضر در. حس خوبی نداشتم علیرغم ادقلبم را می فشر

 یک آدم غریبه و بیگانه را داشتم.  احساس ینه داشتم و با آنها هم عقیده و هم مرام بودم ولی دیر

 ،خسرو امجد طوسی ،سید مرتضی مدنی ،علی الموتی ،مهدی فتحعلی آشتیانی چهره هم سلولی های قبلی از نظرم می گذشتند:

 ...و حسن قوچانی ،بهروز گنجی خانی ،پرویز شریفی ،لی آقا سلطانیع ،جهانبخش امیری

 

 سرگشتگی



آمد و مرد میانسالی با موهای کوتاه و چهره ای گندمگون به کنارم  ،ار و خاطرات چهارهفته اخیر بودمدر حالی که غرق در افک

و ابتدا . الحظه با تو صحبت کنم؟ جواب مثبت دادم: آیا می توانم چند با تواضع وفروتنی پرسید ،بعد از احوالپرسی صمیمانه

 :گفتسپس خودش را معرفی کرد و 

 هنوز حکمدادم ولی  درخواست تجدید نظر، و محکوم به اعدام شدم. چند سال قبل به دادگاه رفتم من عضو حزب توده هستم»

برای من خیلی مهم است که بدانم این ن است و وضعیت مشابه من دارد. همسرم نیز مثل من زندا دریافت نکرده ام جدیدی

. دوستان م نهایی ما نیز تأثیر خواهد داشتدر اوین چه می گذرد چون شرایط موجود در وضعیت حقوقی و حک روزها

و انفرادی ها آمده اند معتقدند جمهوری اسلامی در حال کشتار زندانیان است ولی دوستان ما از گروههای   209که از  مجاهد 

ه بندی و طبقه بندی شما از سر گذرانده اید پروژه حکومت برای دست  چپ معتقدند موضوع اعدام زندانیان مطرح نیست و آنچه

عده  ،که بزودی آزاد می شوند اد سفید افرطبقه بندی کنند:   ن را به سه دسته. احتمالا می خواهند زندانیازندانیان است

کمی  شود و احتمالا عده  مهیا  همچنان در زندان خواهند بود تا شرایط برای آزادی آنهافراد زرد ا بعنوان   دیگری

است که بچه های شما را به استادیوم آزادی و یا  شده . شایعمی شوند که ممکن است اعدام شوند مشخص افراد سرخ  بعنوان 

 ...«منتقل کرده اند و  احتمالا به زندان گوهردشت 

 :و نگاهش را به من دوخت وسپس گفت همسلول توده ای برای لحظه ای مکث کرد

می خواهم   آمده است و 209از من می بینم تو جزو اولین نفراتی بوده ای که به دادگاه رفته ای و آخرین نفری هستی که »

بچه های ؟ آیا واقعا انمبعنوان یک شاهد عینی بدانم و البته مایلم اگر اشکالی ندارد نظر و تحلیل شخصی ات را نیز بدنظر تو را 

 «طبقه بندی سیاسی ـ امنیتی است؟ اینکه موضوع صرفا دسته بندی و؟ یا مجاهد را اعدام کرده اند

بر زندانی وارد می  بسیار زیادی بلحاظ روحی و روانیبودن فشار « زیرحکم»از شنیدن وضعیت او و همسرش ناراحت شدم. 

او وهمسرش را در  د چون شرایط این روزها می توانست سرنوشتطبیعی بونگرانی او کاملا  من او را درک می کردم، و کند

بدون دخالت احساسات و با دقت و ذکر جزئیات به او توضیح . سعی کردم رقم بزند  بین مرگ و زندگی دو جهت کاملا متضاد 

  .بدهم

را تعریف کردم سپس ماجرای یکی دیگر از زندانیان  مجید عبداللهیو همچنین ماجرای  حبیب غلامیو  حسن فارسیداستان 

 سلول های در ودند و صحنه اعدام چندین نفر رابرده ب  209به زیر زمین  را برای ترساندن  که او   توضیح دادمرا   ف پ بنام 

به دار آویخته اند و چند جنازه نیز  209با چشمان خود دیده بود که پنج نفر را در زیرزمین   . اونشان داده بودند 209زیرزمین 

 انداخته اند.  ر گوشه اتاق روی همد

 :گفتم از ذکر این نمونه ها به همسلول توده اید بع

یا تغییر رویکرد رژیم نسبت به  « عفو عمومی»از  و یا علامتیهیچ نشانه  ،آنچه که در این مدت به چشم دیدمبا توجه به »

با همه رفتار و برخوردهای پاسداران و مأموران و آخوند مرتضوی و مجتبی حلوایی و بقیه  ،نیان سیاسی وجود نداردزندا

دست به  ،داشت بخاطر آتش بس و پایان جنگ . اگر رژیم قصدبود و سنگدلانه خشن کینه توزانه و   زندانیان، بدون استثناء

. چطور می شود و ملایم و حتی دلجویانه باشدن متفاوت می باید رفتار مسئولان زندان نسبت به زندانیا ،اصلاحات و رفرم بزند

و خشن و بی   انهزیک رژیم در حال اصلاحات و آزاد کردن زندانیان سیاسی باشد ولی در برخورد با آنان همچنان کینه تو

 «؟!رفتار کند انهرحم

 :صی مرا هم پرسیده بود به او گفتمدر پایان چون او نظر و تحلیل شخ

. نداردارتجاعی اش توان اصلاحات و رفرم  شدیدا  : رژیم به دلیل ماهیت ین معتقدم که می گویدسیاسی مجاهدمن به تحلیل »

رژیم  ،بعد از آتش بس ،لاب به کشورهای دیگر استوار استاساس این حکومت بر جنگ و خفقان و صدور به اصطلاح انق

در فقدان جنگ  دارد. در داخل ایران شترینیاز به سرکوب و ایجاد رعب و وحشت بی «جنگ خلأ»  برای جبران

 «حال یک تصفیه خونین در زندان استرژیم در  به نظر من ،باز می کند لبات مردم از رژیم سرمطا  ،خارجی

حرف ونظر مرا به  او .وضیحات مفصلی که به او داده بودم تشکر کردبخاطر ت ده ای برای لحظاتی ساکت شد و سپسزندانی تو

 .ت تأثیر حرف هایم قرار گرفته است. از حالت ظاهری او احساس کردم تحندادچالش نکشید و واکنش منفی نشان 

 

 تفتیش عقاید

قبلی بند  فراد کسی از ا پرسیدم آیا ز مهرداد . اایی که حالا هیچکدام را نمی دیدم. بچه ههنم بشدت درگیر دوستان سابقم بودذ

 .هست 5است و او در سلول شماره  اممحمد راپوت: تنها کسی که من خبر دارم مهرداد در جواب گفت  ه است؟چهار را دید



 .ود و امکان ریسک کردن وجود نداشت. شرایط زندان بشدت امنیتی شده براپوتام وجود نداشت هیچ راهی برای تماس یا دیدن

بخوبی  چهره ام طوری نشستم که «نقطه کور» در یک ی اتاق و گوشهآمارگیری توسط نگهبان ها فرارسید. در شب شد و موقع 

 .بخیر گذشت گرفت و رفت و شب اول  آمار پاسدارنشوم. « چشم در چشم»ل معروف با نگهبان وو بق وددیده نش

از شد و درب سلول ب .قرار دادم« نقطه کور»ارسید مانند شب قبل خودم را در زمان آمارگیری فر  وقتی شب هنگام روز بعد

( رئیس زندان گوهردشت در جلوی زندان اوین و ناصریان )آخوندمحمد مقیسه ای  س نظامیمجتبی حلوایی رئی ،بجای نگهبان

 4ه قبل مانع ورود من به بند فتچون هر دو اینها مرا می شناختند. حلوایی دو ه این موضوع مرا نگران کرد ظاهر شدند!درب 

در زندان گوهردشت با کابل به صورتم کوبیده   سال قبل درجریان سرکوب اعتصاب غذا  د کهشده بود و ناصریان همان کسی بو

 .و موجب کورشدن چشم راستم شده بود

در مورد موضع سیاسی   . سوال هایان شروع به سوال از چند نفر کرد. ناصردقیقا روبروی درب نشسته بود سینکی علی محمد

 ه علی محمدنوبت ب وقتی .بود« تشکیلات داخل زندان»بقول خودش  مناسبات جمعی زندانیان وو سابقه زندان و نقش مخاطب در 

. ناصریان که حالت مجادله پیدا کرد گفتگویشان به سوالات ناصریان جواب داد و متکی به نفس خونسرد و  او خیلیرسید 

 . ونع کن و بیا بیر: وسایلت را جمه توزی خاص خودش به علی محمد گفتکین عصبانی شده بود با 

از  . علی محمدامر خطرناکی محسوب می شد ،سانی مانند ناصریان و یا حلواییدر آن شرایط بیرون کشیدن افراد آن هم توسط ک

 .رفت ناصریان و حلواییاتاق خارج شد و به همراه 

گه فرُم به باز کرد و یک بر . نگهبان درب سلول رابوداولین روزهای شهریورماه ف با مصاد 4سومین روز حضورم در بند 

 نیم ساعت دیگر ،است آنرا پر کنند  و مارکسیست هام شان وابستگی به گروههای چپکسانی که ات»  :مسئول اتاق داد و گفت

 «را تحویل می گیرم فرمهای پرشدهمی آیم و 

آن آیا حزب و گروهی که بخاطر  بود. در این فرم سوال شده اتهام بود و نوع  زندانی های فرُم شامل نام و مشخصات ستون

 ؟یا جمهوری اسلامی را قبول دارید؟ آدستگیر شده اید را قبول دارید

تفتیش عقاید است جواب نمی  این سوالات» :از ذکر مشخصات ونوع اتهام نوشتندبعد  مارکسیست، از زندانیان عضیب

 .حزب و گروه شان را قبول دارند که از زندانیان که بیشترشان توده ای و اکثریتی بودند در جواب نوشتند عده ای دیگر  .«دهیم

بسته به گروههای چپ آنرا پر داد و گفت زندانیان مارکسیست و وا به مسئول اتاق جدیدیروز بعد دوباره پاسدار نگهبان فرُم 

؟ آیا سازمان و حزب آیا جمهوری اسلامی را قبول دارید :. سوال شده بودبه سوالات قبلی اضافه شده بود . این بار یک سوالکنند

  آیا اسلام را قبول دارید؟! ه آن وابسته هستید را قبول دارید؟و گروهی که ب

تری در پاسخ تعداد کم« .این سوالات تفتیش عقاید است و جواب نمی دهیم»جواب دادند:  زندانیان مارکسیست تعدادی از

 .مارکسیست هستند و جمهوری اسلامی را قبول ندارند نوشتند

آیا اسلام را قبول » روه شان در مقابل سوالضمن دفاع از حزب و گ اکثریت و حزب تودهسازمان زندانیان وابسته به  غلبا

 . نظری نداریم نوشتند: «؟دارید

 

 ؟چه باید کرد

و من چیزی  شت. گفتگوها جنبه درون گروهی دارکسیست بحث های مفصلی براه افتادبین زندانیان ما ،بعد از پر کردن فرُمقبل و 

 . درباره آن نفهمیدم

 « ؟و چه باید کرد چه اتفاقی در جریان است» سوال اصلی در مقابل زندانیان مارکسیست این بود که

فاقات در ات نسبت به  قتل عامی در جریان نیست. آنها اساسدر فضای عمومی زندانیان مارکسیست بر این تحلیل استوار بود که 

می  و اصلاحات در درون رژیم راه به رفرمنها، قبول آتش بس توسط خمینی طبق تحلیل آ داشتند!« خوشبینانه»نگاه حال وقوع 

 .بودداخل زندان  حوادث مرموزوقایع و به  برد و این اساس نگرش آنها

به  آن لحظه بردن زندانیان مارکسیستاز  .اند و از آنها خواست بیرون بروندزندانی مارکسیست را خوروز بعد نگهبان اسم چند 

 .شروع شد خارج بندها

ا نیز مانند زندانیان مجاهد آنهخالی شده بود. ما شکی نداشتیم « چپ»م بند از زندانیان گروه های تما ،اولین هفته شهریوردر پایان 

 .سلول های انفرادی برده شده اند به سپس و« هیئت مرگ»نزد به 



ون برد. نگران را خواند و بیر مهرداد کمالیبعد از نهار نگهبان درب سلول را باز کرد و اسم ، رهفته دوم شهریودر شروع 

او ند ساعت بعد مهراد به اتاق برگشت. دور ؟ چد نیز دوباره از سرگرفته شده است. آیا محاکمه زندانیان مجاهوضعیت او شدیم

ر آنجا عده ای از زندانیان د است. هاوین برده شد« حسینیه» سالن  به همراه چند نفر دیگر به . برایمان تعریف کرد کهحلقه زدیم

از جمع کسانی که برای مصاحبه . آورده بودند «حسینیه»به  ان تماشاچیبعنورا دیده بود که   «کارگاه»و « آموزشگاه» هایبند

 .انجام مصاحبه خودداری کرده بودنداز  شان بعضیاز بند چهاربالا برده بودند، 

خودش را بطور کامل معرفی کند و  او از زندانی می خواست .این به اصطلاح مصاحبه توسط پاسدار خاموشی انجام می شد

 ؟یهر پایان از او سوال می شد: نظرت در مورد سازمان چدسابقه فعالیت و موارد پرونده خودش را توضیح بدهد و 

 درا می خواندند و در دسته های چن  نگهبانان درب اتاق را باز می کردند و اسامی تعدادی از زندانیان ،هر روز بعد از نهار

ار مربوط به از همه اخب. چون اتاق ها درب بسته بود نمی توانستیم اوین می بردند« حسینیه»محل مصاحبه در سوله   به نفره 

 .این موضوع مطلع شویم

 

 حاج ابراهیم زارع

یگر بیرون متوجه شدم چند نفر از اتاق های دسلول . در بیرون را خواند ابراهیم زارع حاج نام من و  بعد از چند روز پاسدار

پاسدار محمد خاموشی نزدیک سن نشسته بود  .اوین رفتیم« حسینیه»نیز با ما بود. با چشمان بسته به   چ -بیژن آورده شده اند . 

. خاموشی نام آورده شده بودند برای تماشا «کارگاه»و « آموزشگاه» ر کنارش تعدادی پرونده قرار داشت. زندانیان بندهایو د

شان را معرفی . پاسدار خاموشی به آنها گفت خوددر میان آنها قرار داشتهیم حاج ابرا. ر را خواند تا به بالای سن بروندپنج نف

کیفرخواست و کارهایی را که در دوران هواداری انجام داده اند به طور دقیق شرح دهند و در پایان نظر موارد کنند و همه 

 . خودشان را در مورد سازمان بگویند

روزنامه فروشی من در شاه عبدالعظیم دکه  :اتهام و کیفرخواست پرونده اش گفتبعد از معرفی خودش در مورد  ابراهیم زارع

پاسدار خاموشی گفت: مگر  .و بی دلیل سال ها در زندان هستم داشتم وهیچ کار غیرقانونی نکرده ام و بی گناه دستگیرشده ام

: انیت گفتخاموشی با عصب .من اصلا نشریه منافق نمی فروختم !: خیرنمی فروختی؟ حاج زارع جواب داد« منافق»تو نشریه 

. در کرد که تازه متوجه موضوع شده است؟ حاج زارع وانمود یه سازمان منافقین را نمی فروختیرچرا دروغ می گویی تو نش

خاموشی بشدت  .ه ها آزاد بود و من هم می فروختمآن نشریه مثل بقیه روزنام ،: بله نشریه مجاهد را می فروختمجواب گفت

من پدر و مادر خودم را محکوم می کنم  :در جواب گفت  حاج ابراهیم  ا سازمان را محکوم می کنی؟سوال کرد آیعصبانی شد و 

 هنوز گفت تو  پاسدار خاموشی در حالی که صدایش از شدت عصبانیت می لرزید! به دنیا آورده اند  که در چنین شرایطی مرا

می زد و حاجی بی توجه به لحن عصبی خاموشی همچنان حرف خودش را  .حاضر نیستی سازمان را محکوم کنی منافق هستی و

 .ها در زندان هستمسال ،بخاطر هیچ می گفت من هیچ کاری نکردم و

: من حاضر به مصاحبه نیستم و این ا بخواند به کنار او رفتم وگفتماسامی سری دوم رمحمد خاموشی  قبل از اینکه پاسدار

ات چنین ؟ درپرونده مصاحبه نمی کنیه کسی گفته ای که : به چپرسید خشموع را در دادگاه به نیری گفته ام. خاموشی با موض

یک برگه جلوی من  غضبکینه توزانه ای به من کرد و با  . پاسدار خاموشی نگاهوجود ندارد؟ جواب دادم به نیری گفته ام چیزی

. ته اش کاملا تهدید آمیز بودلحن گف  !مکاغذ بنویس حاضر به مصاحبه نیست: اگر مصاحبه نمی کنی روی این گذاشت و گفت

های . در آن روزها که سایه مرگ و اعدام برگرداند« هیئت مرگ»گرفتن این امضا دوباره مرا به  احساس کردم می خواهد با

. علیرغم دغدغه ای که از محاکمه مجدد داشتم روی کاغذ حس می کردم کاملا جدّیو را دسته جمعی بالای سرمان بود تهدید ا

 .ن مصاحبه نمی کنمم ه امر دادگاه گفتهمانطور که د :تمنوش

پاسدار محمد خاموشی از همه زندانیانی که برای مصاحبه بالای سن می رفتند یک سوال نهایی و عجیب می پرسید. او به همه 

ما مسعود رجوی را  دستگیر کرده ایم و می خواهیم او را اعدام کنیم! آیا حاضر هستی در جوخه اعدام او شرکت آنها می گفت: 

 کنی؟

 توجه در آن روزهای هولناک این بود که هیچ کدام از زندانیان حاضر به دادن جواب مثبت به خاموشی نشدند!نکته قابل 

 

  فراتر از ستاره

و آماده خروج از بند  ندجمع کن را  وسایل شخصی و عمومی ه افرادتاق را باز کرد و اعلام کرد همنگهبان درب ا ،یک هفته بعد

ن سوال می کردیم . از خودمامی شدما تحولی موجب اضطراب و هیجان  اتفاق و هر ،موضوع برای ما نگران کننده بود .بشوند

 .سر در آوردیم  بند سه بالااز  ،یک ساعت بعد به کجا می رویم؟ برای چه ما را جابجا می کنند؟



زندانی داشت شامل زندانیان محکوم به حبس  150نامیده می شد و بیش از « ابدی ها»قبل از شروع قتل عام بند  که تا  بند جدید

! ما را به همان شکلی بودشده کاملا خالی از زندانی ولی حالا  بودابد و حبس های سنگین و همینطور زندانیان محکوم به اعدام 

. چند ساعت بعد رفتیم 2یز به سلول شماره وستان نمن و د در نتیجه، جا دادند 3ودیم در اتاق های بند ساکن ب 4که در بند 

 .کرد و بند به صورت عمومی در آمد درب اتاق ها را باز  پاسدار

. بعد از را ببینم محمد راپوتام رساندم تا 5. خودم را به اتاق شماره ز اتاق های دیگر خبر بگیریما  همگی به داخل راهرو رفتیم تا

. راپوتام گفت تعداد انگشت شماری باقی مانده ایم. با هم به گرفتم  سراغ دوستان را با نگرانیاحساس یک احوالپرسی گرم و پر

را پیدا  بالا  4ه های بند و دو نفر دیگر از بچ آ محمد ،دسهیل  ،سید مصطفی جوادی .و رفتیم تا خبرهای بیشتری بگیریمراهر

 !یممانده بود فقط هفت نفر زنده   مه بودیاز زندان گوهر دشت به اوین منتقل شد  نفری که 154. از مجموع کردیم

ا ب. درباره گذشته ها صحبت می کردم ضا فیروزیرفرصتی پیدا می کردم با   . هر زمانند و می رفتندپی هم می آمد ازروزها 

رضا ناراحتی صرع داشت و اغلب روزها بخاطر این مشکل در بستر از همان زمان بند بودم. هردشت همدر زندان گورضا 

مجاهدین رسانده است ولی در جریان یکی از  خودش را به بعدها شنیدیم  وآزاد شد   از بند ما 1365بیماری می افتاد. او در سال 

دست تقدیر ما را دوباره به هم  ،الحالا بعد از دو س  !فلج شده است  هنگام دستگیریحتی شنیدیم  ودستگیر شده  مأموریت هایش

 .رسانده بود

متوجه شدم از ناراحتی گردن و کمر بشدت رنج می برد و   برگشته بودم و رضا را از نزدیک می دیدم 209در این مدت که از 

او قدم می زدم . یک روز که با راه برود ،ه آهستگی و با احتیاط و تحمل دردقادر است ب امادارو استفاده مصرف می کند   مرتب

 در گوهردشت شنیدیم تو فلج شده ای! موضوع چه بود؟ ما  :سوال کردم

 :استان دستگیری اش را تعریف و گفتد  رضا در جواب من

به خارج ایران قال یک زن و مرد . در آخرین مأموریتم مسئولیت انتسازمان مأموریت های مختلفی را انجام می دادممن برای »

وج از کشور سوار بر یک . هنگام خراستند به ارتش آزادیبخش بپیوندنددو هوادار سازمان بودند و می خو . آنبعهده داشتمرا 

نشاندم و خودم در پشت . برای اینکه آن زن ومرد دچار مشکل نشوند آنها را در قسمت جلو ماشین در کنار راننده وانت شدیم

. راننده برای فرار از دست پاسداران در جاده ند و ما را تعقیب کردندوجه ما شدپاسداران مرزی رژیم مت  ،وانت نشستم. در راه

در یکی از دست اندازها من از جای   ،سرعت فوق العاده زیاد. به دلیل زیاد حرکت می کرد با سرعت خاکی و پردست انداز

ترس رسیدن پاسداران توقف  . قاچاقچی ازدم و با سر و گردن به زمین خوردمکنده شدم و از ماشین به بیرون پرت ش خودم 

. از آن زمان به دلیل شدت ضربه ای که به گردن و ستون فقراتم وارد افتادمد و من بدست پاسدارها نکرد و با سرعت دور ش

 ی قادرزیوتراپو انجام ورزش و حرکات فی  . الان هم با مصرف مداوم داروشدم ودرد شدید   د دچار نوعی فلجشده بو

 «و راه برومسرپا بایستم  هستم

دیده نمی   در چهره و یا لحن گفتارش هیچ نشانه ای از افسوس و شکایت ،خورده بودشخصی سنگینی ضربه آنکه رضا غم علیر

استوار و ثابت قدم و  او را همچنان   ،پس از دو سال  شهره بود و حالا و متانت صبوری به. از زمانی که او را بیاد می آورم شد

نبرده بودند و این « هیئت مرگ». در دو ماه گذشته او را به بنظر می آمد پخته تر و قوی تر از قبل ته متین می دیدم و الب

قرار محاکمات و در صدر لیست در صف مقدم   «دوبار دستگیری»غیرعادی بود بخصوص که زندانیان موضوع عجیب و 

 .داشتند

 

 انگیزیسیون

تعیین »از اینکه آنها به این سرعت  ،عده ای از آنان به بند برگشتندآنکه زندانیان مارکسیت بیرون برده شدند د ازیک هفته بع

 عده ای از بودند اما به مروراز زندانیان وابسته به حزب توده و یا اکثریت  بازگشته هااغلب  .مشده بودند متعجب شد« تکلیف

ود که تعداد زندانیان مارکسیست خیلی کمتر از ما بود و طبیعی ب به بند برگشتند.نیز  گروه های دیگر  ه زندانیان وابسته ب

وقایع اخیر پرسیده که با من صحبت کرده بود و نظر مرا درباره « توده ای»زندانی  آن وضعیت شان سریعتر مشخص شود. از

 .دانیانی بود که هیچگاه بازنگشتند. او نیز درزمره زنبود خبری نبود

می نشستند و . اغلب شان ساکت و مبهوت در گوشه ای قبلی را نداشتند و روحیه تعادل  ،های مارکسیست در بازگشت به بند بچه

. بعضی از بچه ها که سابقه دوستی و آشنایی بیشتری با بودند زده از آنچه که دیده بودند شوکه و حیرت و به فکر فرو می رفتند

ایی که از سر متوجه ماجراهو گفتگوهای بعدی . به مرور و در صحبت را بشکنند آنها سعی کردند قفل سکوت د آنها داشتن

  : گذرانده بودند شدیم

آیا  د؟مسلمان هستن آیا پدر و مادرت :. سوال اصلی از آنان این بودبرده بودند « هیئت مرگ»نزد همه مارکسیست ها را به 

را  هر زندانی که مسلمان زاده بود و به صراحت خودش  ؟!نماز می خوانی ؟ آیاخودت مسلمان هستی؟ آیا اسلام را قبول داری



بقیه به انفرادی فرستاده شده بودند و هر روز  .می شد« دناپدی»د کرمارکسیست معرفی می کرد و بر  اعتقاد خود پافشاری می 

مسلمان بودنشان را اثبات کنند. هر کس که از  بخوانند و« نماز»خواسته می شد در حضور پاسداران در سه وعده از آنان 

یعنی  .پنج ضربه شلاق می خورد ( عشاء و ربو مغ عصر وظهر و صبحمی کرد برای هر وعده نماز )خواندن نماز خودداری 

خیلی مشکل و حاد نبود ولی وقتی هر روز  ، این ماجرا برای مارکسیست های مقاومدر روزهای اول ضربه شلاق در روز! 25

 ،را می شنیدند شان همزنجیران« حدخوردن»اسداران و خوردن شلاق می ماندند و یا صدای شکنجه و باید منتظر آمدن پ می

انتظار چنین  ،. بازگشتگان که هنگام رفتن شانشد اضافه می شان فیزیکی های شکنجه به رنج شکنجه روانیاد دردناک ابع

 .بودند شوکه  تجربه تلخ و دردناکی را نداشتند برای مدت ها

ولی از ناراحتی روانی رنج می بود « دونظام»زندانی  ،به اتاق ما آمدند. یکی از آنانشان چند نفربا برگشت زندانیان مارکسیست 

بعضی مواقع حالش بد می شد و به همین خاطر  امار روزها حالش خوب و طبیعی بود . اگر چه اکثر ساعات روز یا بیشتبرد

بلحاظ تئوریک آدم  . در حالت معمولی شخصیت محکمی داشت وبود و از او پرستاری می کرد شبیکی از دوستانش همیشه مراق

اهواز آزاد لاب از زندان . او از زندانیان سیاسی زمان شاه بود و در زمره آخرین زندانیانی بود که در روزهای انقفهمیده ای بود

پیوسته « اپورتونیستی»به جریان  1354بوده ولی در سال در زمان شاه عضوسازمان مجاهدین خلق به گفته خودش . شده بود

و سیاسی اش در  . علیرغم سابقه و گرایش فکریدستگیر شده بود« اقلیت»م خمینی به دلیل عضویت در گروه . در دوره رژیبود

هبری سازمان مجاهدین نگاه مثبت داشت و معتقد بود همه گروه های چپ می باید حول سازمان نسبت به ر  ،زمان شاه و خمینی

 .برعلیه رژیم خمینی تشکیل بدهند« جبهه ضد ارتجاع» مجاهدین خلق ایران

 

 اپس دیواره  دردوستی 

و در اتاق های  بودند به بند برگشتندنفر از زندانیان مجاهد که تا آن روز در انفرادی مانده  10  حدودشهریور  14 دوشنبه  روز

سلول های انفرادی از زندانیان  ،ه دوستان تازه وارد معتقد بودند. او و بقیآمدبه اتاق ما محمد م   از میان آنها .مختلف تقسیم شدند

. یک ساعت بعد داخل بوده اند  209موجود در بند  رات خالی شده است و دیگر کسی در آنجا نیست و آنها آخرین نف مجاهد 

دمپایی را  و به ناچار اجازه نداشتیم از کفش استفاده کنیم حال تعمیر دمپایی ورزشی ام بودم. از سالها قبل نشسته بودم و در سلولم

: یک نفر وارد اتاق شد و به من گفت سعید تدین .تبدیل می کردیم« کفش ورزشی»به  ،محکم به اطراف آن ای رچهبا دوختن پا

. قد و لاغراندام وارد اتاق شد بلند سپس از اتاق بیرون رفت و به همراه یک جوان نسبتا  !نجا هست که بدنبال تو می گرددایدر 

نی حدس بزنی این می توا !بسنجم  یش داشت و او را قبلا ندیده بودم. سعید خطاب به من گفت: می خواهم هوش تراجوان ناآشنا ر

سلول های  را که در کسانیدر ذهنم نگاه کردم و « تازه وارد»لحظه ای با شک و تردید به  چه کسی است؟  ماندوست

زندانی اهل اصفهان « اکبر»همان او احتمالا   که زدمحدس  و در نهایت از نظر گذراندمهمسایه ام بودند  209و « آسایشگاه»

؟ سرش را به علامت تأیید تکان داد : اکبر هستیاش بودم. به او گفتمهمسایه   209در انفرادی  است که در آخرین روز حضورم

 .در آغوش گرفتیم قدیمی و دیرآشنا و سپس شادمانه همدیگر را مانند دوستان 

 با یکدیگر انسان هاستی های عمیق و دیرینه دو ویژگی ها، . یکی از آنخاص خودش را داردوسلول انفرادی ویژگی های عجیب 

: فکر نمی به اکبر گفتم کل و شمایل همدیگر داشته باشند.ش چهره یکدیگر را دیده باشند و یا تصویر دقیقی از نکهآبدون  است

اطلاعات بیشتری از او بدست آوردم: فامیلی اش  ،و گفتبعد از ساعتی گپ   !و قد وبالای اینچنینی داشته باشیکردم چهره 

را به   ج -حاتم  . در این فاصله قرار داد 209ه روز گذشته در بند پانزد در جریان اخبار  . اکبر مرااکبر صفری :صفری بود

« مرگهیئت »نتطار رفتن به در حالی که در ا 209نیان مارکسیست را در راهروی زندا ،سلول کناری او آورده بودند. حاتم

مجاهدین حاتم به درستی حدس زده بود و به اکبر گفته بود:  .در جریان این خبر قرار داده بود را راکب و مشاهده کرده   بودند

 نوبت به مارکسیست ها رسیده است! حالا تمام شدند

 

 سایه مرگ

به مسئول بند داد تا بیرون بروند. لیست اسامی چندتن از زندانیان مجاهد را  نگهبان پاسدارهفته سوم شهریور یکی از روزهای 

آنچنان بود  پراحساسگرم و ها به شکل واضحی احساس خطر می کردیم و خداحافظی مان با آن .یکی از آنها بود  محمد راپوتام

  ! ا را به سوی ابدیت بدرقه می کنیمگویا آنه که

برده و « هیئت مرگ»از دیدن دوباره آنها خوشحال شدیم. آنها را به محل . اباورانه همه شان به بند برگشتنددو سه روز بعد ن

نامعلومی این  . خود این بچه ها معقتد بودند برای اعدام برده شده بودند ولی بدلایلنگه داشته بودند 209های  سپس در انفردادی

د و پاسدار لیست جدیدی از زندانیان مجاهد را به مسئول بند دا مجددا پس از برگشت این بچه ها  . چند روزکار عملی نشده بود

 .نیز بود من  تر بود و شامل نام  لیست خیلی طولانی . این بار بیرون بیایند گفت این افراد 



. رفت و آمد زیادی در محل نجا با چشمبند روبه دیوار نشستیمبردند و در راهرو آ 209ما را در یک صف طولانی به محل 

. از جلوی بود . زیرزمین نیمه تاریک و خلوتبردند 209زیرزمین  را بلند کردند و به داخل  بعد از ساعتی همه ما .وجود داشت

اعدام  چه ها را در آنب اق همانجایی است که این ات  به ذهنم زد که  . ناخودآگاهیرزمین که درب آن باز بود گذشتیمیک اتاق در ز

مخروبه هدایت شد . صف طویل ما به سمت یک ساختمان ی زیرزمین به محوطه بیرونی رفتیماز خروج ،. بدون توقفمی کردند

ز یک گردش کوتاه در داخل ! و بعد ای و اتاق های نیمه خراب گذراندنداز میان نخاله های ساختمان  ما را. وارد آن شدیم و 

بچه همراه بود به یکی از   . در راه برگشت به بند پاسداری که از ابتدا با مابرگشتیم 3رون آمده و به سمت بند از آن بی ،ساختمان

 ! منتظری نبود الان اینجا نبودید! اگر آیت اللهستیدشانس آوردید و از مرگ ج :های داخل صف گفت

برگشته بودم هر روز به نگهبان مراجعه می کردم و از او می به بندعمومی « هیئت مرگ»در طول مدتی که از انفرادی و 

بودم وسایل همه  . شنیدهبه من برگردانند جاگذاشته بودمباقی  4در بند « دادگاه»وسایل شخصی ام را که زمان رفتن به  خواستم 

یک روز نگهبان مرا  ،مداوم بعد از دو سه هفته پیگیری. نگهبان ها جواب سربالا می دادند .ه ها را در یک اتاق جمع کرده اندبچ

فلاسک چای . انبوهی کیسه و ساک و امکانات جمعی مانند بچه های بند چهار بود از وسایل  . اتاق پرُ برد بیرون بند به اتاقی در

را به غارت خواهند برد و تصمیم گرفتم بخشی از آنها   . می دانستم پاسداران مثل همیشه وسایل عمومیر میان وسایل بودنیز د

. به نگهبان گفتم یکی از این فلاسک ها مال من است و آن را لازم دارم ولی وسیله شخصی از چنگ شان خارج کنم را بعنوان

  .باید از دفتر زندان اجازه بگیرم :ار از دادن آن خودداری کرد و گفتپاسد

 .شد« ملاخور»ه ما برنگرداندند و بقول معروف همانطور که قابل پیشبینی بود هیچ کدام از وسایل عمومی را ب

 

 ستارگان مهر

 . پیراهن زیبایی را ازباس های شخصی ام را مرتب می کردمدر گوشه اتاق وسایل و لبود و من  شهریورپنج شنبه آخرین روز 

آن را  ردشت در زندان گوه  سال قبل کهبود  مهرداد مریوانی . این پیراهن یادگارو نگاه می کردمبودم بیرون آورده  مساکداخل 

هن بسیار . به او گفتم پیرانشان داد. روزی که مهرداد این پیراهن را از خانواده اش تحویل گرفته بود به من به من هدیه کرده بود

! ابتدا فکر کردم تعارف می کند فاصله آنرا به سمت من گرفت و گفت: این پیراهن مال تو. مهرداد بلاشدزیبایی است مبارکت با

آنرا به من   ده بوداو مصمم ش را زیبا تشخیص داده بودم. چون من آن پیراهن آنرا نگیرم موفق نشدم عی کردمولی هر چه س

وسایل دریافت از  ی بخشید و خودش خیلی کماز خانواده به او می رسید به دیگران م که همیشه اجناس شخصی . مهردادبخشدب

 .استفاده می کرد کرده

و  من داده است به   مهرداد مریوانی ؟ به او گفتم این پیراهن را به کنارم آمد و گفت: چه پیراهن زیبایی داری تقی صداقت رشتی

 و گوهردشت می شناخت 19مهرداد را از بند  بخصوص که یادگار مهرداد بود. ود،ب خوشش آمده پیراهناز قی . تیادگار اوست

از دلم نیامد به از خودم دور کنم ولی از طرف دیگر   دلم نمی خواست یادگار مهرداد را از من خواست آن پیراهن را به او بدهم.

 .به تن کردرا اصله پیراهن بلاف. تقی ا به او دادمآنر و درنتیجه   تقی جواب منفی بدهم

و شور و  . برای لحظاتی حس و حال اول مهر ادم آن زمان که به مدرسه می رفتمبه یاد گذشته های دور افت  بوداول مهر  جمعه

با تقی درباره دوران کودکی و روز اول . آمده بودمدرسه و کلاس به سراغم « نوستالژی»حس  .را داشتمهیجان رفتن به مدرسه 

، یک «تابستان داغ»این ی آمد با پشت سرگذاشتن به نظر ممهر صحبت کردم. او نیز مثل من هیجان اول مهر را پیدا کرده بود. 

 !همه چیز آرام به نظر می آمدحله پرتلاطم را پشت سر گذشته ایم. مر

با کلیه وسایل بیایند  تقی صداقت رشتی ورضا فیروزی  :ظاهر شد و گفت دار جلوی درب اتاقنزدیک ظهر پاس ،دوم مهر شنبه

 !بیرون

اشتند ولی در . علیرغم اینکه هر دو آنها از نظر پرونده وضعیت حساسی دقی برای همه ما غافلگیرکننده بودخواندن نام رضا و ت

تاده اند و جان سالم از قلم اف نفر بودیم که این دوبرده نشده بودند و ما خوشحال « هیئت مرگ»نزد به  ،پروسه دوماهه اخیر

. هر دو آنها با روحیه قی را تا دم درب بند بدرقه کردیمرضا و ت  . درفضایی آمیخته از نگرانی و اشک و احساساتبدربرده اند

همراه آنان  ان چارباشلویزد را به تن داشت. مهرداد مریوانیای پیراهن زیب. تقی بدون تزلزل از ما خداحافظی کردندای قوی و 

 .رفت و دقایقی بعد بازگشت به بیرون

ولی دعا می کردم   نگران بودم مت به سرنوشت دو همزنجیر قدیمی و ارزشمندعلیرغم آنکه درونم غوغایی بپا بود و نسب

 .ببینم  ان باشد و دوباره آنها رایک جابجایی عادی در داخل زندصرفا موضوع 

وال این س براه افتاد.در بین بچه ها   . بحث و گفتگو در مورد آنهانظرها دور شدند به اتاق برگشتیم از یو تقبعد از آنکه رضا 

می بردند  209ه روزهایی که همه را ب  چرا در ماه قبل یا  ؟ا را برای اعدام بردند چرا امروز؟ اگر آنهبود که به کجا برده شدند

 ؟این دو را نبردند



: رضا گفته است این ساعت مال او داد و گفت را به  رضا فیروزی را صدا کرد و ساعت یزدان ن بند دقایقی بعد پاسدارنگهبا

 !برگرداندتوست و یادش رفته بود به تو 

ت مال من نیست و مال خود این ساع: »اتاق ما آمد و رو به بچه ها گفت در حالی که ساعت را در دستش فشرده بود به یزدان

بدهد که آنها به این شیوه خواسته است به ما خبر و او زیرهشت به رضا ابلاغ کرده اند  حکم اعدام را در  رضا است! احتمالا

 «.برندبرای اعدام می 

 

 

 

 بخش هشتم:

 تغییر دوران

 

 

  فراتر از ستارگان شب

به « نگاری نامه»و تعدادی برگ مخصوص  را صدا زدمسئول بند  با صدای بلند نگهبان ،به هنگام غروبشنبه دوم مهر روز 

شب برای بردن قبل از خاموشی . شب وقت داردآخره اش نامه بنویسد تا هر کس می خواهد برای خانواد :دست او داد و گفت

 !نامه ها می آیم

به همدیگر مراجعه می کردند و از هم سوال می کردند نامه  برای نوشتن نامه سردرگم بودند و زندانی هابرای اولین بار می دیدم 

شرایط عجیب و غیرقابل هضم ماههای گذشته ما را گیج کرده را چطور بنویسند و محتوی نامه را چگونه تدوین کنند؟ به خانواده 

 هنوز مبهم و رازآلود بود.آینده وضعیت حال و بود. 

بر ما مسجل شد که  ،نامه نگاری با خانواده دادن برای اجازه و «تعیین تکلیف نشده»بعنوان آخرین افراد  بردن رضا و تقیبا 

 قابل پیشبینی نبود. بطور قطع ، اگر چه هیچ چیز در آن شرایطوران قتل عام به پایان رسیده استد

چون اصلا  نمی گنجیدیم مان . از خوشحالی در پوست گشتبه بند باز علی محمد سینکی گذشته بود کهمهر  آغاز ماهچندروز از 

نام و هر کس  وآمد. دور او جمع شدیم  2اتاق به   ا رفته بود مجددااز اتاق م . از آنجا که اوکر نمی کردیم او زنده مانده باشدف

سلول  داستان خودش را در. علی را ندیده بود وخبری نداشت هاردیم ولی آن. درباره رضا و تقی سوال کشد نشانی را از او جویا

  .برد 209مستقیم به او را همان شب  ناصریان و گفت تعریف کرد انفرادی

را به سلول او می آورند و چند ساعت بعد به  مجید طالقانی که علی محمد در سلول انفرادی بوده همان روزها بعدازظهر یکی از

در فاصله چند ساعتی که مجید پیش سینکی مانده بود به او گفته بود فرصت زیادی ندارم  .می برنداز سلول   او را ،شبهنگام 

خودش را برای سینکی  و در زمان باقیمانده داستان . سپس نماز شهادت بجای آورده خواهند برد اعدام  مرا برای شب احتمالا ام

 .کرده بودبیان 

 :کرده بوداینچنین بیان   محمدا برای علیخودش رعجیب ماجرای  مجید

پدرم را  یری نام ن  ،. در جریان بحث و جدل در دادگاهخارج شدم مرا به دادگاه بردندبالا  4 که از بند بعد از ایناواسط مرداد  »

! زندان هستیدر  منافقینپدرت در جبهه شهید شده است و تو بخاطر  !آن پدر که چنین پسری دارد از : حیفپیش کشید و گفت

 . اگر ازاهیم شرایط عفو تو را بررسی کنیم. ما هیئت عفو هستیم و می خوامروز زنده بود بر سر تو می کوفتاگر پدرت 

 «آزاد می شوی اعلام برائت کنیمجاهدین 

 :شرح داده بوددر ادامه صحبت هایش  جید م

. وقتی از دادگاه بیرون امکان آزادی ام فراهم شود تا  یک متن کوتاه بنویسم بعد از یک بحث و کشمکش کلامی من پذیرفتم »

بعد از اینکه مرا شناخت  م. یکی از بچه های کناردستدادگاه تمام شده بود قرار دادند مرا در صف کسانی که کارشان در  آمدم

او در جوابم گفت:   چی؟؟ اعدام برای ب کردم و پرسیدم: اعدامسوالش خیلی تعج ؟ من ازسوال کرد: تو هم حکم اعدام گرفته ای

ازمان دفاع می کند اعدام می کنند. به او گفتم: مگر تو را به . هر کس که از سمگر خبر نداری؟ همه را دارند اعدام می کنند



؟ دارند همه را اعدام می کنند و من در مقابل هیئت از سازمان دفاع نبردند؟ او در جواب گفت: هیئت عفو چیه« هیئت عفو»

 « امشب اعدام می شومردم و احتمالاک

برای اعدام محاکمه می  بلکه« عفو»که زندانیان نه برای  ودو باورش نمی ش می شودگیج  دوستشاز شنیدن صحبت های  مجید 

ذهنش را بشدت  دام بچه ها و حرف های آخوند نیریموضوع اع همی رفت« آسایشگاه»ر طول مسیر که به سلول انفرادی د شوند!

 .کرده است دنیری با او فریبکارانه برخو می شود. او متوجه می کندمشغول 

 :مجید ادامه داده بود

می دیدم که به مسیح خیانت کرده « یهودا » . خودم را مانند بدی داشتم از چه قرار است احساس وقتی فهمیدم موضوع »

 و حرفهای آن دوستب قدم می زدم و به مرت. در سلول قرار نداشتم در داخل سلول آرام ومرا به سلول انفرادی بردند.  .است

به او گفتم مرا به  . وقتی پاسدار آمددم را گرفتم و به در سلول کوبیدم. بالاخره تصمیم خونیری فکر می کردمآخوند همینطور 

اصرار  ،در کس را که بخواهند صدا می زنن. پاسدار گفت ما نمی توانیم کسی را پیش نیری ببریم آنها خودشان هپیش نیری ببر

 «م کسی را پیش آنها ببریمما اجازه نداریکردم ولی نگهبان گفت 

ور می خواهم به یک برگ کاغذ با خودکار برای من بیا» :که موفق نشده بود به دادگاه برگردد به پاسدار می گوید مجید طالقانی

 .بعد با یک کاغذ و قلم برمی گردد پاسدار می رود و چند دقیقه .«نیری نامه بنویسم

 :به نیری و هیئت مرگ چه نوشته استعلی محمد سینکی توضیح می دهد که در نامه اش   مجید به

. در متن نامه نوشتم شروع کردم نام خلق قهرمان ایران و بنام رهبران عقیدتی ام مسعود و مریم"بنام خدا و ب"  نامه ام را با» 

 «سازمان اعتقاد دارم مسلحانه مبارزه مجاهدین خلق ایران هستم وبه ایدئولوژی سازمان و استراتژیکه من هوادار سازمان 

او را به  . روز بعدرئیس هیئت مرگ برساند  ر آنرا بهمجید نامه اش را به دست نگهبان می دهد و از او می خواهد هر چه زودت

ه نوشت این را: تو . آخوندنیری می پرسدرا در دست نیری می بیند دشخو« بیانیه» برگهدر آنجا مجید  نزد هیئت می برند.  209

 .مه را با صدای بلند تکرار می کندهمان محتوای نا . سپس مجید بله من نوشتم ؟ مجید می گویدای

 :در توضیح بیشتر به سینکی می گویداو 

نام خدا و خلق قهرمان ایران و مسعود و   . صحبتم را بارا که نوشته بودم تکرار کردم  نبا صدای محکم و قوی همان مت»

مریم شروع کردم و گفتم من سازمان مجاهدین و آرمان و ایدئولوژی و استراتژی آن را قبول دارم و اگر همین امروز آزاد شوم 

با " در دادگاه حاکم شده بود همه شان سکوت مرگباریوقتی من صحبت می کردم ". بدست می گیرم و با شما می جنگم سلاح

تی در دادگاه سکوت به من نگاه می کردند. وقتی صحبتم تمام شدم برای لحظا  تعجب دقت به حرفهایم گوش می کردند و با

دیده ای که از آنها دفاع می کنی؟!  : تو از رهبری مجاهدین چهاز کار من متعجب شده بود و پرسید. نیری مطلق حاکم بود

 «.دیدم در آنها  من زندگی حقیقی را: جواب دادم

 

 فصول  مردی برای تمام

 4آیا کسی از بچه های بند » :بالا سوال می کند و می پرسید 4بچه های بند ه فرصت باقیمانده را مغتنم می شمرد و دربار مجید

ما را از انفرادی به اتاق  محمد خدابنده لویی. سینکی در جواب می گوید چند روز قبل «؟دیده ای  گوهردشت آمده بودیم که از

برسان و بگو مواظب  برگشتی سلام مرا به محمد محمد می دهد و می گوید اگر به بند به علی مجید تسبیح خودش را  .آوردند

 «شد و این را از طرف من به او بدهخودش با

داشته یادگار  ت را از من به این ساع»: می گویدهدیه می دهد و باز می کند و به سینکی نیز  مجید ساعت مچی اش را سپس

 «باش

این  :به من داد و گفت ت بیرون آورد وانه های درشیک تسبیح زرد رنگ با د از جیبش ،ی صحبتهای سینکی به اینجا رسیدوقت

   .است که از من خواست به تو برسانممجید طالقانی تسبیح 

. نقش بسته بود با رنگ قرمز «کربلا». بر روی دانه درشت آن کلمه ه شده بچه ها نگاه شان را به آن دوختهم ،گرفتم تسبیح را

در شرایطی که زندانیان مجاهد و مبارز مظلومانه به دار شقاوت و دنائت آویخته   !! چه با مسمّیکربلا چه جالب بی اختیار گفتم:

غرور و  ،حس غرور و افتخار به من دست داد واشک در چشمانم حلقه زد  ،درخشش عجیبی داشت برایم «کربلا»می شدند کلمه 

بزرگوارانه به فکر  در آخرین دقایق عمرش  ،ترین زندانیان سیاسی و مجاهد به عنوان یکی از برجسته مجید افتخار از اینکه 

 .کردند نگاه  به آنانند شیئی مقدس م یک به یک . بچه ها تسبیح را از من گرفتند وبوده است من 



 روحیه و  شخصیتی بسیار قوی . اودیمدر بند چهار اوین هم بند بوگوهردشت و سپس  19در بند  1365من و مجید از سال 

. مجموع خصوصیاتش او را بود خونگرم و خوش بیان و متواضع . در روابط اجتماعی اش با زندانیان داشت  مقاوم و جنگنده

 .تبدیل کرده بودو بندمان در زندان  چهره های شاخص و مورد احترام به یکی از

. مرور م شروع به قدم زدن در راهرو کردمگرفتم و از سلول خارج شدم و در حالی که به فکر فرورفته بودتسبیح را به دست 

 .دداشتم مرا به گذشته ها بر خاطرات و روزهایی که با مجید

خاطره  می دانم چرا همیشه یک. نبود «مبارزه جویی درهر شرایط»و  «حفظ روحیه»در زندان گوهردشت مجید برای ما سمبل 

 .را از زبان خود مجید شنیده بودمو آن و به یادم می آمد ذهنم برجسته بوددر  مشخص از او،  بیشتر از خاطرات دیگر

پاسداران به مراسم ما حمله کردند و چند نفر را که شجاعت  ،19یکی از جشن های بزرگ داخل بند و درجریان   1366سال در 

همه کسانی را که بیرون برده آن روز . بود مجید  . یکی از آنهادادند به بیرون بند بردندشان می و ایستادگی بیشتری از خود ن

به مرور و به شکل پراکنده   به سلول های انفرادی فرستادند و بعد از یک یا دو هفتهبی رحمانه ضرب و شتم  یک بودند بعد از

و پذیرایی . روزی که به بند برگشت با شادی و هلهله از اماندهفته های بیشتری در انفرادی به بند برگرداندند ولی مجید برای 

 بیانی دلنشین و جذاببا  داستان رفت و برگشت به انفرادی را  و بچه ها دور او جمع شدند و او  . مجید به سلولش رفتکردیم

 .شرح داد و خنده طنزهمراه با 

 :از ماجرایش را اینچنین تعریف کردبخشی 

از دیدن صحنه داخل سلول جا . وقتی چشمبندم را برداشتم فرستادندی زدند به سلول انفرادی کتک مفصلمرا بعد از اینکه »

ها درو دیوار و دستشویی و توالت خیلی کثیف بود. معلوم بود که این سلول برای سال  . شیشه های پنجره خاک گرفته وخوردم

. فهمیدم که پاسدار به نند پارچه یا اسفنج در سلول نبودظافت ما. برخلاف معمول هیچ وسیله نمورد استفاده قرار نگرفته است

نستم نمی دا  . تصمیم گرفتم سلول را تمیز و مرتب کنم ولیت تا حالم را بگیرد و اذیتم بکندعمد مرا به این سلول انداخته اس

زیرپیراهنم را در آورم و  تنها چاره را در این دیدم که  واین کار را انجام بدهم. فکری به سرم زد  و با چه وسیله ای چطور

. ه جا را تمیز کردم و برق انداختم. آنرا خیس کردم و شیشه ها و دیوار و کف موکت و همبعنوان دستمال نظافت استفاده کنم

. خسته شده بودم اختما شستم و روی لوله شوفاژ انددر آخرکار زیرپیراهن رو  وقتم را صرف نظافت سلول کردم از تچند ساع

می خواست "حال  مرا ببیند. احتمالا  و حال پاسدار دریچه را باز کرد تا وضع ناگهان ای لحظاتی نشستم تا استراحت کنمبر

و مبهوت به در و . برای لحظاتی مات یکّه خورد و تعجب کرد ق یز و براّ . ولی با دیدن سلول تمنزار" مرا ببیند و لذت ببرد

ل . مرا از سلوه کرد و سپس دریچه را بست و رفت چند دقیقه بعد برگشت و گفت: چشمبند بزن بیا بیروننگا هجردیوار و پن

. قبلی خیلی کثیف و خاک گرفته است وقتی چشمبندم را برداشتم متوجه شدم سلول جدید مانند خارج کرد و به سلول دیگری برد

ه بود خیس کردم و زیرپیراهن را که حالا به دستمال نظافت تبدیل شد با وجود آنکه خسته شده بودم دوباره دست بکار شدم و

از  درست وقتی که کارم تمام شد و می خواستم استراحت کنم دوباره پاسدار آمد و .جا را برق انداختمهمه مثل سلول قبلی 

رد . دوباره درب سلول را باز که ببیندلول را مانند قبلی تمیزشد. احتمالا انتظار نداشت این بار سدریچه سلول داخل را نگاه کرد

دوتای مرا به سلول دیگری برد زمانی که چشم بند را برداشتم متوجه شدم که سلول جدید مانند  .و گفت چشم بند بزن بیا بیرون

ته شود. قرار دادم و نگذاشتم در بس. همین که پاسدار خواست درب سلول را ببندد پایم را لای در قبلی خاک گرفته و کثیف است

. گو که دیگر این یکی را تمیز نکنم: اگر می خواهی دو ساعت دیگه بیایی و مرا از این سلول ببری همین الان بگفتم  به پاسدار

لحظاتی به من خیره شد و بعد  ،زهرخندی برلبانش ظاهر شد مرا دیدقیافه جدی  من کرد و  وقتی  پاسدار نگاه موذیانه ای به

 .کردم و پاسدار دیگه سراغم نیامد تمیز سومین سلول را هم مثل دوتای قبلی  هم من .«می کنمدیگه جابجایت ن»گفت: 

بن  نفس هایمان را به شماره می انداخت در زمره ترس و اضطراب و در روزهایی که شرایط سختدر  همیشه طالقانی مجید

 .و شهامت می داد جرأت  به بقیه خطرکردن و پیشگام شدن بود و با نبست شکنا

به  هرا در دسته های چند نفر . در سومین هفته مهر همه ودیمسرجمع شده ب در یک بند ندگانزمابابود و ما ماه مهر به نیمه رسیده 

 .بیایندمی توانند به ملاقات ما آنها ه و اطلاع بدهیم ک گرفتهخانواده هایمان تماس تلفنی دفتر زندان بردند و به نوبت اجازه دادند با 

 

 فروغ های جاودان

از دیدن  به دیدنم آمده بود. مادر شادمان محمود مادرم به همراه برادر کوچکترم . به ملاقات رفتم مهر آخر ماهدر یکی از روزها 

خبر بچه  من مادران زیادی از بچه های همبندت در بیرون منتظر هستند تا :ا برداشت و بعد از احوالپرسی گفتگوشی ر من

 .کس دیگری با خانواده اش تماس نگرفته است ،بجز تو و چند نفر دیگر نها بدهم بگیرم و به آ  هایشان را از تو

مادران و پدران  می توانستم بهچه جوابی  . نگاهم را به مادر دوختم. در ذهنم دنبال جوابی می گشتم. یمنمی دانستم چه بگو

امید که هر ماه یکبار روی  ا اینطولانی راه زندان و خانه را در سرما و گرما پیموده بودند بکه سال های  بدهم؟ آنهاییرنجدیده 



دم از ؟ سعی کراز جگرگوشه هایشان بدست بیاورند فرزندانشان را ببینند و حالا بیرون زندان منتظر ایستاده بودند تا خبری

رفت و با اشاره  مپشت سر مادر پنهانیمتوجه شدم برادرم آهسته و  . در همین حینبه این سوال شانه خالی کنم زیربار جواب دادن

شاره کرد و گفت او چیزی نمی روی گلویش خطی کشید و سپس به مادر ا د و با دستشآور  زبان به را« احمد»و لب خوانی اسم 

فورا حالت عادی به  محمود شد و با شک و تردید به پشت سرش نگاه کرد ولی به جای دیگر متوجه نگاه خیره من ممادر .داند

را در  احمد با ایما و اشاره خبر شهادت  محمود ،بگویم به مادرم دم خبر شهادت دوستانم را. در حالی که من قادر نبوگرفت دخو

 .به من رساند عملیات فروغ جاویدان

با  1366. او در سال سه سال در زندان اوین محبوس بود به مدت  1360برادر کوچکتر از خودم بود و از سال  احمد

به هنگام خروج از  1366 در سال  که کوچکتر از احمد بود محمود خود .ه بودبه ارتش آزادیبخش پیوست حسن فارسی  کمک

 آزاد شده بود.  زندانیان از اوین کشور دستیگرشده بود و قبل از قتلعام

بالی  هنگام خروج از کشور غلامرضا پوراقام  پسرعمهبه همراه   1369محمود دو سال بعد در فروردین یادآوری ضروری : ) 

کمیته »به همراه غلامرضا و دهها زندانی مجاهد دیگر در زندان « تلاش برای پیوستن به ارتش آزادیبخش»دستگیر و به جرم 

انجام  1367با همان ترکیب سال  «هیئت عفو خمینی»دسته جمعی توسط وزرات اطلاعات اعدام شد. این اعدام « مشترک

 (بود 67و اجرای آن مشابه قتلعام  گرفت و شرایط  صدور حکم

 نیست تردید زمستان گذرد

 وز پی اش پیک بهار

 بی گمان می آید

 

 محمدخدابنده لویی

 1397مرداد  :بازنویسی

 

 

 


